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 ساخته شدهtelegram.me/donyayroman کتاب توسط کانالنیا

 
  شوراهی حبه کشک سکی يدل ساده برگردودرازا:مقدمه

  کنشی هاراازدوربرشلتوك هاکگنجشک
 .. نبوده استشی بی قندشهردروغکه
 "ے پناهنیمرحوم حس"
 
 
آخه : به حامدبدم،دوباره صداش بلندشدی چه جوابدونستمیدم،نم شرهی خرپامی زی درهم وبرهم قالي گلهابه

 مادرت یدونی،ميگردی کارابه گذشته برمنی،باای حبس کنيواری چهاردنی اي خودتوتوي خوای میپسرتاک
 دم،آخهیحاج آقاد ي اون روزکه رفتم تابه خانواده ت سربزنم برق اشک روتوچشمایدونیچقدرنگرانته،م

 کی مثل ي،شدي گذشته غرق نکن،توچوب اشتباهتوخوردي نده،خودتوتوشترکششی اشتباه روبنی؟ایتاک
 ببرن،فوق رونی خونه بنی ت روازادجنازهی باربهت سرنزنم باکی یی متحرك که البته اگرمن هفته يمرده 

 اشتباه انقدرعوض کین؟بای آئاون ،کجاستيری بگیبی آقاپول توجدازحاجی اونوقت باي عمران دارسانسیل
 . فراموشش کنگهی دی ولیمونی پشدونمی محکم ومغرورکجاست،انقدرخودتوعذاب نده،منی؟آئيشد

 ي پررنگ داشت،به برادري حضورمی که مثل برادرنداشته م توتموم لحظات زندگي شدم،به حامدرهی خبهش
 کنم می وقلب شکسته م روترمزمی گذاشت تااشک برارمی محکمشودراختيکه بعدازاون اتفاق شونه ها

  اتفاق بودمنی اماهنوزداغداراگذشتی نشد،دوسال ممی ترمی قلب لعنتنیامانشد،ا
 

 قشنگ ادآورشدلحظاتی بازهم دمی مبل بلندشدم،شروع کردم به قدم زدن،مقابل گنجه که رسيازرو
 شدچشم مغزوقلبموببندم،درگنجه روبازکردم،خودش بود،همون ظرف ی شد،نمی امانممو،چشماموبستمیزندگ

 سوخت،سوزشش چشمام روهم دم،قلبمی روش کشی بهش علاقه داشت،دستیلی که خی رنگیی هروزیف
 که ی شکستن ظرف موردعلاقش،به خاطراتدم،بهی شد،خندن،هزارتکهی داشتم پرتش کردم زموند،برشسوز

 .زدی قلب ومغزم چشمک ميتو
 .رهینم امانم شکی،خاطراتشومی لعنتنیبب:ادزدمی شدم وفررهی خزشد،بهشی خمی مبل نيحامدرو



    طعم شیرین رمان                                                          مهتابنیرمان آئ

@donyayroman 3 

 .رهی حامد،نمرهی نمی لعنتنیازا:ادزدمینمووبلندترفری سي رودمی بامشت کوبمحکم
 شونم نشست،بااضطراب ي که تووجودم بودگنجه روپرت کردم،افتاد،دست گرم حامدروییروی نباتمام
 . کن پسر،آروم باش،بسي شدوونهی دنیآئ:گفت
 غصه چی بدون هی ونوجوونی بچگيطنتای بود،شمی خوش زندگادآورلحظاتی کلامش قلبموآروم کرد،تکه
 هی که واسم یدونین،می آئکشمی می حالت چه عذابنی باایدونینم: زانوزدم،کنارم نشست وگفتنی زمي،رویی

 سه نفره يها يگه،بازی تودردوغم همدمی شدکی که باهاش بزرگ شدم،شري،برادری،توبرادرمیستیدوست ن
 تنهاخواهرت هم ي تونامزدی مروت توحتی بم،آخهی ساختی که باهم میی بچگونه ياهایبامعصومه،دن
 قشنگ ياهای که نابودکردروي خاطرات گذشته ت بامهتاب،دختري توي چون غرق شدیحضورنداشت

 نگاهشوبهم دوخت ی معصومه خشک شدبه در،موقع خداحافظي چشمايتو،روزخواستگاریزندگ
 که یدونی به در،مياه منتظرنامزموخواهرت روخشکوند نگ،بازهمي هم نبودمونیروزنامزد.ومدین:توگف

 هم دهی هات هم منوعذاب مي قرارین،بیموآئی نده قرارزندگن،عذابیقرارمنی بی زندگيتوومعصومه تنهاقرارا
 .معصومه رو

 . بلندشدودرسکوت خونه روترك کردبعدآروم
 

 وغرورپدرم،هرزمان ی زمزمه وارمادرم،سرسختي خواهرم،ذکرهاطونی شي شدم،دلتنگ چشمادلتنگ
 امروزکه کرد،مثلی دلتنگم ماورد،ناخواستهی واسه خانواده م روهمراه خودش میومد،دلتنگیحامدم

  شد،اگرمادرم مشغولی که واردخونه می زمانیعطرچادرنمازمادرم همراهش بود،عادتش بود،ازهمون بچگ
 یی دهی کنم،چه فانجاحبسی خودمواخواستمی می تاکد،واقعامنی بوسی بود،چادرش رومنمازوذکرگفتن

 عطرش يداشت،بلندشدم،قدم زنان به سمت اتاق خواب مشترکمون رفتم،بعدازگذشت دوسال هنوزبو
  که باشوروشوقی تمام اثاثي کرد،گردوخاك روفتهی که منوشي کردم،همون عطریروازتواتاق استشمام م

 یکه انتخاب خودش بود،روتخت ی سلطنتي روپوشونده بود،به سمت تخت رفتم،تخت دونفره می بوددهیخر
 يداد،روی قلبموخراش ميزی تغی بودامانبودخودش مثل تی که باذوق انتخاب کرده بود،همه چی رنگیینقره 

 که ي بلنديا پوشوندش،موهی بلندش مي که هرشب موهایدم،بالشی به بالشش کشیدم،دستیتخت درازکش
 دمشی آغوشم فشردم،بوسي عمرروبارفتنش،بالشش روتوي شهی رنی عمرمن بود،خشکونداي شهیانگارر

 که ،منيزی مثل منوفروبريوارغرورمردی معرفت،چطوردلت اومددی روکشت بنیرفتنت آئ:وزمزمه وارگفتم
 .ی شکستی رحمی مردوبابنیعمروجونموبه پات گذاشته بودم دختر،چراروح ا
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 . عشقنی ام،حجی دلتنگنی شدحجم ای بالشش خفه کردم،کم نميموتوی هق گرهق
 نیری تلخ وشي لحظه هاادآوردمی دوختم وبه وارچشمی باقلب خستم،به دکردمی وپنجه نرم مددستی بایتاک

 :گذشته رو
 

 يزی چهیآخه مادرمن شمابه آقاجون : گفتمرفتمی اتاق به اون اتاق منی که دنبال مامان فاطمه ازایدرحال
 که همه واسم میی مدرسه نم،انگاربچهیدببیوبای کنیری موضوع جشن بگنی نخوام واسه ان،اصلامنیبگ

 . امرکنمداطاعتی ومن باکننی منیی تعفیتکل
معصومه جان : هادرحوض بودگفتوهی ازخونه خارج شد،روبه معصومه که مشغول شستن ممادرجون

 .رهی بگلی هاروتحوینیری زنگ بزن به حامدبگوقبل اومدنش شکیزم،پاشویعز
 . برلب آوردوازسرجاپاشدوباتبسم واردخونه شدینیری لبخندشمعصومه

 .زنمای فاطمه خانم؟دوساعته دارم زرمجمینجاهویمن ا: مامان فاطمه دوختم وگفتمنگاهموبه
 که روحرف آقاجونت یدونیرپسر،می هم زبون به دهن بگهی ثانکین،یادب داشته باش آئ: بهم کردوگفتیاخم
 .ي لاله ست نه توکه بعدازسه سال قبول شدیشتربخاطرقبولی هم بی مهموننی زد،ای حرفشهینم

 مارداره که همه ي مرموزمهره ي دختره نی ادونمینم: موهام فروبردم وگفتمونی پنجه هامومیباناراحت
 .نطورماتشنیا

درموردعروس من درست صحبت کن : گفتيبابلندی تقري شدباصدای که واردخونه می درحالمامان
 .نه اون دخترساده ومهربون ییپسرجون،مرموزهم تو

 .نینیعروسم،عروسم،مگه توخواب بب: گفتمی مرلبی که زی کفشاموبه پاکردم ودرحالتیباعصبان
 عقب ی صندلي آقاجون مقابل خونه ترمزکرد،نگاهم به رولی خارج شدم،به محض خروجم اتومبازخونه

  بابا؟یرفتین،کجامی آقامحمدآئسلام: شدوگفتادهی ولاله نشسته بودن،آقاجون پمیافتادکه زن عموابراه
 . باشگاهرمیسلام آقاجون،بااجازه تون م: کت اسپرتم روبستم وگفتمي دوختم،دکمه نی زمنگاهموبه

 .ی شدسرگرمنمیاستغفراالله،آخه پسرجون ا: ش روداخل دستش گردوندوگفتحیتسب
 . جاننی هاشونم متنوع،سلام آئیجوونن حاج آقا،سرگرم: زن عموبلندشديصدا

  زن عمو،پس عموجان کجاست؟نیسلام،خوش اومد: تپل زن عموانداختم وگفتمي به چهره ی نگاهمین
 . پسرمشهی مداشونی پگهی دی حجره ن،تاساعتدهنوزدمیباحم: صورتش زدوگفتي به پهنايلبخند
 .سلام پسرعمو: لاله بلندشدروآرومی زيصدا
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 .سلام لاله خانم: گفتمیرلبی وزدمی درهم کشچهره
 . آقاجون واردخونه شدنيه باتعارفا عموولالزن
 
  من برم آقاجون؟ستی ني امرگهیخب د: به آقاجون انداختم وگفتمی نگاهمین

  باشگاه؟ي بريخوای تومم،اونوقتی مهمون داریامشب کل:دوگفتی درهم کشچهره
 لاله ي وبراستی من که سه سال پشت کنکورم ني جشن برانی مامان فاطمه ايبه گفته : پاسخ دادمآرام

 .گهی قبول شدن،خودشون هم زحمتش روبکشن دیخانم که پزشک
 که به دخترعموت ربط داره به توهم مربوطه يزی خانواده،هرچنیلاله قراره بشه عروس ا:-

 . خونهاداخلی لاله ست،بی تووهم واسه قبولی هم واسه قبولی مهموننی ان،درضمنیمحمدآئ
 يازین: هابودگفتموهی روبه معصومه که هنوزمشغول شستن ميد بلني سرآقاجون به اجبارواردشدم،باصداپشت

 .یدزحمتشوبکشی ست اونوقت توباگهی دیکی واسه ی مهموننی معصومه جان؟ايبه کمک ندار
 .ستی کارشماننین،اینه داداش آئ: زدوگفتي لبخندمعصومه

 ی که به سمت حوض می ازکنارمادرش برخاست ودرحالبی سردرختی تخت زي ازرومهی سراسلاله
 . پسرعمو،بذارمن کمکت کنم معصومه جانگنیراست م:آمدگفت

 ی چوبمکتی ني گرفتم وباپوزخندرودهی حاج آقارونادی عصباني مامان فاطمه وچهره ي غره چشم
 دربلندشد،به سرعت به سمت دررفتم،باگشودن درنگاهم به حامدافتادکه باچندجعبه يوارنشستم،صدایکنارد

  بارکش؟يسلام،احوالات آقا: زدموگفتمي بود،لبخندستادهیت پشت درا دردسینیریش
 ینیری شي زودشالابهی اارکهی روبینیری شي جعبه هاهی عقب بقین،بپرازصندلیسلام،به آقاآئ:دوگفتیخند

 .ی پسرحاجمیتوبخوریعروس
 ن؟ پسرجای نگوپسرحاجنیچندبارگفتم به محمدآئ: حاج آقابلندشدي خانم هاوصداي خنده هايصدا

 وقت نی دونستم شماایبه سلام حاج اسمال آقا،شرمنده نم: درکناررفتم،حامدواردشدوباخنده گفتازمقابل
 . جمعي به کل خانمان،سلامیروزخونه ا

 . پسرجونیستیتوآدم بشون: گفتي ظاهریتی باعصبانآقاجون
سلام معصومه،خسته : وروبه معصومه بالبخندگفتوارگذاشتی روکناردینیری شي زدوجعبه هايحامدلبخند

 .ینباش
 .دیسلام حامدآقا،ممنون،شمام خسته نباش: گفتدوآرامی گلگون دست ازکارکشیی باگونه هامعصومه
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 ياری روبینیری شي جعبه هایتوهنوزنرفت: نثارمعصومه کردوروبه من گفتینیریحامدلبخندش
 نی پسرتون حاج آقا،باانی امونهی وارفته مربرنجی شنی،ع به مناسبت قبول شدن شماستین،به،مثلامهمونیآئ
 . فندق عقل ندارههی گنده ش قدکلیه

 ن،حامدجانیرآوردیپسرموتنهاگ: فاطمه بالبخندگفتدند،مامانی آقاوزن عموخندلاله،معصومه،حاج
 . نکنتیانقدبچمواذ

 
 ي انداختم،لاله بودکه بالبخندی نگاهمی خودم احساس کردم،به صاحب نگاه ني روروی نگاهینیسنگ

 متبسمش روبرگردوندموازدرخونه خارج شدم،به سمت يکمرنگ به من چشم دوخته بود،به سرعت ازچهره 
 ینیری شي نده موی باقي رنگ بودبراه افتادم،درب عقب روبازکردم،چندجعبه یی نقره یی حامدکه پژولیاتومب

 حرف خوردباآقاجونی موهی که میه بودودرحال تخت نشستي وواردخونه شدم،حامدرودمی کشرونیروب
 جان نیآئ: مامان فاطمه بلندشدي جعبه هاگذاشتم که صداي هی رودرکناربقینیری شي هازد،جعبهیم

 .رسنی شوپسرم،الان کم کم مهمونامابروآمادهیمادر،ب
 ی بالارفتم،وارداتاقم شدم،اتاقی چوبي بالاقرارداشت،ازپله هاي شدم،اتاق من ومعصومه درطبقه واردخانه
 یی نهیوترباآیزکامپی،کمدومی چوبید،تختی بخشی من مربهی وصف ناپذی روشن که آرامشی آبيواریباکاغذد

 بود،به سمت کمدم ه تختم نصب شديابالای بزرگ ازخودم درکناردری اتاقم بود،عکسهی تنهااثاثيقد
 یی روش خودنمايدی سفي که نقطه های مشک به رنگی وکراواتی مشکد،شلوارکتانی سفراهنیرفتم،پ

 به موهام ی جذب تنم بود،کراواتم روشل بستم،دستراهنی سرعت لباساروبه تن کردم،پکرد،بهیم
 محض خروج من م،به ازاتاقم خارج شدتی به خودم انداختم وبارضای نگاهمی لخت،نی مشکيدم،موهایکش

 رنگ که به یاسی ي به رنگ بنفش به تن کرده بودباروسري بلندراهنیمعصومه هم ازاتاقش خارج شد،پ
 صورت ونی درشت سبزرنگش مي داشت،چشمای خاصییبای بسته بودش،باحجاب کامل زیصورت لبنان

 شهیمثل هم:وگفت کج شده بودمرتب کردی سمتم اومد،کراواتم روکه کمد،بهی درخشیگردش مثل زمردم
 .پمی خوش تنی آئباداداشیجذاب وز

 .کهی کوچی آبجي شدی وخواستننیری ششهیتوهم مثل هم: وگفتمدمیوسشوبیشونیپ
 وپسرش می داخل سالن بزرگ خونه نشسته بودن،عموابراهم،همهی اومدنیی ازپله هاپالبخندزدودستموگرفت

به به،خواهروبرادرچه خوشگل : به جمع اضافه شده بودن،بالبخندسلام دادم،حامدبالبخندگفتدهمیحم
 .ی وقتهی اسفنددودکن چشم نخورن تی پرنیمی وسيکاکل زرشدن،حاج آقابپرواسه 
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 . آقاحامديبامزه شد: به شونه ش زدموگفتمیی سمتش رفتم،ضربه به
 لاله خانوموبه درك نی ايخواینکنه امشب م: کردوگفتکی مبل نشستم،سرشوبه گوشم نزدي روکنارش
 .ی پسرحاجي کردپی که انقدرخوشتیبفرست
 . نچسب روبه من نچسبوني دختره نیببنداون دهنتوحامد،هزاربارگفتم اسم ا: گفتمآروم

 .نی آئي نشدی چسبنی شد،ببیعجب چسب توچسب: باخنده گفتيبابلندی تقريحامدباصدا
 . به علامت تأسف تکون دادي بالبخندروبه حامدسرآقاجون

 
 مهمون ي ها،حدوداپنجاه نفرییودا لاله،خاله ها،عموهایمی صميدن،دوستای رسی کم مهموناازراه مکم

 ي روازروي چاینی شدم،لاله بالبخندسم،واردآشپزخونهی بودییرایدعوت شده بود،باحامدمشغول پذ
 خارج نه تشکرکردم وازآشپزخورلبی روازش گرفتم،زینی برداشت وبه سمتم گرفت،به اجبارسيزنهارخوریم

 که بالبخندچشم بهم دوخته ی ولاغراندام بودن درحالزنقشی لاله که دوتادخترریمی صميشدم،دوستا
 که لاله به سمتشون رفت دمی دیرچشمی درموردمن ولاله ست،زدونستمی کردند،میبودندباهم صحبت م

 یی داتیشالاعروسین،ای آقاآئگمی مکیتبر: گرفتم،بالبخندگفتیی رومقابل داي چاینیودرکنارشون نشست،س
 .جان

 ینی معنادارشون خسته شده بودم،سيله ودوستانش رفتم،ازنگاه هاولبخندا سمت لابالبخندتشکرکردم،به
 ؟ی کنی نمشونی خانوما،دخترعمومعرفنی خوش اومدیلیخ: گرفتم وگفتمشونیکیرومقابل 

 .ای ورومیمر: اشاره کردوگفتشونیکی به لاله
 . لاله خانمي هستم،پسرعمونی هم آئتون،منییخوشحالم ازآشنا: وگفتمزقراردادمی مي روروینیس
 .نی آقاآئنی شدیمعرف: گفتیحیابالبخندملیرو

 .دی بودیی مشتاق به آشنایلی خيجالبه،انگار: گفتمطنتی بالاانداختم وباشییابرو
 مشتاق نه،ماهمی زودنامزددوستش روببیلی دوسداره خیهرکس: که نگاه به لاله داشت گفتی درحالمیمر
 .میدارشمابودید

 .شهی جالب میلیکدوم دوستتون،موضوع داره خنامزد: وگفتمزکردمیچشمامور
 نی لاله که بااضطراب به زمي باخشم به رووستند،نگاهمی هنگام حامدومعصومه هم به جمع ماپنیدرهم

 د؟یستی شمانامزدلاله نگه،مگهینامزدلاله جان د: بالبخندپاسخ دادمی شده بود،مررهیچشم دوخته بودخ
 

 . بزرگترانی حرفه بهی فقط نی گرفتن،اي جدیلی موضوع روخنی خانم ا؟لالهينامزد: زدموگفتميپوزخند
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 نیشه،ای قسمت باشه همون میشالاهرچیا: واضطراب لاله شده بودبالبخندگفتی که متوجه ناراحتمعصومه
 قبول دم،شماهمیادشنی شماروازلاله زفی تعراجانین؟روی زنی حرف می موضوعنیهمه موضوع چرادرموردچن

 د؟یشد
 قبول شدن،دانشکده هامون ی جان مثل لاله پزشکمی خونم،مریبله،بنده عمران م: دادابالبخندپاسخیرو

 .جداست فقط
 محسوب یی جان هم عمران قبول شدن،من هم عمرانم،دربرابرشماسال بالانیآئ: من اشاره کردوگفتحامدبه

 .شمیم
 وازآنهادورشدم،درآخرسالن دمی لختم کشي موهاانی می من هنوزهم باخشم به لاله دوخته شده بود،دستنگاه

 رااحاطه کرده روجودمی وصف ناپذیتی گرفته بودعصباني موضوع راجدنی لاله انکهی نشستم،ازای مبليرو
مبل نشست  ي شدم،درکنارم رورهی حامدخي شانه ام قرارگرفت،برگشتم به چهره ي رویبود،دست
 ن؟یمعلوم هست چته آئ:وگفت

 .یدونی که خودت جوابشوم نپرسی که چمه حامد،پس سوالیدونیم:-
 دبالالهی اماکارتوهم اشتباهه،باستی کارلاله درست ندونمی،مي دربردانقدرزودازکورهیدونم،اماتونبایآره م:-

 . بزرگتراخوش نکنهي به حرفای تااون هم دلشوالکیستی نی وصلت راضنی به ای وبگیحرف بزن
 . آقاجون فرصت جواب دادن روازمن گرفتيصدا

 .ابابای جان بنیحمدآئن،پسرم،میآئ:-
 

 شده به چی کادوپیی که بسته ی به همه انداخت ودرحالی وهمراه حامدبه جمع برگشتم،آقاجون نگاهبلندشدم
 . کنممی خودم ومادرتوبهت تقدي بگم وکادوکی روتبرتی خوام قبولیم: گرفت گفتیسمتم م
 نوکهیا: گفتل،حامدباخندهی اتومبچی سوئکی روگشودم،کی کوچي هی هدي منتظربسته ي چشمادرمقابل

 .نی دادهی هدنشوبهشی ماشچیداشت حاج آقا،دوباره سوئ
 .هی مشکسی جنسکی نیا: بالبخندگفتآقاجون
 هی اماهددرنگیسف206 کی داشتم امالی وتشکرکردم،اتومبدمی حاج آقاومادرموبوسي گونه های زدگباذوق

 می عموابراهي هی بود،فقط هدشترتراولی کردن،بمی هاشونوتقدهی هم هدهی شد،بقمیحاج آقاواقعاباعث خوشحال
که پدرم به لاله  یی هی کردمثل هدارومتعجبیلی بودکه نگاه خکی شرکت کوچکی ي توی سهم شراکتکی

 کی کی عطرخوشبووبه لاله کی معصومه به من ي هیباوگران،هدی فوق العاده زانی برلسی سروکیداد،



    طعم شیرین رمان                                                          مهتابنیرمان آئ

@donyayroman 9 

 هی بود،هدکی وشمتی ساعت گرونقکی من بوديه فقط برا حامدهم کي هی رنگ بود،هدي اروزهی فيروسر
 ی وپرازحکاکی چوبیقی موسي ه آخرمن ازطرف لاله بود،همه منتظرنگاه بهم دوخته بودن،بازش کردم،جعبي

 مردبودازجعبه خارج شدند،آهنگ يگری زن ودیکی که يدکمه ش روفشردم،درجعبه بازشد،دوتاعروسک بلور
 ي من،بهش لبخندي براباومحشربودامانهی کردن،واقعازدنی نواخته شدوبعدعروسکاشروع به رقصیمیباوملایز

 .لاشماکادوتوروکن حانیآقاآئ: جمع بلندشدي جوونايزدم وتشکرکردم،صدا
 یبی غم عجدنشی وجعبه رودرآوردم وبه سمت لاله گرفتم،بازش کردبادبمی کردم توجدست

 یی هی لبم نشست،هدي روي غم چشماشو،پوزخندلی دلدونستمیرکرد،منگاهشوپرکرد،امابه اجبارلبخندزدوتشک
 لاوبه رنگ ي که کلمه یی شهی شي مجسمه کی بهم داده بود،یبودکه خودش تو،تولدهجده سالگ

 بهم انداخت ینی بودن،حامدنگاه خشمگدهی نوشته شده بود،حامدومعصومه هم مجسمه رودیقلب قرمزوسط
 ي نگاه پرازغم لاله رو به روینی کف زدند،اماهنوزسنگد،همهی که به لاله نگاه داشت لب گزیومعصومه درحال
 .کردمیخودم احساس م

 
 تخت وبلندشدم،ازاتاق خارج شدم وبه ي روپرت کردم رودم،بالشی به خاطرات تلخم دست کشازفکرکردن

 يازآشپزخونه خارج شدم،رو واسه خودم وختمی فنجون قهوه رکیسمت آشپزخونه رفتم،ازداخل قهوه جوش 
 که ی ببرم،اشتباهیپ  اشتباهمدبهینو،بایری تلخ وشي لحظه هادمرورکنم،تمومی شلوغ نشستم،باییرای توپذیمبل

 : وبازم غرق شدم،غرق گذشتهدمی شد،فنجون قهوه رولاجرعه سرکشمی زندگیباعث تباه
 .نییبفرما:روم گفتم وآدمی دست کشنهی که به درخوردازنگاه کردن خودم داخل آیی باتقه

 خوش ا،ندزدنتی دخترکش شدیلی داداشم،خيفدا: انداخت وگفتی بالبخندواردشد،به سرتاپام نگاهمعصومه
 .پیت

 . معصومهيریگیادمی کم کم طرزحرف زدن حامدرويدار: رنگم روبه تن کردم وگفتمي اسپرت خاکسترکت
 ..خب آقاحامد: گلگون گفتیی باگونه هامعصومه
خجالت نکش ازداداشت معصومه : به شونش زدموباخنده گفتمی آرومي کرد،به سمتش رفتم،ضربه سکوت

 .جان
 .نی داداش آئیموفق باش:دوگفتی به روم پاشيلبخند
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 زدموازدرخارج شدم،ازپله یتی انداختم،لبخندرضانهی نگاهوبه خودم توآنی سرعت ازاتاق خارج شد،آخربعدبه
 اومد،اسپنددودکن روبه سمتم گرفت ودودش روبه سمتم رونیازآشپزخونه ب اومدم،مامان فاطمه نییهاکه پا

 . پسرقشنگميچشم نخور:فوت کردوگفت
 

  شما؟یمامان جون،قربونت برم چراانقدرخرافات: زدموگفتميلبخند
 رفتم،کالجاموپاکردم ی کردوواردآشپزخونه شد،به سمت درخروجید،اخمی گزلب

 .نگهدارمامان،معصومه،خدا:ادزدمیوازهمونجافر
 خوشگلم بهم چشمک زد،به سرعت پشت رل نشستم وراه ی مشکسی سرعت ازخونه خارج شدم،جنسبعدبه

 ي نگاه هارو،روینی شدم،سنگادهی پارك کردم وپنگی پارکيلموتوی ازخونه دورنبود،اتومبیلیافتادم،دانشگاه خ
 ی آرومي سالن شدم،به سمت بردرفتم،صداي کردم،بدون توجه واردمحوطه یخودم احساس م

 .بلندشد،برگشتم
 . مودتيسلام آقا:-

 .سلام خانم: لاله بود،به اجبارلبخندزدموگفتمدوست
  مودت؟يدآقایخوب:-
 .ممنونم:-

 .می همراه هم اومدمی ولاله ومره،منیکی باهم باکلاسامونیتقر: گفتیی روباخوش
 ی شدم که محکم باجسم سختاواردکلاسیم،جلوترازروی هم قدم شدم،به سمت کلاسمون رفتباهاش

 زدم،همونجورکه يشخندید،نی مالی شومینی بیی بامزه یلی شدم،باحالت خرهیبرخوردکردم،به دخترروبروم خ
 ؟ي ناکارش کردي که زدی خنده داره؟دماغی؟چي خندی میبه چ: کردوگفتی دماغش بوداخميدستش رو
 .ی مونیممثل سنگ : زدوگفتنمی به سییبعدضربه 

 .دمتونیدخانم،ندیببخش: وگفتمدمی خندآروم
 .ی غول برفستی هم بلدنیعذرخواه: شدگفتی که ازکنارم ردمیدرحال

 
 تفاوت ی بودم،برنظرگرفتهی زی دورترنشسته بودوباموشکافیاکمی نشستم،روی صندلي شدم وروواردکلاس
 سردادم وهمراه نمی شلوارجبی جموداخلی به درزده شدواستادواردشد،گوشیی شدم،تقه می باگوشيمشغول باز

 .دینی بنشنییبفرما: وگفتي بچه هاازسرجابلندشدم،استادلبخندي هیبق
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 نیدقوانید،بای باشی اولدسالیشماهمتون با: دادوگفتهی تکرچونشیزنشست،دستشوزی خودش پشت مبعدهم
 ی کسذارم،اصلادوسندارمی کلاسام نمي هم برای سختنی هستم،قواني بدم،من افتخارحیخودم روبهتون توض

 ..بعدازمن واردکلاس بشه و
 ي که باهاش برخوردکرده بودم واردشد،باورودش صداي نداده بودکه درباشدت بازشدوهمون دخترهنوزادامه

 دادمی محی روتوضنیداشتم قوان: زدوگفتي هم لبخندي کلاس روپرکرد،استادافتخاري بچه هافضايخنده 
 ..خانوم
 . هستميمهتاب اعتماد: دوخته بودگفتنیم که نگاهشوبه زیدرحال

 .دی شی باشه که بعدازمن واردکلاس ميدوبارآخرینیدبنشیی،بفرمايبله،خانم اعتماد: داداستادادامه
 می سمت چپ من بود،نی،صندلی خالی به کلاس انداخت،تنهاصندلی شد،نگاهرواردکلاسی سربه زمهتاب

 . اومد،نشستی به من انداخت وبه سمت  صندلینگاه
  که نشد؟تونیطور: زدموآروم گفتميلبخند

 . ندارهی ربطچیبه شماه: کردوگفتیاخم
 ف،مژهیباوظری رخش نگاه کردم،زمی ذهنم شکل گرفت،به ني که درموردمهتاب توی ولجوج،صفاتسرکش

 ش ینی بود،بدهی پهن وکوتاه،صورتش کشي انداخته بود،ابروهاهی درشتش ساي چشماي بلندش رويها
 ش ه رنگ شدي داشت،موهایمی ملاشی کرده بود،آرالیشوتکمییبای زشیی قلوه يمطمئناعمل شده بود،لبها

 سبزش روبهم يد،چشمای بود،به سمتم چرخشوپوشوندهیشونی ازپیمیکه بلوندبودبه صورت کج ن
وبه  استادمني زد،به خودم مسلط شدم ولبخندزدم،صدایحی وجودموپرکرد،لبخندملیبیدوخت،اضطراب عج

 .خودم آورد
 . مودتنیمحمدآئ:-
 بله استاد؟:-

 .زنمیحواست کجاست چندباردارم اسمتون روصدام: زدوگفتياستادلبخند
 .عذراستاد:-

 دادن حی شد،امااضطراب وجودمن هنوزفروکش نکرده بود،استادمشغول توضی اسامي هی خوندن بقمشغول
 داشتم،دوس داشتم هرلحظه برگردم وبه مهتاب یدرس شداماحال من هنوزم خوب نشده بود،احساس خاص

 . بودیزل بزنم،رنگ پوستش درست مثل اسمش مهتاب
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 .ابلندشدی روي شدم که صدارهی مهتاب خی خالی شدن کلاس تازه به خودم اومدم،به صندلبعدازتموم
  مودت؟يآقا:-

 د؟ی داريبله،امر: بلندشدم،کلاسورم روبرداشتم وپاسخ دادمی صندليازرو
 . دانشگاه باشني هم تموم شده باشه،احتمالاتومحوطه می کلاس لاله ومرکنمیفکرم:زدوگفتلبخند
 .اخانومی نداره رویبه من ربط: گفتمرفتمی که به سمت درمیدرحال

 . شادحامدبلندشدي خارج شدم که صداازکلاس
  تو؟یی عجب اذن خروج صادرشد،دوساعته منتظرتم،کجا،چهیبه،سلام پسرحاج:-
 .اصلاحوصله ندارم حامد،سربه سرم نذار:گفتم ودمی کشیآه

  هات غرق شدن؟ی شده؟کشتیچ: به شونم زدوگفتیی ضربه
 . چمه،فقط اصلاحوصله ندارمدونمینم: لختم فروبردم وگفتمي موهاونی هامومپنجه

  خونه؟يریم:-
 . خونه روندارمينه حوصله :-
 . مني خونه می،بریپس زنگ بزن خونه بگوهمراه من:-

 ي توفشی ظري معصومه روگرفتم،بعدازچندتابوق صداي وشماره دمی کشرونیموبی مثبت دادم،گوشباسرجواب
 .دیچیگوشم پ

 الو:-
 .سلام معصومه:-
 ؟یسلام داداش،خوب:-
 .نی بمونم،نگران نشششیدپیممنون،زنگ زدم بگم من همراه حامدم،امشب روهم شا:-
 .یباشه داداش،به آقاحامدسلام برسون:-
 .ارتحتما،خدانگهد:-
 .خداحافظ:-

 . ازپشت سرم بلندشدیی رفتم که صدای منگی کتم،همراه حامدبه سمت پارکبی جي تووانداختمیگوش
 .نیآئ:-
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 ی انداختم،مهتاب کمی به سرداشت،به اطراف نگاهیدم،چادرعربی لاله چهره درهم کشدنیبرگشتم،باد
 شترشد،نگاهمیدوباره ش ضربان قلبم ب دنی بودوبه ماچشم دوخته بود،بادستادهی جوان ايدورترهمراه دختر

 . لاله بلندشديبهش دوخته شده بودکه دوباره صدا
 .نی خونه،گفتن باشماهم تماس گرفتن اماپاسخ ندادامیعموجون ازحجره زنگ زدن گفتن همراه شماب:-
 

 کردم،چشماموبستم تابه خودم مسلط بشم،بعدآروم وشمرده ی خودم احساس مي چندتانگاهوروینیسنگ
 نی حامدم،شماهم اگه دوست داررم،همراهیآقاجون تماس گرفتن من متوجه نشدم،من خونه نم:شمرده گفتم

 . مالاله خانوم،بااجازهي خونه نیباآژانس بر
ش بود،به سرعت به  به مهتاب انداختم،مشغول صحبت بادوستی ازش دوباره ازش دورشم،نگاهنکهی ازاقبل

 رفت،منم به سرعت پشت رل لشی به علامت تاسف تکون دادوبه سمت اتومبيسمت حامدرفتم،حامدسر
 کردم اركنوپیستاد،ماشی حامدهم الیدنم،اتومبی حامدروندم،به محض رسي نشستم وبه سمت خونه لمیاتومب

 م،بهی به سمت آسانسوررفت آپارتمان بود،همراه همکی سوم،واحدشش ي حامدطبقه ي شدم،خونه ادهیوپ
 احمقودوست نواتوئهی بي پسر،اون دختره ی احساسین،چراانقدربیآئ:ادحامدبلندشدی فريمحض ورودصدا

 ؟يداره،چراانقدرباهاش بدرفتار
 ي شد،توهميرندی انقدرگشهیبهت گفتم حوصله ندارم حامد،م: کاناپه وگفتمي کردم روکتمودرآوردم،پرتش

 . به لاله ندارمیی حامد،من علاقه ی درکم کندخوبی مودت؟توکه بالی مثل فاطمه خانم واسماعیکی
 

 ي بسته خچالی دداشت،ازداخلی مبل نشستم،ازآشپزخونه کاملابه خونه دي شد،روواردآشپزخونه
 .یشی کم بهش علاقه مندمه،کمیدخترخوب:همبرگررودرآوردوگفت

 که ازنظرشماخوب ياون دختر:تم،درهمون حالت پاسخشودادم دادم وچشماموبسهی مبل تکی پشتسرموبه
 .ستی ازنظرمن نهیوعال

 ؟یگی نمقتوبهشیخب چراحق:-
 حامد؟کدوم یقتیچه حق: پشت اپن نشستم وگفتمی صندلي بلندشدم وبه سمت آشپزخونه رفتم،روازسرجام

  روبهش بگم؟قتیحق
 دل يخودی تااون هم بي بهش ندارییلاقه  عنکهیا: انداخت گفتی که همبرگراروداخل روغن داغ میدرحال

 .بهت نبنده
 فهمه؟ینونمی که باهاش دارم ایی بارفتارایعنی: گفتمی آرومي گاه سرم قراردادم وباصداهیدستموتک
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 . به تودارهی چون هنوزهم توجه خاصرهی گی مدهیدنادیشا: بالاانداخت وگفتیی سمتم برگشت،شونه به
 . برپابشهی برسه وجنجال بزرگمی بهش بزنم،ممکنه به گوش آقاجون وعموابراهیامااگرحرف:-

بالاخره : وگفتزگذاشتی مي گذاشت،نان وظرف همبرگراروهمراه بادوغ روی داخل ظرفارشوروگوجهیحامدخ
 .یاشامتوبخورپسرحاجی،بي به ازدواج باهاش نداریاقی تواشتدبدونهیبا
 دم،پشتی اپن به داخل آشپزخونه پري زودبود،اماواقعاگرسنم بود،ازروی خوردن شام کمي برانکهیباا
 .می وهمراه حامدمشغول خوردن شدزنشستمیم
 

 ي به صفحه م،نگاهمی شدونی تلوزدنی ومشغول دمی حامدنشستي خونه کی داخل سالن کوچبعدازشام
 .ي مهتاب اعتمادي باوبامزهی زي چهره شی بوداماحواسم پونی تلوزیرنگ

 ه؟یحامدبه نظرت مفهوم عشق چ:دمی حامدپرسروبه
 ؟ی پسرحاجهی شده؟خبریچ: بهم انداخت وگفتی مشکوکحامدنگاه

 . سوالههیهنوزنه،فقط : زدموگفتميپوزخند
 یدونن،ازنظرعلمی می کشش نفسانکی رواعشقی متفاوته،بعضیخب عشق ازنظرهرکس: گفتتیحامدباجد

 ...هم
 ه؟ی چ،نظرخودتی روواسم بگیم علهینگفتم نظر: وگفتمدمی حرفش پرونیم
 وقتاهم یلیدم،خی رونچشی ومحبت واقعی طعم خوشبختمی زندگي که من تویدونی میخب توبهترازهرکس:-

 محبتشوابرازکنه،امامن مخالفم،درسته تاحالامحبت ستی قادرندهی که محبت ندی گن کسی که مدمیشن
 عشق ي  کنندهفی دوتاکلمه تعرنیه،صداقته،ای وشاهدعشق دونفرنبودم امابه نظرم عشق فداکاردمیند

 ." وصداقتیازخودگذشتگ"هیواقع
 .باهات موافقم حامد: به شونش زدموگفتمیی کرد،ضربه حامدسکوت

 هی شد،مهربونی باعث حسادتم مشهی شادش همي هی داشت اماروحشی توزندگيادی زي هایحامدسخت
 .حامد،معرفتش منوبه خودش جذب کرد

 که یی اماعلاقه می نداشتی که نسبت خوننی که سه سال هم خونه م بود،باايدرم،برادرام،برای بچگيهمباز
 ي شدم،غرق فکربود،دستشوتورهی بودکه به من داشتن،بهش خیی قابرابرباعلاقهیپدرومادرم به حامدداشتن دق
 ی جفت چشم سبزمکی نم ذهیکی تاري دادم،چشماموبستم،بازم توهی مبل تکیدستم گرفتم وسرموبه پشت

 . لبم نشستي روي لبخندد،ناخودآگاهیدرخش
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 . که صداش بلندشددمی کشرونی اسپرتش روبی حامدروبازکردم،حامدازمن لاغرتربود،کت مشکدرکمدلباس
 شه؟ی من اندازه تومي لباسایابونیآخه غول ب:-

 ؟ي شدسی تاحالاخسیازک: کردم وگفتمیاخم
  محترم؟ي دخترعمو؟واسهیکنی مپی خوشتي داریه کحالاواس: زدوبالبخندگفتهیوارتکی دبه

 . بود،به سمتم اومدزمیباسای روبه تن کردم،تقرشی ترشد،کت مشکظی غلاخمم
 واسم ی کت کمنیا: دوش گرفت،درهمون حال گفتباباهاشی برداشت وتقریی درآورادکلن خوشبويازرو

 .. شرکت،امروزرضازنگ زده بوددبرمی شده،توبرودانشگاه،من بازتی سانیگشاده،واسه هم
  حامد؟ی انقدرحرف نزنشهیم: شدم گفتمی که ازاتاق خارج میدرحال

 . گنداخلاقيپسره : بهم زدوگفتیی سمتم اومد،تنه به
 آورده بودش نگی حامدبه پارکلموکهی کردم وازخونه خارج شدم،اتومبی زدموباهاش خداحافظيلبخند

 لذت بخش ی دونستم چراامااضطرابی شدم،نمیاه راه خارج کردم وبه سمت دانشگنگیروازپارک
 ي لبخندرونمی مهتاب روببیی سبزوجادوي تاچندلحظه بعدبازهم ممکن بودچشمانکهیوجودموپرکرده بود،ازا

 .لبم نشست
 .ختی ری به وجودآدم ميری آرامش وصف ناپذباشی وزی مهتابي چهره

 که چهره ش به نظرم زنقشی ري درکناردختریمکتی ني به دانشگاه نگاهم بهش افتاد،رودنی محض رسبه
 . شدمادهی کردم وپلهاپاركی انبوه اتومبنیلموبی بودومشغول صحبت باهاش بود،اتومبومدنشستهیآشنام
 ازم دوربودامابازهم نکهی که نگاه به من داشت مشغول صحبت بادوستش بود،باای بهش انداختم،درحالینگاه

 . چشماش مسخم کردي صورتش وجادویرنگ مهتاب
 . که بالرزش قلبم همراستیرم،آرامشی گی آرامش مدنشی که بادهی چه جوراحساسنی ادونستمینم
 احساس ناب،حس نی ايرایراشم،پذی که باتمام وجودپذنهی عشق اکنه،اگهی مشهی عشق داره تووجودم ریعنی

 .قشنگ آرامش
 .لگون پاسخ لبخندموداد گي رنگ گرفت،باهمون چهره شی مهتابي زدم،گونه هايلبخند

 .اوردی که آروم آروم داشت وجودموبه اسارت درمید،درخششی درخشی مثل زمردمچشماش
 . بلندشدکمی ازنزدیی آشناي بودم که صداد،محونگاهشی بخشی دوباره می قلب خستم جونبه
 .سلام پسرعمو:-
 ن؟ی داريسلام،کار: انداختم وبه اجبارپاسخ دادمی قاب گرفته توچادرلاله نگاهي چهره به



    طعم شیرین رمان                                                          مهتابنیرمان آئ

@donyayroman 16 

 می نرفتم خونتون،همراه مرشبیمن د: نگاهش رنگ تعجب گرفت،امابعدلب گشودیبگی غرنی ازایی لحظه
 . مندازطرفی کنی عذرخواهلی خودمون،امشب ازعمواسماعي خونه ابرگشتمیورو

 .حتمالاله خانم: شدم گفتمی که ازش دورمیدرحال
 ی به لاله ختم می که سمتی دوراهنی کردم،خسته بودم ازایروازپشت سراحساس م نگاهش ینیسنگ

 . قلبم شکفته مهتابي به عشق تازه توگهیشدوسمت د
 . کردیرمی گنی که آروم آروم داشت قلبموزمي،دختري اعتمادمهتاب

 
 .دیمبارك باشه،خوشبختش: ازداخل جعبه برداشتم وگفتمینیریش

 فی عقدمون تشردمراسمی خان،همراه حامدحتمابانیممنون آئ: رومقابل حامدگرفت وگفتینیری شي جعبه
 . شمانی هم کلاسيزیدعزی خواسته حتمادعوتتون کنم،نامزدم،ناهدازمی جوون پسنده،ناهی پارتهیباید،تقریاریب

 ی خاصییبای زفشی مهربان وظري که چهره یزنقشی مهتاب،دخترریمی صم،دوستيزیدعزیناه
 . تومراسمتون حضورداشته باشمنکهی شم ازای مدآقا،خوشحالی حملیباکمال م:لبخندگفتمداشت،با

 .نطوریالبته ماهم هم: زدوگفتیدچشمکیحم
 .دازمادورشدیحم

  مودت؟يدآقای بری مفی تشريحتمابه خاطرخانم اعتماد: گفتطنتیحامدباش
 آقاحامد،احتمالافکرتون پنجاه نطورفکرکنیشماا: گفتمدنشی روداخل دهانم گذاشتم وپس ازبلعینیریش

 .درصددرسته
 . لالهچارهی،بيپس توهم گرفتارشد: به علامت تاسف تکون دادوگفتي زدوسريلبخند
 . لالهي طرفه کی بخاطرعشق ي تاسف تکرارنی بودم ازاخسته

 . لاله دل سوزوندي برادباتاسفی قلبم لونه کرده بودروفهمي که تویی که عشق تازه ی هم زمانمعصومه
 تونستم علاقه ی نبودم،من نممی که من واقعاداخلش سهیی طرفه کی خواستم بهش فکرکنم،به عشق ینم

 . که نبودرخودمیارم،تقصی به وجودبیی
 . مهتاب گرفتارشده بودي چشماي دل لامذهبم بودکه باجادونی کارانیا

 
 . بودی عالی انداختم،همه چی نگاهنهی به خودم داخل آدوباره
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 يدی که به طرزجدیی وکراوات سورمه ی مشکراهنی داشت،پی جالبي ش طرحاقهی که دوريدی سفکت
 پی شده بود،درکل ازتلی کرده بود،موهامم به سمت راست متماپموکاملی تی مشکنیبسته بودمش باشلوارج

 . بودمیخودم راض
 . منتظرم بودنیی خارج شدم،حامدپاازاتاق

 خان نی آئبتی توجی روگذاشتچارهیه،چه شودامشب،توکه دامادببه ب: زدوگفتی محض ورودم به سالن سوتبه
 .مودت

 .زننیماشاالله،بچموامشب چشم م: گفتي بلندي محجوبانه لبخندزدومامان فاطمه باصدامعصومه
 ي نظرنی چنهی مامان جان،من فقط به چشم مادرم خوشگلم،وگرنه بقنینگران نباش:دموگفتمیصورتشوبوس

 .ندارن
 . کرد فاطمه اعتراضمامان
 .می وازدرخارج شدمی کردی همراه حامدخداحافظباخنده
 .می زده بودبراه افتادامکی حامدپی گوشدداخلی که حمی رل نشستم وبه سمت آدرسپشت
 .می هامقابل خونه شدلی به آدرس متوجه ازدحام اتومبدنیبارس
 .می شدادهی پارك کردموپی مناسبنوتومکانیماش
 . بودبه استقبالمون اومدستادهی چندتامردجوون اونی مدکهی محض ورودمون،حمبه

 .می گفتکی وبهش تبرمی دست دادباهاش
 . برخاستیفی ظري سرش صداپشت

 .دی خوش اومدیلیسلام،خ:-
 . شدمشیی جادويرچشمای اسدوبعدازاونیدلغزی ناهفی ظري چهره ي رونگاهم

 . انداختنیی توان حرکت هم نداشتم،سرشوپایحت
 . بهم زد،به خودم اومدمیی حامدسقلمه

 .دی،خوشبختشيزی گم خانم عزی مکیسلام،ممنون،تبر:دگفتمی من روبه ناهبامن
 

 .دتشکرکردی حواسم به مهتاب بود،ناهاماتمام
 بلندش به راهنی پيره،انتهای به تن داشت به رنگ سبزتي شب بلندد،لباسی مهتاب لغزي نگاهم به رودوباره

 ش که گردنش ي ضربدري قهی شد،ی گشادمنییرتازانوتنگ بودوسمت پا شد،ازدورکمی مدهی کشنی زميرو
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 .بای وزکی هم به کمرداشت،فوق العاده شیفی ظري شده یروپوشونده بودوکمربندطراح
 

 .ختی به وجودم ربی عجی بازهم آرامششی راقاب گرفته،پوست مهتابباشی کوتاه بلوندش صورت زيموها
 .نی مودت،خوش اومديسلام آقا: گفتآرام

 .سلام،ممنونم مهتاب خانم: زدموگفتميلبخند
 .دازمادورشدی صداش بزنم،لبخندزدوهمراه ناهلی خواستم بافامی رادوست داشتم که نمآنقدراسمش

 د؟ی شناسیمهتاب روم:زگفتی آمطنتی شيدبالبخندیحم
 . هستنمیبله،هم کلاس:-
 . منهکی ازدوستان نزدیکی رهمی امشییده،پسردای ناهیمیدوست صم:-
 شدن کی کردکه دومردجوان پشتش نشسته بودن،هردوبه محض نزدتی هدايزی سمت مدماروبهیمح

 . همکارمی وعلکمی وهمکارنزدردوستیام: اشاره کردوگفتیکی دبهیماازسرجابلندشدن،حم
 .می ودرکنارشون نشستمی دادباهردودست

 . داشتیبامعمولی تقري رچهرهیام
 . صحبت باچنددخترجوان بوددمشغولی گشت،درکنارناهی مهمونابه دنبال مهتاب منی بنگاهم

 . روبهم دوختشی زمرديدوچشمای نگاهمواحساس کردکه به سمتم چرخینیانگارسنگ
 :دیچی گوشم پي توی آهنگيصدا

 ی هستی چشماتم مگه چعاشق
 ی ترسی نگوميدی به من نمچرادل

 ی هستی عاشق چشماتم مگه چمن
 ی ترسی نگوميدی به من نمچرادل

  فرق داره باهربارنبار،انگارحسمیا
 داریابی بگومن خوابم ستی عشقه،عادت ننیا

 شروع به نهی قلبم توسدمشی مقابل مهتاب دیزبلندشده،وقتیرازسرمی غرقش بودم متوجه نشدم امانقدرکه
 دست ونی به من انداخت ودستشومی نگاهمی زد،مهتاب نی کرد،دستشوبه سمت مهتاب درازکردوحرفدنیلرز
 .رقراردادیام
 ستی من ننباردستیا
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 رهی ازدستم درمداره
 رهی گی بدجورمیستی نی که وقتیارقلبیاخت
 .زدی مشی قلبموداشت آتی رقص رفتن چشماموبستم،حس وحشتناکستی به سمت پیوقت
 رهی گی بدجورمیستی نیوقت

 ی هستی چشماتم مگه چعاشق
 ی ترسی نگوميدی به من نمچرادل

 . ونگاهموبهش دوختم،اونم نگاهش به من بودچشماموبازکردم
 ای مثل روي شاداغرقیباتودن

 باستی بالبخندت زامی دننهیری شعشقت
 دونمی که هرجاباشم موونمی حددنیتاا
  لحظه بدون توبخوام بمونمکی شهینم

  توبخوام بمونمبدون
 ی هستی چشماتم مگه چعاشق
 ی ترسی نگوميدی به من نمچرادل
 . دورشددوازشی کشرونیربیه سرعت دستشوازدست ام شدن آهنگ بباتموم

 
 مهتاب بودم،حامدمتوجه حال یی جادوي وارعاشق چشماوونهی سوزوند،آره،من دی حسادت داشت قلبمومحس

 ن؟ی آئیخوب: وگفتزگرفتیرمیبدم شد،دستموازز
 . وچشماموبستمدمی کشیقی عمنفس

 .میزرفتی بلندشدم،اونم به سرعت بلندشد،به سمت مازسرجام
 خوادلب به مشروب ی مودت ملی اسماعن؟پسرحاجی آئی کنیچکارم: مشروب برداشتم،آروم گفتیلاسیگ

 بزنه؟
 موعظه نکن حامد،حالم اصلاخوب گهیتود: موهام فروبردم وگفتمونی هامومزگذاشتم،پنجهی ميلاسورویگ
 . بذارست،تنهامین

 .دمیفشوشنی ظريوچشماموبستم که صدا دادم هیزتکی به علامت تأسف تکون دادوازم دورشد،به ميحامدسر
 ن؟یدآقاآئیخوب:-
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 کردم ی بودکه هرلحظه احساس مکمی سبزرنگش اونقدرنزدي سرعت چشماموبازکردم،مقابلم بود،چشمابه
 . شمیتودشت چشماش گم م

 . کردی مستم م،داشتی می عطرش بيبو
 . خوبمگهیالان د: وگفتمدمی کشیقی عمنفس

 ي اسم مناسبتری خشک صحبت کنم،درضمن همون غول برفیلی حال ندارم خدمنیدونیم:لبخندزدوگفت
 .واسه شماست

 . کردمیرمیاسی روي بودداشتم توکمی نزدنکهیهم
 .مییطونوجادوی شي چشمانی اي وونهی دمن

  نرفته؟ادتی دماغتوهیهنوزقض: گفتمباخنده
 . کنهیآخه هنوزم دردم: عمل شده ش دادوگفتینی به بینیچ

 . خوشگلتوداغون کردهینی که زده بی کسرهی بمیاله: زدموگفتمنمیس به یی ضربه
 ن؟ی دارییبای خاص وزیلی اسم خنیدونی مین،راستیخدانکنه آقاآئ:با،بعدگفتی وزد،آرومیخند

 . دارهیی گهی اززبون توبشنوم لذت دنکهیدونم،اماایم:-
  دارم؟هی بابقیمگه من چه فرق: قشنگشوبهم دوخت وگفتيچشما

 .ی منی دخترزندگنیتو،توخاص تر:-
  تودانشگاه که نامزدتونه؟ي خاص ترازاون دخترچادریحت:دی سکوت کردوبعدپرسیی لحظه

 لاله؟نامزدمن؟:دمی پرسباتعجب
 . علامت مثبت تکون دادسرشوبه

  زده مهتاب؟ی حرفنی چنیک:-
 .ایرو: اشاره کردوگفتیی گوشه به

 ي لاله ست،نامزدیمی صمادوستیرو: وگفتمدمیرنظرداشت،خندیماروز موشکافانه اافتادکهی نگاهم به روتازه
 . بزرگترانی حرفه بکیمن ولاله فقط 

  وشکوه،درسته؟ن،جلالی روش ودیعنی نیآئ: چشم دوخت وگفتبهم
 . علامت مثبت تکون دادملبخندزدموسرموبه

 
 . خونه روپرکردي فضای آهنگيصدا
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 ؟يدیافتخارم: سمتش درازکردموگفتمدستموبه
 . دستم گذاشتونیلبخندزدودستشوم

 .می رقص انتخاب شده بودرفتستی که به عنوان پی خالي سمت محوطه به
 . من دادهاروبهی چشمام،انگارخدادني دستم ونگاهش توونیدستشوم
 رمی گی بوسم،دستاتومیچشماتوم

 رمی می توم،واسهي خندی من مواسه
  خندهی می خوش رنگه،زندگآسمون

 ولبخندهی لبهات غرق شادیوقت
 يذاری که می وقتسرتوروشونم

 ي دوسم داریلی فهمم خیکاملام
  توي بالمس موهاچقدرآرومم

  جاتورهی گی نمچکسی باش همطمئن
  جاتورهی گینم

 گهی خوشحالم غم ندارم دیتازگ
 گهی منهی بی تومشی پیمنوهرک

 يدی خوشحالم خودتم فهمیتازگ
 يدی چشمام دي عشقوتوشوروحال

 ی رولبهاش انگارمنوبه آسمون منیریدم،اونم نگاه سبزش روبهم دوخته بود،لبخندش شده بورهی خبهش
 .رمی لحظه ازش نگاهموبگکی ي برایبرد،دوس نداشتم حت

 . کردی موونهی دخترداشت آروم آروم منودنیا
 دمی ندیی ازتوبهترجا،منیچقدتوخوب

 دمی قلبم واسه توباشه عشق وامتموم
 دی شه ازتوچشات دیومی،خوبیچقدتوخوب

 دی خوش بودوخندشهی واسه همشهی تومشیپ
 .دی خوش بودوخندشهی واسه همشهی تومشیپ: زمزمه وارخوندآروم

 .چشماموبستم
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 . سبزرنگشي چشمای رونداشتم،درخشندگی طاقت اون درخشندگگهید
 .دی درخشی سبزملهی که مثل دوتاتییچشما

 گهی خوش حالم،غم ندارم دیتازگ
 گهی منهی بی تومشی پیمنوهرک

 يدی خوشحالم خودتم فهمیتازگ
 يدی چشمام دي عشقوتوشوروحال

 
 چوقتی لحظه هاهنیکاش ا: کردموگفتمکی گوشش نزدم،سرموبهیستادی شدن آهنگ هردوبرسرجااباتموم

 . شدمهتابیتموم نم
 

 یرورومی درخشانش قلبموزي بوداون چشمادهی قشنگشوبهم دوخت،انگارفهميبا،بعدچشمای وزد،آرومیخند
 يدی خوش حالم خودتم فهمیتازگ:کنه،بعدآروم گفت

 .يدی چشمام دي عشقوتوشوروحال
 . کردقدم برداشتی بالبخندنگاهمون مدکهی ازآهنگوخوندوبعدبه سرعت ازم جداشدوبه سمت ناهیی کهیت
 .مهتاب:ربلندشدی بم امي ازم دورنشده بودکه صدایلیخ
 .ربرگشتی سمت امستادوبهیا

عمه : چرخوندبلندگفتی انگشتش مي روتوچی که سوئی سرخ شده بود،درحالتی که ازعصبانیی رباچهرهیام
 .میحالش بدشده،زودلباستوبپوش بر

 به تن داشت وشال ی به رنگ مشکي بلندي که مانتوی بعددرحالیدوکمی بااضطراب به سمت اتاق دومهتاب
 . به سرخارج شدیسبزرنگ

 . شدرازدرخارجی ام سمتش رفت،امااون به سرعت همراهدبهیناه
 . حامدازکنارم بلندشديصدا

 . کرده صاحب دارهتیی که هواي دختريانگار:-
 .میبس کن حامد،بهتره ماهم بر: انداختم وگفتمی نگاهمی بهش نتیباعصبان
 .می قبول نکردمی شام بموني وهرچقدراصرارکردن برادتشکرکردهیدوناهی حامدازحمهمراه

 .ستی مساعدنی رانندگيحالم برا: روبه سمت حامدپرت کردم وگفتمچییم،سوی شدازدرخارج
 .بله کاملامعلومه: رل نشست وگفتحامدپشت
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 . دادموچشماموبستمهی تکنی ماشی صندلی حرف زدن باهاشونداشتم،سرموبه پشتاصلاحوصله
 شیآت لبخندبزنه ودوباره قلب خستم که ازنم،بهمی مهتاب رومقابلم ببيبای زي خواستم چشمای مفقط

 . کنهدروآرومی کشیحسادت زبانه م
 .رمی می جزخودم تصاحب کنه،من بدون مهتاب می نگاه مهتاب روکسذاشتمینم
 

 . خوردن صبحانه به آشپزخونه ببرتم ازدرخونه خارج شدمي کردبرای می توجه به مامان فاطمه که سعبدون
 سرعت به سمت دانشگاه نی وباآخر بردمرونی خونه بیلموازدرپشتی کردم،اتومبی خداحافظي بلنديباصدا
 .روندم

 . تاب اون نگاه درخشانی تاب بود،بی بدلم
 . شدمادهی پارکش کردم وپنگی سرعت داخل پارکلموبهیاتومب
 . دانشگاه انداختم،نبودي به محوطه ینگاه
 . کردمداشی شدم که بالاخره آخرسالن پیدمی ناامافتنشی ازدم،داشتمی سمت سالن دوبابهیتقر

 . سمتشون رفتم وصداش زدمابود،بهی صحبت بارومشغول
 ؟يخانم اعتماد:-

 .دادی مباترنشونی چشماشوزی سبزرنگش دوباره مهمون نگاهم شد،برق خاصنگاه
 ؟ی غول برفي بامن داريکار: گفتطنتی کردوبه سمتم اومد،باشیاعذرخواهیازرو

 .زدی مراحرفی وگنیریچقدرش
 . باشماکاردارم پرنسسشهیمن هم:لبخندزدموگفتم

 . هایشی زودپسرخاله میلیخ:دوگفتی گزلب
 . خوام امروزبعدازکلاس باهات حرف بزنم مهتابیم: موهام فروبردم وگفتمونی هاموطبق عادت مپنجه

 .مهتاب خانم: صورتم تکون دادوگفتدمقابلی تهدي انگشتشوبه نشونه طنتیباش
 قهوه کی دنیاوه،بله،مهتاب خانم،حالابعدازکلاس افتخارنوش: بالابردموگفتممی تسلي نشونه دستاموبه

  مهتاب خانم؟نیدیروهمراه من م
 .نمتی بی منگیقبوله،بعدازکلاس توپارک: فکرفرورفت وبعدازچندلحظه گفتبه

 .می خودمون براه افتادي کردموهرکدوم به سمت کلاسای خداحافظازش
 

 . براه افتادمنگیذت بخش به سمت پارک لی ازتموم شدن کلاس بااضطرابپس
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 . زده بودهی تکلمی رودردست داشت به اتومبشی که کلاسورش وکوله پشتیدرحال
 .موتوزدمی تکون داد،مشتاقانه به سمتش رفتم،ری واسم دستدنمیباد

 . بازکردم،تشکرکردونشستدرجلوروواسش
 لاله غرق يگاه حسرت زده  حرکت ننداخته بودم که نگاهم تونلوبهی رل نشستم،هنوزاتومبپشت

 . بودوهرسه به ماچشم دوخته بودنستادهی امیاومریشد،درکناررو
 . مهتاب بلندشديصدا

  شم؟ادهی پامنی ی کنیحرکت م:-
 :لوشکستی سکوت اتومبی کردم،آهنگ آرومنوروشنی حرکت درآوردم وپخش ماشلوبهیاتومب

  نگاه کن به منهی
  خوادی نمیچی کنارمن جزتودلم هنیابشیب

   بعدتوهمچی توهقبل
 ادی به چشم من نمیشکیه

  شمی دلتنگ ميبدجور
  وکنارتمی هستنکهیباا

  بموباورکنی عجحس
  ندارم عاشقتمدوستت

  نگاه کن به منهی
  به مناروبدهیدن

 ..زمنی    عززمنی   عززمنی به بعدعزنی صدات کنم ازادوسدارم
 

 .. بهش انداختم ولبخندزدمی نگاهمی کردم،نی خودم احساس مي نگاهشوروینیسنگ
  توی منجون

 رنرویجونموبگ
 زمنی   عززمنی   عززمنی دست ردعزی نزننمی وقت به سهی

 
 . کردمی عوضش نماهمی بادنی که حتید،آرامشی بخشی ميری کنارم بودبهم آرامش وصف ناپذنکهیا

   ازمی دورشي خوایچرام
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   خوامی توروواسه خودت میوقت
  همش دنبالتهچشمام

 امی ماباهاتی دنتاته
  ازاحساسم نشه کمیچی تاآخرعمرهدمی مقول

  حال خودم نزارمنوبه
  ندارم،عاشقتمدوست

  نگاه کن به منهی
  به مناروبدهیدن

 زمنیعز
 زمنی عزرنروی تو،جونموبگی منجون

  به مناروبدهی نگاه کن به من دنهی
  به بعدنی صدات کنم ازادوسدارم

 زمنیزمن،عزیزمن،عزیعز
 رنروی تو،جونموبگی منجون

 زمنیزمن،عزیزمن،عزی دست ردعزی نزننمی وقت به سهی
 "ی توکلنی نگاه کن به من،حسهی"
 

 .دخترعموت دوستت داره: شدن آهنگ،آروم گفتباتموم
 . شدم ودروواسش بازکردمادهی گرفتم،پدهی شاپ پارك کردم،حرفشونشنی کافنومقابلیماش
 .می شاپ شدی وهمراه هم واردکافزدمموتوی شد،رادهی پآروم

 .می نشستيزی مپشت
 . دشت سبزچشماش گم شدي تودهی رمیی مثل آهونگاهم

 .می دادیی خامه کی گارسون بلندشد،هردوسفارش قهوه وکي محوش شدم که صدابازم
 بزنم ی قراره چه حرفی حدس بزنیتونی مدونمینم: انداختم وگفتمی نگاهمی سفارشابهش نبعدازآوردن

 توان صحبت کردن روهم ی کنم حتی هروقت به چشمات نگاه منکهی پرده ورك بگم،باای بانه،دوسدارمی
 ي فتهی ت شدم مهتاب،شفتهی شدنتی خوام بگم من ازهمون روزاول بادی امامدمیازدست م



    طعم شیرین رمان                                                          مهتابنیرمان آئ

@donyayroman 26 

 به رنگ ي،چشمايداکردی روپیافتنی گوهردست نکی ازهمون روزاول حکم ت،رفتارخاصت،توبرامییابیز
 . مهتابی فکرکنشنهادازدواجمی خوام ازت بخوام به پی کرده،موونهیمنوواقعادجنگلت 
 میی ماپسردانی من هم واقعادوستت دارم،تنهامشکل بست،چونیلازم به فکرکردن ن: بالبخندگفتمهتاب

 درکنترل ی علاقه منده وبخاطرعلاقش سعربهمیش،امی لاله ست،پدرمن فوت کرده سالهاپرودخترعموتیام
 یی من علاقه دونهیکردنم داره،اگه تاالانم منومجبوربه ازدواج باخودش نکرده به خاطرحضورمادرمه،مادرم م

 . عقب انداختهرروبهی امي مختلف خواستگاري تاالان هرطورشده بابهونه هالی دلنی به همرندارمیبه ام
 . شدمرهی خبهش

 . کردمی عصبانشیرتوزندگی شداماحضورامي ازشاد مهتاب هم بهم علاقه منده قلبم مالامالنکهیازا
 . مهتابرمی می تارموت روتصاحب کنه،من بدون تو مکی ی حتذارمیمن نم:دموگفتمی م رولاجرعه نوشقهوه

 . جاننی بهت دارم آئی احساسنیمن هم چن: گفترا،آرومی وگنیریلبخندزد،ش
 . داشتمیبی کرداحساس عجی خطاب ميشوندی پسوندوپچی اسمم روبدون هنکهیازا

 . زل زده بوددبهمی نوشی که آروم آروم قهوه ش رو میدرحال
 . داشتيزی طپش اسرارآمقلبم

 . شدمی موونهی شک دی شد،من بدون مهتاب بی ممی زندگلی آروم آروم داشت تنهادلمهتاب
 . خارق العاده داشتمی گرفتم احساسی کنارم بودومن بابودنش نفس منکهیازا

 . کردی نمومختلی خوشنی نبودتااشی توزندگيریشتم ام دادوست
 

 . متعجب حامدبلندشدي حامدازدردانشگاه خارج شدم،صداهمراه
 .نی اونجاروببنیآئ:-
 مهتاب که مشغول صحبت بالاله ودوستانش بودنفسم دنی انداختم بادی نگاهمی که اشاره کرده بودنی محلبه

 . حبس شدنهیتوس
 . شدی سمتشون رفتم،حامدهم همراهم راهبه

 .مهتاب: گفتميبابلندی تقري باصدادمی رسکترکهینزد
 . نگاه هابه سمتم برگشتي همه

 . لاله ومهتاب برافروخته بود،مهتاب به سرعت به سمتم اومدي چهره
 .سلام:دوگفتی درهم کشچهره
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 . سلامشوبالبخنددادمجواب
 .سلام مهتاب خانم: گفتی آرامحامدبه

 د؟یسلام آقاحامد،خوب: دوخت وگفتنی حضورحامدشده بودنگاهشوبه زمي که تازه متوجه هتابم
 .ممنونم مهتاب خانم:-

 . جان،خدانگهدارنی آئرمی مگهیمن د: من ادامه دادبعدروبه
 . کردمی نگاه لاله ودوستانش روهنوزهم احساس مینی ازمهتاب به سرعت دورشد،سنگیبعدازخداحافظ

  دعوتتون کنم بانو؟کی رستوران شکی ي توی نهارحسابکیچطوره : وگفتمدمیهتاب پاش مي به رويلبخند
 . به خوردن نهارندارمیلیم: پاسخ دادبااخم

 . کشوندمشنگی دستم گرفتم وبه سمت پارکيدستشوتو
 . بازکردمدروواسش

 . حرکت انداختملموبهی نشست،پشت رل نشستم واتومبی آرامبه
 . به سرعت پخش روخاموش کردمی که خارج شدنگیازپارک

 .زدمیداشتم بالاله حرف م: به من انداخت وگفتی نگاهمین
 .زمی عزدمیبله د: پاسخ دادميباخونسرد

 م؟ی کردی صحبت مي درچه موردی بدوني خواینم:-
 . بگویلیچرا،اگرما:-

 ییفهایعر ازت تدم،داشتنی کلاس درموردتوشني ازدخترایکیامروزاز: چشم دوخت ولب به سخن گشودبهم
 ه،امااونی هردختري وپولدار،آرزوپهی خوشتیلی خ،مودتي پسرنی چنفهی گفتن واقعاحی کردن،میم

 دمیسکنجکاوشدم ازشون پر. مودتفیه،واقعاحیی ومعمولي خونه،دخترچادری مینامزددخترعموشه که پزشک
 .دنی کرده اوناهم شنی مفی چندتادخترتعري برااداشتهی زده،گفتن روی حرفنی چنیک
 

 ش؟یخب؟بق: گفتمي کرد،باکنجکاوسکوت
 .ادبدهی که ازتوخوشش بي من هردختري امابراهی گم لاله دختربدی تامنوبانامزدت آشناکنه،نماخواستمیازرو:-

 . بوددهی رقصرباهاشی بودکه مهتاب همراه امی کردم،آهنگدم،پخشوروشنیخند
  ی هستی چشماتم مگه کعاشق
 ی ترسی نگوميدی به من نمچرادل
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 . مهتاب بودمي دشت سبزچشماي فتهی عاشق وشعامنواق
 . به خانومم بندازه متنفرم مهتابی نگاهمی نی که حتيمن هم ازهرمرد: دستم گرفتم وگفتمونیدستشوم

 .دمی سبزرنگش روپرکرد،دستشوبالابردم وبوسي چشماي شاددوباره
 که مثل ي تونستم ابرازعشق به دختری داشتن اما نمیدخاصی رشدکرده بودم که عقایی من توخانواده نکهیباا

 . روگناه بدونمدمشی پرستیبت م
 . که مهتاب اراده کنه واسش جونمم بدمی واقعاحاضربودم هرزمانمن

 . شدی محسوب مدنمی نفس کشلی من تنهادلي برامهتاب
 .می زندگي تنهابهانه

 هتاب؟ مادتهی آهنگونیا: بودم،پخشوکم کردم وگفتمي درکنارم بودغرق شادنکهیازا
 .ادمهیبله،: صورتش نشست وگفتي روی کمرنگاخم

 سوزوندن،هرلحظه ممکن ی مشی انگارقلبموتوآتيدی رقصیرمیاون لحظه که دست تودست ام:-
 کنه دوست ی می روواسم تداعي بدي که خاطره نی آهنگوباانیر،اماای امرچشمی بشونم زیامومشتیبودب

 .زمی عزی حرف بزنعتربامادرتی خوام درموردازدواجمون هرچه سریدارم،چون من عاشق چشماتم مهتاب،م
 

 ؟ي روانجام بدي کارنی توهم چنستیبه نظرت بهترن: چشم دوخت وگفتبهم
 عروسک قشنگ زنمیحتماباهاشون حرف م:دموگفتمی داد،خندشینی به بینی زدم،چشینی به بیی ضربه

 .زمی خونه روبده عزن،آدرسیآئ
 

 که ییلای ازساختمون ودمیسمت خونشون حرکت کردم،مقابل خونه که رس دادن آدرس شد،به مشغول
 .دی سرم سوت کشدمیدیمقابلم م

 قشنگه؟: زدوگفتي لبخندبابود،مهتابی العاده زفوق
 .هیعال:-
 . مهندس فوق العاده بودکی که به مادرم داد،به خاطرپدرم عمران روانتخاب کردم،پدرم یی هیکارپدرمه،هد:-

 . جفت چشم براق ازخشم افتادکی بدم که نگاهم به ی جوابخواستم
 .ستی نگری داده بودمارومهی تکلشی که به اتومبی که درحالرشدمی امي متوجه تازه

 . خوادجنجال به پاکنهیبازم: دهانشوفرودادوگفترآبی به امدنی هم ردنگاهمودنبال کرد،بارسمهتاب
 . صحبت کن،بامادرتی خودت باشزم،مراقبینگران نباش عز: وگفتمدستشوگرفتم
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 . شدادهی پلی به علامت مثبت تکان دادوازاتومبيسر
 دمی پرنیی پانیارازماشی اختی مهتابم بزنه بي به گونه یلی دستشوبلندکردتاسی به سمتش اومد،وقترباخشمیام

 .دمیوبه سمتش دو
 ؟ی بکنی چه غلطی خواستیم: هواگرفتم وگفتمي صورت مهتاب توکیدستشونزد

 . ناموس،نامزدمهی نداره بی ربطچیبه توه:ادزدی فرباخشم
 نامزدت؟: زدموگفتمقهقهه

 . فرودآوردم دهانش پرازخون شدرچونشی که زی گشودامابامشتلب
 .نیولش کن آئ: باهراس گفتمهتاب

 . سرعت ازاونجادورشدمنی رفتم،پشت رل نشستم وباآخرلمی به مهتاب انداختم وبه سمت اتومبی نگاهمین
 

 موضوع مهم کی به دراجعیمن با: کردم وآروم گفتمی برنج خالي داخل ظرف رو،روي مهی ازقیقاشق
 .باهاتون حرف بزنم

 موضوع مهم بعدازشام نیدرموردا: انداخت وگفتی دست نخورده م نگاهي سربلندکرد،به ظرف غذاآقاجون
 .حرف بزن

 . واسه خوردن نداشتمیی باغذام شدم،اشتهاي ندادم،مشغول بازیجواب
 . کردمی ذهنم مرورمي توزدروی ازمهتاب فقط چشماش که هراس داخلش موج مبعدازجداشدن

 .دمی نفس سرکشکی وزبرداشتمی مي دوغ رواز رووانیل
 .ي نخورديزی جان توکه چنیپسرم آئ: گفتی فاطمه بانگرانزبلندشدم،مامانی مبعدازپشت

 . ندارملیممنونم مامان جون،م:-
 . چشم دوختماهشی سي نشستم وبه صفحه ونی تلوزيدم،داخل سالن روبرو سرعت ازآشپزخونه خارج شبه

 .دمی آقاجون ازسرجاپري افکارم بودم که باصدااونقدرغرق
 ؟ي خاموش زل زدونی وبه تلوزینجانشستیچراا:-
 . حرف بزنم آقاجونی خواستم باهاتون درموردموضوع مهمیم: خودم مسلط شدم وبالبخندگفتمبه

 مبل نشستندونگاه کنجکاوشون ي ازآشپزخونه خارج شدند،مقابلم رووهیه هم باظرف م فاطمه ومعصوممامان
 .روبهم دوختند

 . جاننیبگومحمدآئ: کندگفتی روپوست میبی که سی درحالآقاجون
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 . نداختی به وجودم چنگ می واضطراب وحشتناکشی دوختم،تشونی زمنگاهموبه
 ي براییمهاین،تصمی گرفتمی تصممونی زندگي که شمابرامی بچه بودیلیراستش من ولاله خ: من گفتمبامن
 حرفاروبهتون نی خوام ای وقته میلیم،خی هانداشتمی تصمنی درای دخالتچی که ماهی ما،درحالي ندهی آیزندگ

 ... ازدواج کنم وبالاله ی زمانچی خوام هی کنم،من نمی اصلااستقبال نممی تصمنیبزنم آقاجون،من ازا
 . حبس کردنهیسموتوس نفادآقاجونی فريصدا

  پسر؟یگی میمعلوم هست چ:-
 
 ي سالهانی ايبله،کاملامعلومه،شماتو: گفتمی انداختم وبالحن محکمی سرخ ازخشمش نگاهي چهره به
 منه،من ي خودتون مهم ترازعلاقه می من به دختربرادرتون علاقه ندارم،چون تصمنی بفهمنیرنخواستیاخ

 خوام یگه،امامید چکسی کردم چون قصدازدواج نداشتم نه بالاله ونه باهی نمانی بیتاالان مخالفتم روعلن
 . گرفتم باهاش ازدواج کنممی علاقه مندشدم وتصمي دختردأبهی جدرم،منی بگيدی جدمی تصممیواسه زندگ

 معصومه يبای مامان فاطمه ولبخندزي گرفته ي کردم،نگاهموبه صورت خشمناك آقاجون،چهره سکوت
 .گردوندم
  دخترخوشبخت داداش؟نی هست ایحالاک:دی پرساقیبااشت معصومه

 . معصومه کردي هراس رومهمون چشماادآقاجونی فريصدا
 .خفه شومعصومه،مگه من مردم که دوتابچه ببرن وبدوزن:-

آروم باش حاج : وبلندشدوبه سمت آقاجون رفت وگفتختی آب روانی لزداخلی مي فاطمه ازپارچ رومامان
 . نکنتیآقا،خودتواذ

 ددختربرادرموبهی باگهی سال حالاکه د،بعدپونزدهي کردتی که شماتربهی پسرنی فاطمه خانم؟ایگی میچ:-
 .یی رسوانی خوادش،چطور آروم باشم با ای نمگهی خونه منی تو اارمشیعنوان عروسم ب

 کی فقط  آقاجون،ازدواج من با لالهنیانقدر بزرگش نکن: گفتمرفتمی که به سمت پله ها می شدمودر حالبلند
 خوام مهتاب رو ی مسخره رو،من مهی بازنی انی بزگترا،بهترع هرچه زودتر تمومش کننیحرف بوده ب

 .باخانواده م آشنا کنم
 . آقاجون نموندم،به سرعت ازپله هابالارفتم و وارداتاقم شدممنتظرپاسخ

 دستم ونی تخت نشستم وسرمو مي خودمم متعجب بودم،رویی پروای بنی محکم بهم زدم،از ادرو
 .دمی کشیقیگرفتم،نفس عم
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 .ومدی منیی آقاجون ازپاادی دادوفريصدا
 .. خواستم صداهاشونوبشنومیکردم،نم play داخل گوشم فرو بردم وآهنگ مورد علاقموموی گوشيهندزفر

  نگاه کن به منهی
 .. خوادی نمیچی کنارمن جزتودلم هنیابشیب

 . شون پارك کردمییلای وي خونه لمومقابلیاتومب
 تونه ی که میاد،تنهاکسی مادرم ازت خوشش بدوارمیام: انداخت وگفتی بالبخندبهم نگاهمهتاب

 . بشونه مادرمهروسرجاشیام
 .زمی عزدوارمیام: بهش زدم وگفتميلبخند
 . شدادهی پلی خارج شدم،مهتاب هم ازاتومبلی سرعت ازاتومببعدبه

 . ودرکنارمهتاب به سمت خونه حرکت کردمموتوزدمیر
 .می روگشود و واردشدددرخونهی باکلمهتاب
 . مرمر درخشاني باپله هابابود،دوبلکسی فوق العاده زرونی خونه هم مثل بداخل
 . کننده وجالب بودرهی شده بود خوارهانصبی دي که اطرافمون رویی هاقاب

 .نشدم بودستادهی خانم مادر مهتاب که پشت سرم انی مهي قاب هاشده بودم که متوجه ياونقدرمحوتماشا
 ،دمی به خودم اومدم،به سمتش چرخدمی شنصداشوکه

 ی روش برق خاصیی نقره ي به تن داشت که گلهایی به رنگ طلاي بلندراهنی مسن وآراسته بود،پیزن
 . کوتاه تازه رنگ شده ش صورتشوقاب گرفته بوديداشت،موها

 ؟یی تونیپس آئ: به مهتاب داشت،انگشت اشاره ش روبه سمتم گرفت وگفتیبی عجباشباهتیتقر
 شدم رهی کردخی می مهتاب رو واسم تداعي ش که لاك سبزرنگش،رنگ چشماکورشدهی ماني ناخن هابه

 .نمی خانم،بله من آئنیسلام مه:وبالبخندگفتم
 مبل ي رودوی کشرونی رنگش رواز سر بیی سورمه ي رفت،مقنعهی که به سمت مبل ها می درحالمهتاب

 . مبل رهاکرديانداخت،روپوشش رو هم ازتن درآوردو خودشو رو
 ی زندگکی تی مسئولیتونی شلخته توالان وقت شوهرکردنته،آخه توميآخه دختره : خانم بااخم گفتنیمه
 ؟ی رو قبول کنگهید

 .ومشغول خوردن شد برداشت وهی ازداخل ظرف ميد،موزی ندادفقط آروم خندی پاسخمهتاب
 . خاننی آئنینی بنشنییبفرما: زدوگفتي خانم لبخندنیمه
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 .دی بهم انداخت وخندی خانم به سمت مبلهارفتم ونشستم،مهتاب نگاهنی مههمراه
 کوتاه بلوندش صورت قشنگشوقاب ي تن داشت وموهادبهی سفیشرتی شدم،ترهی بامزه وجذابش خي چهره به

 .گرفته بود
 ه؟یکارت چ: شده بودگفترهی که بهم خی خانم درحالنیمه

 .رکنمی دای شرکت مهندسکی لاتمی تحصانی بعدازپالم،قرارهیفعلاکه مشغول تحص: دادمبالبخندپاسخ
 ؟ی بامهتاب ازدواج کني خوایچرام:-

 م ندهی آی زندگي کنه من هم مهتاب روبرادازدواجی بالاخره بايهردختروپسر: دوختم وگفتمنی زمنگاهموبه
 .ردم چون عاشقانه دوستش دارمانتخاب ک

 داد،مهتاب صی آدم تشخکی باحرف ازوجودشهیعشق رونم: خانم نشست وگفتنی مهي لبهاي رويلبخند
 انی طرفه جرکی عشق کی کنم که توش ی به توعلاقه منده،من دوسندارم دخترم رو واردزندگگهیهم م

 .نی قراربدشی که عشقتون رو درمعرض آزمانوبدمی خوام به دخترم شانس ایداشته باشه،م
 

 . مادرجونمیکنی تشکرمیلیازتون خ:لبخندزدموگفتم
 .متینی همراه خانواده ببمیمنتظر: خانم هم لبخندزدوگفتنیمه

 .نی بچه ها،نهار هم بمون آئنی کنییرایاز خودتون پذ: گفترفتی که به سمت پله ها میبعدبلندشدودرحال
 ازت نیمامان مه: نفره کنارم نشست وبالبخندگفتکی مبل يبه سمتم اومد،رو خانم مهتاب نی مهبارفتن

 .خوشش اومده
 دونستم ینم: به دماغش دادباخنده گفتمینی چی کارودوست نداره،وقتنی ادونستمی زدم،مشینی به بیی ضربه

 . مني خرگوش کوچولویانقدباهوش
 ؟ي قهرنتی باآئ،عشقمیمهتاب: بلندشدوبه حالت قهرازم رو گرفت،بلندشدم وبه سمتش رفتم وگفتمازکنارم

 که یدونی مهتابم؟می کنیچکارکنم باهام آشت: چونشوبالاآوردم وگفتمستادم،باانگشتمی نداد،مقابلش ایجواب
 .زدلمیطاقت قهرتوندارم عز

 .نی آئکنمی میآشت شرط هیبه : گفتیی گرفت،بالحن بامزه طنتی رنگ شنگاهش
  خانومم؟یچه شرط:-
 .می خوشمزه بخوری شکلاتی بستنکی ورونی بمی برنکهیا:-

  سرد؟ي هوانیتوا: گفتمباتعجب
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 .طونمیبروآماده شوخانوم ش: علامت مثبت تکون داد،باخنده گفتمسرشوبه
 . مبل نشستم ومنتظرمهتاب شدمي سمت پله هارفت،رودوبهیخند
 . به تن داشتیاسی به رنگ يبابلندیورتقری اومد،پلنیی بعدازپله هاپایکم

 . هم به پاداشتی آبنی،شلوارجی که لبه داشت به سرکرده بودبه رنگ مشکی بافتکلاه
 .من آماده م: گفتشیشگی هم تودستش بود،به سمتم اومد وبالبخندهمی مشکي کوله

 به ی اعتراضچی نبودم امابدون هی ازحجابش راضنکهی به سرتاپاش انداختم باای جلوتر،نگاهدمیکلاهشوکش
 .می براه افتادیسمت درخروج

 ي متوجه ی خواستم کسیبابود،نمی کرد،مهتاب واقعاخوش اندام وزپشوکاملی بلندش هم تی مشکي هابوت
 .رمی خواستم بهش سخت بگی بشه جزخودم امانمییبای زنیا

 
 . وحرکت کردممی شدلی دستم گرفتم،سواراتومبيدستشوتو

 ی وازبستنمی گرفتی شکلاتیفی قیم،دوتابستنی شدادهی توقف کردم،هردوپی فروشیبل بستن بعدمقایکم
 .می خارج شدیفروش

 . دارهیی سردمزه خارق العاده ي خوردن توهوایم،بستنیدوسدارم قدم بزن: بهم انداخت وگفتی نگاهمهتاب
 . افکارم غرق بودمي شروع کردم قدم زدن،اونقدرتوابونی خي تودرکنارش

 . انجام بدمي کنم چه کارتشونوجلبی رضانکهی ايدبرای بادونستمی پدرم افتادم،نميادحرفای به
 . صورتم به خودم اومدمزسردبهی چکی بافروداومدن

 خورده تو صورت مهی شونی گر،گرفتم بستنتی خندون مهتاب ازعصباني چشماموپاك کردم وباچهره يجلو
 .من پرت کرده بود

 اطرافمون بهمون زل تی جمعدم،کلی دستم بودبه دنبالش دوي توی که بستنی درحالدن،منمی کرددوشروع
 .زده بودن

 .ری بخیادجوونی: گفتیی که رد شدم بالحن حسرت زده يرمردیازکنارپ
 . شدمری پی تو جووننهی الان تا ببرمردی اون پکجاست

 یتش که سرشوبه سمت شده بودپرت کنم تو صورباآبی موکه تقری خواستم بستنی مدمی به مهتاب رسیوقت
 .کج کرد

 ن؟یادآئیدلت م: وبسته کردوگفتچندبارپلکاشوباز
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 . شدم اما به خودم اومدمی چشماش مي مسخ جادوداشتم
 .ی موردمنوببخش خانومهی نیتو ا: روپرت کردم توصورتش وگفتمیبستن

 . شدی محسوب ممی زندگلی مرد،مهتاب تنهادلی تموم غصه هام مکنارش
 .بایزوزی انگالی خیش بودم،آرامش غرق آرامبابودنش

 مهتاب ي خوردن نهاربه خونه ي وبرامی شدنیم،سوارماشی پاك کردي صورتمونوبادستمال کاغذنکهیبعدازا
 .میرفت

 ی خانم هم بامهربوننی داشت،مهیی خارق العاده ي که ازدل وجون دوستش داشتم مزه ينهاردرکناردختر
 . کردیباهام رفتارم

 
 . رفتمییرای بزرگ پذي مبل بلندشدم وبه سمت پنجره ي منو به خودم آورد،ازرویگرسنگ

 . کردنی هابه سرعت عبورملی روکنار زدم،شب شده بود،اتومبپرده
 . خاطرات خوب وبدنی واسه ردشدن ازای داشتم،سرعتاجی سرعت احتنی الان به اچقدرمنم

 .افراموششون کنم که دوسال تلاش کردم تی بودواسم دوره کردن خاطراتسخت
 .راشوی گباشو،نگاهی زي رو،فراموش کنم لبخندایی سبزجادوي کنم چشمافراموش

 . خاطراتنی عادت شدن اي کردم برای مرورمندفعهیدایشا
 که بعداون روز یاسیوری اون پلی ازلباساش بود،حتیمی سمت اتاق مشترکمون رفتم،درکمدرو بازکردم،هنوزنبه

 .عاشقش شدم،برش داشتم ومقابل چشمام گرفتمش
 . ش نفسم به شمارش افتادقهی ي روی لک بستندنیباد

 . داخل کمدش بودشهی اما چون من دوستش داشتم همدشی نپوشگهی اون روز دبعداز
 .مدی ازخاطرات قشنگم بودبه مشام کشی که جزئيوری عطرتنشو ازاون پلي صورتم چسبوندمش وبوبه

 . گونم راه گرفتي گرم و روان رواشکام
 به من تیی جادويزد،چشمای مادی که توهر طپش اسم تورو فری قلبی مروت چرا شکستیب: هق گفتمباهق

 . وجودمو،غرورموی منومهتابم،چراشکستي چرا؟چرا خردکرددم،آخهیدی گفت،عشق رو توش میدروغ نم
 . تختي پرتش کردم روی جنون آنکی يدم،بعدتوی کشیقی عمورنفسی اون پلي تودوباره

 که فوق العاده دوستش داشت،برش داشتم باتمام ی رنگیی بلندطلارهنی شدم،پرهی کمدش خي توي لباسابه
 .وری روپاره کردم وپرتش کردم کنارپلرروشیقوا حر
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 خدااااا،چرا؟فقط بگوچرا؟:ادزدمی دستام گرفتم وباتمام قدرتم فرونی تخت نشستم،سرموميرو
 روهم فراموش کرده ی گرسنگیادحتی زي شکمم جمع کردم،ازغصه يدم،پاهاموتوی درازکش تختيرو

 . تونستم کنترلشون کنمی گونم روان بود،نميبودم،اشکام هنوزرو
 هی روبازکردم،سالاد الوخچالی تخت بلندشدم و واردآشپزخونه شدم،دري که آرومترشدم ازروبعدازچندلحظه

 .زگذاشتمی مي ورودمی کشرونی شده بود بدهی سلفون کشی که روش به مرتبیی
 .زنشستمی وپشت مدمی کشرونی بنتی نون روهم از داخل کابظرف

 . زبونم بودری ش هنوزم زهی کارمعصومه ست،طعم خاص سالاد الودمی لقمه فهمنیبااول
 
 . شدمي آماده کرده بودغرق شادفشی ظري خوردم که خواهرم بادستای رومي که سالادنکهیازا

 . سالادازآشپزخونه خارج شدمبعدازخوردن
 قلبم لونه ي عطرش تويابابوی دني هاي روتو آغوشم گرفتم،تمام شادشیاسیوری وپلدمی تخت درازکشيرو

 .کرد
 :ی شد،چشماموبستم ودوباره غرق شدم،غرق مرور خاطرات لعنتنشیگزی نبودش غم جاادآوردنی به امابا

 .دمی شنی منیی هاشون روازپادادی داد وبي صدابازهم
 رمی بگدهی همه قول وقرارام باداداشمو نادنی زن؟بعدایگی میمعلوم هست چ: بلندشدادآقاجونی فريصدا

 دوننی داشته که پسرعموش نخواستتش،نميرادی وابی گن حتمادختره عیدختربرادرموبدنام کنم،مردم م
 دبای بانیآئ کلام ختم کلام محمدکی که نه اصلش معلومه نه نصبش،رکردهی گي دخترشیآقازاده دلش پ

 . وهوش ازپسرساده مون بردزدلی همه چی بي دختره کی تامیلاله ازدواج کنه،انقددست دست کرد
 که ی کردن تحمل کنم،به سرعت ازاتاق خارج شدم ودرحالی که به مهتاب میینای تونستم توهی نمگهید

 .زهی ری داره اعصابموبهم مناتونی توهگهیا دآقاجون احترامتون واجبه ام: گفتمومدمی منییازپله ها پا
 ی که حتي وتهمت به دخترنی توهدهی بعیی که مثلاحاج آقاییازشما:ستادموگفتمی سمتش رفتم،مقابلش ابه
 تونم ی دارم آقاجون،من نمه،دوستشی خدادختر خوبادخونه،بهی بار مهتاب بهی نی بدنش،اجازهیدی بارهم ندهی

 منوبه ازدواج با لاله نی خوای مر کنم نه شما که به اجباي کنم،قراره من با مهتاب زندیبدون اون دخترزندگ
 .نی کنبیترغ

 . نگاه سرخشوبهم دوختآقاجون
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 دوتا ی ازمابود که واسه زندگم،اشتباهیدی دخترو ندنی حاج آقا،ماکه اگهیراس م: مامان فاطمه بلندشديصدا
 ي روپاي مابه زوردختري مثل زمونه شهی نمگهیج آقا،د زمونه عوض شده حام،دورهی گرفتمیجوون تصم

 هی قضنی هم از انی رفت،آئي واسش خواستگارنهی دختررو ببنکهی رو بدون اي پسرای عقدنشونديسفره 
 .میری بگمی بعدتصممینی دختررو ببنی انیست،بذاری نیمستثن

 
 . خواست همون لحظه گونشوببوسم وازش تشکرکنمی فاطمه سکوت کرد،دلم ممامان

 .لااله الااالله،امان از دست شما: شدگفتی که از درخونه خارج می درحالتی باعصبانآقاجون
 به ی قربونتون بشم مامان،مگه شمانگاهیاله: وگفتمدمی مامان فاطمه روبوسي محض رفتن آقاجون،گونه به
 .ي من بندازي دل خسته نیا

 ازدواج باتوئه لاله ست،اما لعنت به قی که لايخودتو لوس نکن،هنوزم معتقدم دختر: کنارم زدوگفتبادست
 . دلم که به دل تو بسته ستنیا

  کنه؟ی دلت مامان جون،حالابه نظرت آقاجون قبول ميفدا:لبخندزدموگفتم
 هوش از سرت برده،فردا دعوتش کن خونه،آقاجونت ی دخترحسابنیا: به علامت تأسف تکون دادوگفتيسر

 .قبول کرده
 ادبردهی روهم از دنی نفس کشی خبرو به مهتاب بدم،ازخوشحالنی تاادمی به سمت پله هادويباشاد

 کم ی همه چنکهی وجه فراموشش کنم،از اچی تونستم به هی  بود،نممی زندگلی من تنها دليبودم،مهتاب برا
 ..ری وصف ناپذي شادکی بود،جانی وهي پراز شاداواسمیتک دن افتادرو غلیکم داشت م

 
آروم باش خانومم،من : دستم  گرفتم وگفتمونی خونه متوقف کردم،دست سردمهتاب رو ملمومقابلیاتومب

 . نترسیچیکنارتم ازه
 .دی جلوکشی انداخت،مقنعه شوکمنهی به خودش توآیلبخندزد،نگاه

 . سمت درخونه رفتم،زنگ درو فشردمموتوزدم،بهید،ر شادهی پلی شدم،اون هم از اتومبادهیپ
 . داخلنیی بازه،بفرمان،دریسلام داداش آئ: معصومه بلندشديصدا

 . باز شد،مهتاب بااضطراب روپوشش رومرتب کردیکی تيدرباصدا
 انداخت،به ی نگاهاطی به اطراف حي ومامان فاطمه،کنار درمنتظربودن،مهتاب باکنجکاوم،معصومهیواردشد

 .سلام: دوخته بود،آروم گفتنی که نگاهش به زمی درحالم،مهتابیسمت دررفت
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سلام زن داداشه :دوگفتی ب سمتش اومد،همونطور که انتظارداشتم،بامحبت مهتاب رادرآغوش کشمعصومه
 . ت بشهفتهیقشنگم،داداشم حق داره ش

 .ي معصومه جون،لطف داریمرس: بالبخندگفتمهتاب
سلام : اومد نگاه پراز اضطرابش روبه مامان فاطمه دوخت وگفترونی که ب معصومهازآغوش

 . خوشوقتمتونییمادرجون،ازآشنا
 . گفتنی آفرنی انتخاب آئدبهیزم،بای عزيسلام دخترم،خوش اومد: زدوگفتي فاطمه لبخندمامان

 . داخلنیین،بفرمایستادی ارونیحالاچرا ب: دست مهتاب رو در دست گرفت وگفتمعصومه
 . به خونه نگاهم به آقاجون افتاد،حامددرکنارش نشسته ومشغول حرف زدن باهاش بودودباور

 .به به حاج آقا،پاشو پسرتو عروست اومدن: زدو رو به آقاجون گفتي حامدلبخندباورودمون
 نی آئنی چراادونمیست،نمی نی به معرف،لازمي خانم اعتمادنی شناسیبنده روکه م: به مهتاب ادامه دادبعدرو

 ..زدوی منیری تختش کم بودوشهی ی ازهمون بچگنی به ازدواج گرفته،البته امی عقل تصمیب
 .ربچهیچندلحظه زبون به دهن بگ: بلندشدتی آقاجون باعصباني خواست ادامه بده که صدایم

 . نشستی مبلي به من انداخت و روی نگاهمیحامدن
 . آقاحامدنی شدیبله شماقبلا معرف: بالبخندگفتمهتاب
 .يسلام آقاجون،من مهتابم،مهتاب اعتماد:ستادوگفتی دورترای سمت آقاجون رفت،کمبعدبه

 . بهش انداخت وسرتکون دادی نگاهآقاجون
 که مثل دخترتون معصومه نی شماقبول کندوارمی وقته پدرم رو از دست دادم،امیلیمن خ: ادامه دادمهتاب

 .شماروآقاجون صدابزنم
 . به مهتاب ندادی جوابدامای ازنگاه آقاجون پرکشخشم
 . نکنیبی خودته،غري دخترم،خونه نیبش: فاطمه به سمت مهتاب اومد،دستشوگرفت وگفتمامان

 
 . سه نفره نشستی مبلي درکنارمامان فاطمه ومعصومه رومهتاب

 . تک نفره نشستمی مبلي هم درکنارحامدرومن
 .هی خوشم اومدها،دخترزرنگین،ولی پسه آئیهوا حساب: کردوگفتکی گوشم نزدحامدسرشوبه

 .گهیخانوم منه د: گفتمبالبخند
 .یلی ها،وحشتناك زن ذلیاه،چندش،به بابات رفت: کردوگفتصورتشوجمع
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 . شدمرهی مهتاب خجوابشوندادم،به
 . صحبت با مامان فاطمه ومعصومه بودمشغول

 . آقاجون بلندشديصدا
 ؟يخانم مهتاب اعتماد:-

 پسرم یدونیتوم: به من انداخت وادامه دادی نگاهمیت،آقاجون ن بااسترس نگاهشوبه پدردوخمهتاب
  نامزد داره؟نیمحمدآئ
 . مهتاب بلندشدي اعتراض کنم که صداخواستم

 بود نی ارازی بزرگتراباهم نامزدن،اگرغنی ولاله خانم بنی که آقاآئدونمی حدمنی آقاجون،البته تاادونمیبله،م:-
 .ذاشتمی خونه نمنی اي زمان پامو توچیمن ه

 ه؟یمنظورتون چ: انداخت وگفتیشانی به پینی چآقاجون
 وقته یلی که خي وجود داره،نامزدي صوري نامزدکی ولاله فقط نی آئنیمنظورم کاملاواضحه آقاجون،ب:-

 . بنده بازگوکردني خودش ولاله رو براي تمام ماجرانی حرفه،آقاآئکیفقط درحد
 ی ترازلاله نمقی لای چون مطمئنم کسستمی نی راضنیواج تووآئمن از ازد: بالاانداخت وگفتیی ابروآقاجون

 .نی من ازدواج کنی باطنتی بدون رضانی تونی مرم،شمای گی خونه بشه،اماجلوتونونمنیتونه عروس ا
 تراز لاله واستون قی لای تو دل شمابازکنم وعروسیی کم کم بتونم جادوارمیامامن ام: با لبخندگفتمهتاب

 .باشم
 . شد وبعدازخونه خارج شدرهی به مهتاب خیی نداد،لحظه ی جوابآقاجون
 .پسرمو خوشبخت کن عروس قشنگم:دوگفتی آقاجون،مامان فاطمه بامحبت مهتاب رو درآغوش کشباخروج

 
 .دی کشرونی داشت ازانگشتش بی قرمز درخشاننی رو که نگییبای وزبعدانگشتربزرگ

 ي هی هدنیا: کردگفتیگشتررو توانگشتش فروم که انی دستش گرفت ودرحالونی مهتاب رومفی ظردست
 الان عروس نی دخترم،تواز همی رو تودست عروسم بکنم،خوشبختشنی بودانی آرزوم اشهیمادرشوهرمه،هم

 .یی خونه نیا
 . تشکرکرددوازشی مامان فاطمه روبوسي گونه مهتاب
 . وصالمون نبودذوق زده بودمي برای مانعگهی دنکهی مهتاب شاد بودم،ازايازشاد

 . کردی خوشبختي واسم آرزودوی درآغوشم کشحامدبرادرانه
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 ارشی خونه رو دراختي پنچ شنبه گذاشت وازمهتاب خواست تا شماره ي روبراي فاطمه قرار خواستگارمامان
 . خانم رودر اطلاع قراربدهنیبذاره تاهمون لحظه مادرش مه

 ی سرازپا نمشهی مهتاب کم کم متعلق به من منکهی باوربود،ازالرقابی غيای روکی واسم مثل ی چهمه
 .شناختم

 . تموم کابوساتموم شدمهتابمگهید: مادرمو درکنارمهتاب پرکردم،آروم رو بهش گفتمی خاليبلندشدموجا
 گرم ي قراره همسرت بشم،من از خانواده نکهی ازانی خوشحالم آئیلیخ:دوگفتی به روم پاشینیریلبخندش

 . خوشم اومدهیلیخوپرمهرت 
 . خونمنی کنم عروس ای الان واقعااحساس منیازهم: شدوگفترهی دستش خي به انگشتر توبعد

           
 . کردی به اطراف نگاه مي باکنجکاوآقاجون
 ،مهتابي دخترنی چنتی واسه تربي گم خانم اعتمادی منیبهتون آفر: خانم گفتنی فاطمه روبه مهمامان

 .رهی نظیجون واقعاب
 .نظرلطفتونه خانم مودت: خانم بالبخندگفتنیمه

 .زخودتونهیکن: مزه پروندشهی همحامدمثل
 . به حامدچشم غره رفتمدومنی خانم خندنیمه

 . وارد شدي چاینی بعدمهتاب باسچندلحظه
 . تشکرکردی لبری رو برداشت وزي رومقابل آقاجون گرفت،آقاجون فنجون چاینی ساول

 . تشکرکردیلم خطابش کرد،معصومه بامهربون فاطمه بامحبت عروس گمامان
 . ازش تشکرکردمیدالوصفی زاي رومقابل من گرفت،باشادینی سیوقت
 . شناختمی سرازپا نمدمیرسی کم کم داشتم به خواسته م منکهیازا

 .دمیدی روتووجودش مي وشادید،آرزو،زندگی عشق بودبلکه من امکی من نه تنهاي برامهتاب
 .دمیدی روفقط و فقط باوجودمهتاب لذت بخش می زندگمن

 . بم آقاجون نگاهموازمهتاب که درکنارمادرش نشسته بودگرفتم وبه اون دوختميباصدا
 نی ومطمئنأ دخترتون بهتون گفتن بنده به انی شناسی شماچقدرپسر من رو مدونمی نميسرکارخانم اعتماد:-

 .ی قلبتی رضا ونهنجامی والان تنها به اجباراستمی نیوصلت راض
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 من هم يمهتاب برا: گفتی آرومي نشسته بود باصداشیشونی پي روی آقاجون اخمي خانم که باحرفانیمه
 ی زندگکی خواستم به اجباروارد ی بزرگش کردم،نمی پدرش به سختم،بعدمرگی زندگلیدخترمه هم تنهادل

 نی ومحمدآئاب مهتتی روانتخاب کرد من هم نه نگفتم،الانم به نظرمن تنهارضانیمشترك بشه،مهتاب آئ
 .یی گهیمهمه نه فردد

 
 نیپس خودتون ببر: شده بودازسرجا بلند شدوگفتی عصبانی گرفتن حسابدهی نادنی که ازاآقاجون

 .ستمی ازدواج ننی به ای اما راضکنمی متی پسرمو حمان،منیوبدوز
 دخانمیببخش: خانم گفتنی رفت،باخروج آقاجون مامان فاطمه روبه مهیروج سرعت به سمت در خبعدبه

 اد،اصلی مسئله کنارمنی هم کم کم باانیشه،پدرآئی خوشبخت منی مطمئنم مهتاب جون باآئ،منياعتماد
 . دخترتون رو دوسدارهنی دوتاجوونه،آئنی اتیرضا
 . شدمرهی خانم لبخندزدومن بامحبت به مادرم خنیمه

 نانی کرد امااطمی من ومعصومه مخالفت مي اوقات سرسختانه باخواسته های گاهنکهی فاطمه باامامان
 .ستی مون نیتی به نارضایداشتم راض
 . ترشده بودنی سنگي آقاجون جو اون خواستگاربعدازرفتن
م  مشترکم روبادختر دلخواهم شروع کنی بودم،دوس نداشتم برخلاف نظرشون زندگی عصبانیلی خازآقاجون

 . بد بودي که به مهتاب داشتم فراتراز تمام احساسایاماعشق
 طی نبود،تفريزی آقاجون که چیتی تحمل کنم،نارضااروی باعشق به مهتاب قادر بودم تمام مشکلات دنمن

 .کردم تودوست داشتن وعشق
 . مشترکم روی کشوندوهم زندگي که که هم خودموبه نابودیطیتفر

                               
 منوبهم ي خوب اما سوزاننده ي زدوخاطرهی اون لباس بهم چشمک میاسی شدم،رنگ رهی در بازکمدش خبه
 . کردی ميادآوری

 :ارمیادبی لبم نشست،چشماموبستم تا باتمرکز تک تک اون لحظه هاروبه ي رویلبخندتلخ
 . کردمی قلبم احساس مي رو تویبی دلم نبود،آشوب عجي تودل
 خانم ومامان فاطمه به داخل سالن رفته بودن تابه معصومه نی ومنتظربودم،مهستادهی بزرگ اشگاهی آرايجلو

 .ومهتاب خبراومدنم روبدن
 . دادمرونی موهام فروکردم ونفسموبااسترس بونی زدم،پنجه هامومهی رفتم وبهش تکلمی سمت اتومببه
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 ی پاشنه ده سانتي خانم بااون کفشانی گذشت درسالن بازشد واول مهی من مثل سالي بعدکه براچندلحظه
 . روگذاشتادهیپابه پ

 . سرعت به سمتشون رفتم،مامان فاطمه هم بالبخنداز در خارج شد وبعدمهتابم اومدبه
 . شدرهی قلبم آروم گرفت،سربلندکردوبهم خدنشی تودست معصومه،باددست

 .امی برونی خواست ازجنگل سبزچشماش بی متوقف شد،دلم نمیی لحظه ي براانگارساعت
 . چشماشی دشت مخملي داشتم گم شم تودوس

 . شدی مدهی کشنی زمي رنگش رویاسی منوبه خودم آورد،دامن بلند لباس نشیریلبخندزد،لبخندش
 حرکت کردم،مهتاب کنارم لمی دستم گرفتم وبه سمت اتومبونی دستشوماقی سمتم دراز کرد،بااشتدستشوبه

 . نشستی صندليرو
 . خودش رفتلی خانم هم همراه مامان فاطمه ومعصومه بااتومبنیمه

 .ادکردمی آهنگ روتاآخر زي پخشوفشردم وصداي گازفشردم،دکمه ي روپامو
 :دیچی پی گوشم مي آهنگ تويادبزنم،صدای بلندفري باصدای داشتم از خوشدوست

 امی خونه توچشمات شده تموم دننیا
  خوامی کسونمچی جزتووعشقت همن

 ه کنارم بازم تورو دارم خوبنیا
 قرارمی توبی بامی تمام دنییتو
 ونمی خوبوبه تومدي روزانیا

 دونمی عاشقت شدم تورونممن
 زترازجونمی انگارعزي شدبرام

 دونمی دوست دارم تورونمیلیخ
 دونمی دوست دارم تورونمیلی خمن
 ی خوام به آسونی به من باشه ماگه

 یدونی که میی بگم عشقم توبهت
 ی احساس خوشبختشهی من مکینزد
 یمونی بامن تومدونمی که میوقت

 ونمی خوبوبه تومدي روزانیا
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 دونمی عاشقت شدم تورونممن
 زترازجونمی انگارعزي شدبرام

 دونمی دوست دارم تورونمیلیخ
 دونمی دوست دارم تورونمیلی خمن
 "لادبارانیم_دلم رفت"
 

 .دمی کشيادبلندی فرمی انرژي هی تخلي بردم وبرارونی شدن آهنگ سرموازپنجره بباتموم
 . تکون دادمی اطرافمون بوق زدن،براشون دستيلایاتومب

 ن؟ی آئي شدوونهید: باخنده گفتمهتاب
 کنم به ی شم مهتاب،باورنمی موونهی دارم دیآره ازشدت خوشحال:ادزدمی فري بلندي شدموباصدارهی خبهش

 دوستش داشتم ودارم می که توزندگي دارم به تنهادخترشهی نم،باورمیشی مال من مي داری راحتنیا
 . فراترازحدتحمل منهي شادنی ارسم،مهتابیم

بامن نصفش کن : دنده بودگذاشت وگفتي دستم که روي ونرمشورودهی دست درازکردودست کشمهتاب
 .تمی زندگکی من نصفش کن،من شرتوبای غم چه شادن،چهیآئ

 ی منی زندگلیفداتشم مهتابم،توتنهادل: روش گذاشتم وگفتمیی  دستم بودبالابردم وبوسهي رودستشوکه
 .می زندگکیشر

 . طپش درآوردرمنوبهی اسدوقلبی بانازخندمهتاب
 . شدمادهی خونه نگه داشتم وپلمومقابلیاتومب

 . گفتی بودوبه مهموناخوش آمدمستادهی درکنارحامدمقابل درب اآقاجون
 . کردیودش ساطع نم روازوجي شادچی هشیشونی پي روظی غلامااخم

عروس :ادزدی ازهمون دم درفردنمونی کردن به مجلس ختم دعوت شدن،حامدبادی آقاجون همه فکرمدنیباد
 .وداماداومدن

 دستم ونی ودستموبه سمت مهتاب درازکردم،دستشومدم،دروبازکردمی روکشرهی سمت درب رفتم ودستگبه
 .گذاشت

 . خانم هم اومدننی اومد،معصومه ومهرونی شد،مامان فاطمه باظرف اسپندبادهی پآروم
 . مهتاب رومحکم گرفته بودمدست
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 خونه نی عروس اگهی دن،مهتابیآقاجون شماتاج سرمن:دموگفتمی به آقاجون،خم شدم ودستشوبوسدمیرس
 .نیست،اخماتونوبازکن

 . واستون باشمی عروس خوبدمی آقاجون،قول مگهی راس منیآئ: گفتیی بالحن بامزه مهتابم
 

 . پسرمیخوشبختش: لبش نشست،آروم گفتي روی آقاجون بازشد ولبخندکمرنگيها سگرمه
 .می دوداسپندمامان فاطمه همراه مهتاب واردخونه شدونی وازمدمی صورت آقاجونوبوسدوباره

 من ومهتاب ي حلقه شده ي پرازاشک به دستاي لاله ثابت موند،باچشماي محض ورودم نگاهم به روبه
 . شده بودرهیخ

 . بهش زدمیی بهم انداخت،لبخنددلگرم کننده ی نگاه پرازاضطرابمهتاب
 .می ونشستمی که واسمون آماده شده بودرفتیی های سمت صندلبه
 . برپاشده بودیی قلبم بلواي لاله توسی بدم امابانگاه خی خواستم به مهتاب دلگرمی که منیباا

 یرزندگی دامنگسشی نگاه خدمی ترسیابازم م مرتکب نشده بودم فقط بانظرخودم ازدواج کرده بودم امیگناه
 .مشترکم بشه

سلام :دیچی گوشم پي پربغضش توي که صداانوبدمی اطرافکاتی تبرلی کردم بدون توجه پاسخ سیسع
 .پسرعمو

 . رنگ زل زدمیی اون شال قهوه ي وبه صورت قاب گرفته توسربلندکردم
 .د شده بورهی بهم خسی خیی رومحکم گرفته وباچشماشیچادرمل
 .ي خوش اومدیلیسلام لاله جان،خ: بالبخندگفتمهتاب

 . من زوم شدي رودوبعددوبارهی لاله به سمت مهتاب چرخسی خنگاه
  وزن عموکجان؟می عموابراهن،پسیسلام لاله خانم،خوش اومد: خودم مسلط شدم وبالبخندگفتمبه

 بهم تی نامزديوتوی منوتباه کردي ساله نی چندی مودت،زندگنی محمدآئرتتیحاشابه غ: زدوگفتيپوزخند
 . مودت انقدرنامردباشهلی کردم پسرحاج اسماعین،فکرنمی،صدآفریگیخوش آمدم

 بزرگتراگرفته ي لهی به وسماتی ندادم لاله خانم،اون تصمیمن به شماقول: وگفتمدمی هاموتوهم کشسگرمه
 گوشتون ي عمرتوکیکه  یی حرفاي نداشتم،شماهم بدون شناخت وازروی نقشچیشده بودومن هم توش ه

 . کورکورانه وبچگانهین،دلبستگیخوندن دل بست
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 لاله ی خالي دوختم وبعدجابامی امانگاهموازش گرفتم وبه عروسک زدمیدرودی گونه ش غلطي که روییاشکا
 . ها بودنی از اشی وسبزرنگ مهتاب بی وحشي زد اما کشش چشمابی نهمیبودکه به مردانگ

 . روخراب کنهی شبنی تونست چنیزنمی چچیه
 .می مهتاب وارد خونه شدهمراه
 . شده بوددهی چرمعصومهی نظی بي قهی عقداز قبل باسلي سفره

 .می شده بودنشستدهیدپوشی که باپارچه وتورسفیی های صندليرو
 که یی ش رومهتاب بادستاگهی دست من بودوسمت دي سمتش توکی فاطمه قرآن روبدستمون داد،مامان

 . شده بود،گرفته بوددهی بنفش پوشی لاکي لهیناخن هاش به وس
 .زدی پشتک وارو می خوشبختنی قرآن بودوقلبم ازااهرنگی سي به خط هانگاهم
 . بشهمونیی تونست باعث جدای نميزی چچی هگهی شدودی من می همسررسمگهی دقهی تاچند دقمهتاب

 .دی قرآن به بالاچرخي خط هاي خوندو نگاه من ازروی عقدرومي خطبه عاقدداشت
 . شدرزومی امقی پوزخندعمي لاله نشست وبعدروسی نگاه خي تواول
 . چشماش روپوشونده بودي شنلش تا رود،کلاهی گفتن مهتاب به خودم اومدم،نگاهم به سمتش چرخبابله

 . همسرم بودگهی دمهتابم
 کرده تی هدااطی بود،حامدهمه روبه حی خالي به حامدکردم،چندلحظه بعد خونه ازهرجنس مذکریی اشاره

 .بود
 

 ]16:40 18.10.16] , مهتــــابنیـــان آئـــرمـــ
 .دی رسی به گوش مرونی خوندازبی که خواننده می سنتي بلندآهنگايصدا

 ي دوشش افتادوموهاي رنگ همسرم روبازکردم،شنل رویاسی کلاه شنل ي بردم وبندهاشی پدست
 . شدانیشده بودمقابلم نما فرییبای که به زیمصنوع

 . دوشش برداشتمي بهش زدم وشنل رواز روي ترشده بود،لبخنددهی بااون خط چشم بلندکشچشماش
 . داشت محشر شده بودی درخشانينای بنفش که روش نگفی رنگش دکلته بودبااون کمربندظریاسی لباس
 .ی برقصدبامهتابی بانیمحمدآئ: معصومه بلندشدادی فريصدا

 . بودلمی طبق مشنهادشی لبخندزدم،پ خواهرمبه
 . دستم گرفتمونی سمتم  درازکردبالبخنددستشومد،دستشوبهی مهتاب چشمک زدم،بانازخندبه
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 . ولوم آهنگ روبالابردموتی بارمعصومه
 نهیری کنارتوشیزندگ
 نمی باتوخوشبی به زندگمن
 نمی بی تومي چشماي تومومنییای روندهی آیحت

 ی دستش گرفته بودوبالبخندمقابلم مونی مهتاب بود،دامن پف داروبلندلباسشومي به رنگ خاص چشمانگاهم
 .دیرقص
  بخشمی مي جونموبخواهمه
   حدهی عشقت واسه من بآخه

  مفهومهی توبی بسرنوشتم
  رپهی عشق توهرعشقشیپ
  رپهی عشق توهرعشقشیپ

 واسه امشب کامل تمی ظرفیعنی رونداشتم،ی خوشبختنی گردنم حلقه کرد،من طاقت ادستاشودور
 . من بودکه محقق شده بوديبود،حضورمهتاب درکنارم به عنوان همسرتنها آرزو

  خوامتی مهی به ثانهیثان
  خوامتی میطی هرشراتحت

  یگوشی که بازیی لحظه یحت
  خوامتی می ساکتی وقتاکهی

 . بودنی آئي شادتی نهانی کنارم بودواد،مهتابی دی رو نميزی چچی مهتاب هي به جزدشت سبزچشمانگاهم
  خوامتی مهی به ثانهیثان

  خوامتی میطی هرشراتحت
 یگوشی که بازیی لحظه یحت
  خوامتی می ساکتی وقتاکهی

  هرهفتهینی شب نشيتو
  منرنظردارمی زبازتورو

 دزدمی نگاهتومیرچشمیز
  منارمی بعدبه روت نمیول



    طعم شیرین رمان                                                          مهتابنیرمان آئ

@donyayroman 46 

 ی من تمام عشقيتوبرا
  واسه تودلتنگمشهی هممن
 رهی که جونم واسه تودرمآخ

  جنگمی عشقت باهمه مواسه
  جنگمی عشقت باهمه مواسه

  خوامتی مهی به ثانهیثان
  خوامتی میطی هرشراتحت

 یگوشی که بازیی لحظه یحت
  خوامتی می ساکتی وقتاکهی

 
 . لاله سرخوردي به اشک نشسته ي چشماي شدن آهنگ نگاهم به روباتموم

 . رفتی به علامت تأسف تکون دادوبه سرعت به سمت درب خروجيسر
 .يامشب غوغاکرد: به نگاه منتظرمهتاب زدموگفتميلبخند

 . ونازد،نرمیخند
 

 . ذهنم پس زدمي خاك گرفته ي هاهی رواز لانیری شي از درب کمدگرفتم و اون خاطره نگاهمو
 . شب قشنگ بودچقدراون
 .می تهران دوردور کرديابونای توخلی فامي جووناي هیمه وبق همراه باحامدومعصومی نامزدچقدرشب
 . گذشتعی سری چچقدرهمه

 که داره لحظه لحظه ی خاطراتنی چکارکنم باا،چکارکنمي همه خاطره پسم زدنی باای لامروت واسه چآخه
 .رهیگیجونموم

 . کشهی مي که داره حالمو به نابودیی باگذشته چکارکنم
 عذاب نی بس بوداگهیربود،دی رو که وحشتناك نفس گی خاطرات لعنتنی کردم مرورای تموم مدتاصبحیبا

 : سقف زل زدم،بهیجیتدر
 . مامان فاطمه ازخواب پروندميصدا

  پسرجون؟ي توامروزکلاس ندار؟مگهی خوابین،چقدرمی آئگهیدارشودیب:-
 .قابل چشمام واضح بشن انداختم،چندبارچشماموبازوبسته کردم تااعدادساعت می ساعت مقابلم نگاهبه
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 . ساعت تاشروع کلاس وقت داشتممی ندم،فقطی پرنیی تخت پاي ازروباهراس
 .دمی پرنیی پایکی وپله هارودوتادمی کوبمیشونی دست به پرفتم،باکفی مهتاب هم مددنبالیبا

 . وباخنده بهم زل زده بودستادهی پله هاانیی پامعصومه
 . پرت کردمی بهداشتسی خودموداخل سروبی عجیباسرعت

 ي خارج شدم وروبه مامان فاطمه که براسی حالم جااومداز سروخی بااون آب ی مشت،دومشت،وقتکی
 . خورمیدبرم،نمی شده،دنبال مهتاب هم بارمید:زدگفتمیخوردن صبحانه صدام م

 .دمی چرخی شدم،سرگردان دورخودم موارداتاقم
 .دچکارکنمی شدندونم بای عجله باعث مشهیهم

 .ستادمی انهیی ومقابل آدمی قرمزپوشراهنی باپنی شلوارجکی
 . به موهام زدمیی شونه
به : زدمادی بودفرستادهی روبهش که کناردراتاقم اتی رفت،باعصبانی مخم رژه مي روزمعصومهی ري هاخنده

  معصومه؟يرآوردی گ؟وقتيخندی میچ
 بودم که مامان فاطمه ازکربلاواسم دهی روپوشیراهنی اشاره کرد،خودمم خنده م گرفت،همون پراهنمی پبه
 . بوددهیخر
 . شدمی به شدت مضحک مدمشی پوشی می متنفربودم،وقتی صورتي قرمزباخط هاراهنی پنی شدت ازابه
 . ساده به تن کردمیی سورمه راهنی پکی تخت،ي رودرآوردم وانداختم روراهنیپ

 اعصاب خوردکن يوجه به لبخندا تخت نامرتبم چنگ زدموبدون تي از روچمی باسوئموهمراهی مشککت
 .معصومه ازدر اتاق خارج شدم

 فی جان،ضعنیبخورآئ: به سمتم گرفت وگفتیی لقمه دمی بود،بهش که رسستادهی پله هاانیی فاطمه پامامان
 . مادری شیم

 کشه،مامان شماهم انقدلوسش نکن یخرس گنده خجالت نم: روگرفتم که معصومه ازبالاباخنده گفتلقمه
 . گرفته هاگه،مثلازنید

 . کردم وازدرب خارج شدمی بهش رفتم،ازمامان فاطمه خداحافظیی غره چشم
 

 . خانم حرکت کردمنی مهي سرعت به سمت خونه نی رل نشستم وباآخرپشت
 . مامان فاطمه روخوردمي راه بالذت لقمه يتو
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 .رفتمیاه م مدت همراه بامهتاب به دانشگنی گذشت وتوای من ومهتاب مي ازنامزددوماه
 ی وازدواجمون رو رسممیری بگیکی شدن هردومون جشن کوچلی بعدازفارغ التحصمی قرارگذاشته بودبامهتاب

 .میکن
 . انداختمی مهتاب به خودم اومدم،به درب نگاهي به خونه دنیبارس

 . شدم وبه سمت خونه رفتم،زنگ درو دوبارفشردمادهی پلمیازاتومب
 .دیچی گوشم پي خانم تونیرمهی زي بعدصدایکم
 بله؟:-
 .ن،منتظرشمییادپای بنی روبگنم،مهتابیسلام مادر،آئ:-

 . رفتهشهی می ساعتمیسلام پسرم،مهتاب ن: خانم جواب دادنی مکث وبعدمهیکم
 . تکرارکردمبابهت

 . منتظرم بمونه،باشه مادر،خدانگهدارشهیرفته؟گفته بودم هم:-
 . جان،خدانگهدارتنیمراقب خودت باش آئ:-

 . فرستادمرونی موهام فروبردم ونفسموباشدت بونی هامومپنجه
 . رل نشستم وبه سمت دانشگاه روندمپشت

 .رسمی فرصت داشتم ومطمئن بودم به موقع به کلاس نمقهی انداختم،فقط دودقی نگاهمی ساعت مچبه
 یدرگم داشتم باسری عقب برمیموازصندلی مشکي که کوله ی پارك کردم ودرحالنگی پارکلموداخلیاتومب
 .موتوفشردمی روبرداشتم ورچی جاگذاشتم،سوئنی ماشي رو روچیسوئ
 .دمی دانشگاه دوي سمت درب ورودبه

 . به کلاس کلافه نفسموفوت کردمدنیبارس
 .دی رسی ازداخل کلاس به گوش مي استادافتخاريصدا
 .نییبفرما: گفتي بلندي قطع شد بعدباصداي استادافتخاري به درزدم،صدایی تقه

 . ودرو بازکردمدمی کشیقی دستم گرفتم،نفس عمونی درومي رهیدستگ
 .نی آوردی نمفی مودت،هنوزم تشريبه به سلام جناب آقا:دوگفتی چهره درهم کشدنمی بادياستادافتخار
 .عذراستاد: فروبردم وگفتمنمی شلوارجبی جدستموداخل
 .دینیدبنشییبفرما: داشت گفتی که به سمت تخته قدم برمی درحالياستادافتخار

 .دمی دختروپسر نشسته بودسگرمه هاموتوهم کشکی ونی مهتاب که مدنی به کلاس انداختم بادینگاه
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 . بدون خبربه من به دانشگاه اومده بودواقعاناراحت بودمنکهیازا
 . بودبراه افتادمانشستهی که آخرکلاس بودوسمت چپش روی سمت صندلبه

 به خودم ي استادافتخاری زمان چطورگذشت اماباخداحافظدونمی دوختم،نمي ونگاهموبه استادافتخارنشستم
 .اومدم

 
 . داغ کرده بودمتی وعصبانازخشم

 . کوله مي وانداختم روبلندشدمووکتمودرآوردم
 .سلام: مهتاب ازکنارم بلندشديصدا

 .کیعل:دگفتمی لرزی که ازخشم میی انداختم وباصدای نگاهمی نبهش
 . آروم مهتاب ازپشت سرم بلندشديسمت دررفتم که صدا سکوت،کوله وکتموبرداشتم وبه چندلحظه

  خودم اومدم،حالاچراتوپت پره؟نی اومده،واسه همشی پي کردم واست کاری م،فکي بودرکردهی دنیآئ:-
 نداره یلیه،دلیکی دنبالت،منوتوکلاسامون امیبهت گفته بودم هرروزم: گفتمتی سمتش برگشتم،باعصبانبه

 .یمدکنتوبدون من به دانشگاه رفت وآ
 هرزمان که ر،منی نه اسی گرفتن؟زنی باخودت آئي فکرکردیتوچ:دوباپوزخندگفتی اخماشوتوهم کشمهتاب

 .رمی ومامیبخوام م
 . سرعت ازکنارم رد شدوبه سمت در رفتبعدبه
 . فروکش کنهتمی تاعصباندمی کشیقی موهام فروبردم ونفس عمونی متی هاموباعصبانپنجه
 . شدم وآروم صداش زدمی دنبال مهتاب راهبعدبه

 ؟یمهتاب جان،خانوم:-
 . دانشگاه واردمحوطه شدستاد،ازسالنیناا

 . بودستادهی به لاله افتادکه درکنار دوستانش انگاهم
 . کردم ودرکنار مهتاب قرارگرفتمقدمهاموتندتر
روبحث  که منتظر شکرآب شدن روابطمونه جیدوسندارم مقابل کس: آزادم گرفتم،فشردم وگفتمدستشوبادست

  شاپ؟ی کافمی،بری تندرفتم خانومدونمیم،میکن
 . ندادیجواب

 . رل نشستم،دروبازکرد وکنارم نشستم،پشتی رفتنگی سمت پارکبه
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 . دانشگاه بودبراه افتادمکی که نزدی شاپی سمت کافبه
 . شوادهیپ: شاپ پارك کردم وروبه مهتاب گفتمی کافلمومقابلیاتومب

 .می شاپ قدم برداشتی به سمت کافگهی ودوشادوش همدمی شدادهی پلیهردوازاتومب
 .می نشستیی زدونفرهی مپشت

 . دوختمزهمسرمی سحرانگي چشمانگاهموبه
 . به سمتمون اومدشخدمتی گرفت،پنگاهشوازم

 . سفارش دادمی پرتقالکی نظرمهتاب دوتافنجون قهوه باکدنی پرسبدون
 . بعدسفارشامقابلمون بودیکم
 .مهتاب:م وگفتم بخارقهوه چشم دوختبه

 . بگه جانم،امانگفتشهی نداد،منتظربودم مثل همیجواب
 . تندرفتمی خوام،کمی من عذرمزم؟باشهی عزی چیعنیای بچه بازنیمهتاب ا: شدم وگفتمرهی خبهش

 بشم خی توبنکهی ازان،منی آئي رو دار،چقدیفقط کم: نگاهشوبهم دوخت وباپوزخندگفتمهتاب
 . به کلاسدنی بشه واسه رسرمی وديای تابنمی که بشی،انتظارنداشتي بودرکردهیمتنفرم،د

 . چرا اماکوتاه اومدمدونمینم
 .نمیشوببی نداشتم ناراحتددوستیشا
 .اوجودندارهی دني خواستم به خودم ثابت کنم که عاشق ترازمن ونامزدم توی مدهمیشا

 . نبودمونی زندگي بارتونی آخرنی اومدم،امااکوتاه
 رمنی تقصی چ،اصلاهمهیباشه خانوم: وبالبخندگفتمدمی نوشییبه لب بردم وجرعه  قهوه موفنجون

 .یبود،حالاناراحت نباش،بخندخانوم
 دمی خندي بلندي همسرم باصداي قشنگ مهتاب نشست ومن سرمست ازشادي لبهاي رویلبخندکمرنگ

 .یممنون خانوم:وگفتم
 . قشنگ ادامه داشتي روزهانی بود،اماکاش تاآخر عمرم ایروزقشنگ

 . شکست،کاشی رو نمزدیادمی مهتاب باقساوت قلب خستم روکه باهرضربان اسمشو فرکاش
                                      

 . به زمان حال برگشتمدوباره
 . بزنه ومرورخاطرات من هنوزتموم نشده باشهدهی سپدمی ترسی کشوندم،می به جلومی خاطرات روکمنیدایبا
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 .رشدی ذهنم درگهدوبار
 . گذشتی من ومهتاب مي ازنامزددوسال

 . شده بودلی بامشارکت حامدکه فارغ التحصیرکردم،شرکتی دای شرکت ساختمانکی کمک آقاجون به
 . مونده بودلاتمی ترم ازتحصکی هنوزامامن

 ی تحمل م کرد اماچون دوست داشتنم فراترازحد بودیزمی مهتاب صبرمولبري خودخواهانه ي ازرفتارایبعض
 . رنجوندمشیکردم ونم

 ارشی که مادرش دراختیی بابودجه یلی خواست بعداز فارغ التحصی مد،مهتابی رسی به گوش میی هازمزمه
 .رکنهی شرکت داکی گذاشت همراه بادوستش یم

 . زدم اما به شدت مخالف بودمی نمیحرف
 . کارکنهرنظرخودمی حق داشت شاغل باشه امادوست داشتم زمهتاب

 موضوع نی خواستم فعلا ای شرکت،امانمي ازمهندسایکی من وحامد،به عنوان سی شرکت تازه تأسيتو
 .رومطرح کنم

 دی کشی من رو هم به دوش مي ذاشت،حجم کاری وقت مسمونی شرکت تازه تأسي دل وجون براحامدبا
 . بابت ناراحت بودمنیومن ازا

 .ودچشمامو بازکردم صورتم افتاده بي رودکهی خورشیی بود،باانوار طلاصبح
 . کمک حال حامدباشمی تونستم کمی کلاس نداشتم ومامروز

 .دمی پرنیی تخت پاي رواز
 سی به سرودمی کردم ورسی دوتا طیکی کرد رو ی متصل منیی پاي بالا روبه طبقه ي که طبقه یی هاپله
 .ی بهداشتيها

 . شدی مدهی آشپزخونه شني حرف زدن معصومه با مامان فاطمه از تويصدا
 . به صورتم زدمووارد آشپزخونه شدمیآب

 . ومشغول لقمه گرفتن شدمرگفتمی مامان فاطمه ومعصومه صبح بخزنشستم،بهی مپشت
 .ربودی نظی دست پخت مامان فاطمه بي بامرباکره

 . ظرف روبه شکمم فرستادمي توي کره بااشتهاولذت
 . کردی من نگاه میی باتعجب به خوش اشتهامعصومه

 .سش بالاانداختم ولبخندزدم واییابرو
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 ی مربا،عالنی دست وپنجه ت مامان فاطمه باايفدا: بردم گفتمی روبه سمت دهان موهی آبموانی که لیدرحال
 .بود

 .نوش جونت پسرم: گل ازگلش شکفته بودبالبخندگفتفمی فاطمه که باتعرمامان
 . وازآشپزخونه خارج شدمزگذاشتمی مي رو رووهی آبمهی خالوانیل

 . حامد روگرفتمي م برداشتم وشماره ختهی تخت بهم ري شدم،تلفن همراهموازرووارداتاقم
 . تابوق جواب دادبعدازسه

 .ری،اقربخیبه به،پسرحاج:-
  تو؟ییسلام حامد،مزه نپرون،کجا:-
 .یشرکتم پسرحاج:-
 . بامزه،فعلاخداحافظرسونمی خودمومگهی ساعت دمیمنم تان:-

 .قطع کردم وبه سمت کمدم رفتم روی حامدگوشیبعدازخداحافظ
 
 . به تن کردمیی سورمه راهنی باپیی سورمه نی جکی

 . وازدراتاق خارج شدمدمی تخت قاپي رولموازی وموباچی وسوئدمی پوشراهنی پي رنگم روهم روی مشککت
 . بامعصومه ومامان فاطمه پشت رل نشستم وبه سمت شرکت روندمیبعدازخداحافظ

 . برج بودکی ي من وحامدتوی مهندسشرکت
 .بای برج پرزرق وبرق وزکی دهم ازي طبقه
 . پارك کردم وبه سمت آسانسوررفتمنگی پارکي نگهبان تویی روباراهنمانیماش

 . نفسموفوت کردمجانی باهدمی درشرکت که رسمقابل
 . شددهی سردر شرکت کشي تابلوي به رونگاهم
 . اسم،خنده م گرفته بودنی توروحت حامدبااي سازندگان،ای عمرانشرکت
 . دستم گرفتم ودروبازکردمونی رو مرهیدستگ

 . نشسته بودیزمنشی پشت می به حامدافتادکه باژست خاصنگاهم
 به به جناب مهندس مودت،حال واحوال؟: مقابلش گرفت وگفتي کاغذهاي سمتش رفتم،نگاهشواز روبه
 .وبهدکورش برخلاف اسمش خ: انداختم وگفتمی اطراف شرکت نگاهبه
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 هی مشکلش چی باابهتنی به ا،اسمیی قهی سلیمگه اسمش چشه؟گوربه گورت کنن ب:حامدبالبخندگفت
 ؟یپسرحاج

 . به اطراف شرکت انداختمینگاه
 .بابودی کنارهم،دکوراتاق انتظارکه زدوتااتاق

 باروکش چرم هم یی های چرخان،صندلی باصندلرهی تیزچوبیزبنفش،می ري رنگ باگلهای آبيواریکاغذد
 . شده بوددهیاطراف اتاق چ

 .زبلندشدی محامدازپشت
 . اتاق شماست جناب مودتنیا: کردوگفتتمی هدای گذاشت وبه سمت اتاقدستشوپشتم

 .دی کشنیی روپارهیدستگ
 اتاق به رنگ يواری ست مبل به رنگ کاغذدکی باروکش چرم،کی شی وصندلزبزرگی مکی بایی ساده اتاق

 . دهنده اتاق بودنتی تنهازمی عظيازساختمونا ،چندتاقابیاسی
 . حامدهی عالیهمه چ: وگفتمزنشستمی وپشت مواردشدم
 .خوبه خوشت اومد: مبل مقابلم نشست وگفتيحامدرو

 منومهتاب رون،دوسالهی بامی آقاجون مرپرچمی بالاخره از زنکهیخوشحالم ازا: وگفتمزدوختمی منگاهموبه
 ی طولانمونی مدت نامزدگهی مهی خانم چندبارنیم،مهی ازدواجمون روبرگزارکندمراسمی باگهیم،دینامزد

 . شروع به کارکنهرکت شنی زودترادوارمی مخارج ازدواجمون به آقاجون روبزنم،امي خواستم برایشده،نم
 ؟ي دادلی نامه ت روتحوانیم،پای کنی کارمون روشروع مگهی ماه دکیشالاتایا:حامدبالبخندگفت

 کی خوادبادوستش ی مم،مهتابی دادلیآره،منومهتاب همزمان تحو: به علامت مثبت تکون دادم وگفتميسر
 .رکنهی دایشرکت ساختمان

 . بشنبمونیپس قراره رق:حامدبالبخندگفت
 نی خانم صحبت کنم تاازانی گرفتم بامهمیستم،تصمی نیمن اصلاراض: آشفته م چنگ زدموگفتمي موهابه

 .کارمنصرفش کنه
 . شده بودرهی بهم خرسکوتحامدد

                      
 . اون روزارو،روزام مثل جهنم شده بودي کش مکش هاادآوردمی به

 . نداشتدهی منصرف کنم امافامشی کردم تامهتاب رواز تصمی ميهرکار
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 . خانم حرف زدم،ازخودش خواهش کردمنیبامه
 . نداشتیی دهیفا بزنن هم حرف زدم امایکی بادوستش که قراربودشرکت شریحت

 . بالاخره کارخودش روکردومهتاب
 . مني کاربی ومهتاب همسرم شدرقمی شدلی روزفارغ التحصکی يهردوتو
 شی صاحب برج پيدی حمي اون برج،آقاي مهندسامی هاقراردادبست وهردوشدی از متقاضیکیحامدبا

 .پرداخت وداده بودومن درتدارك مراسم ازدواجم بودم
 . کردامادرآخربخاطربحث بامادرش قبول کردی مخالفت ممهتاب
 هی اثاثيداری باعشق به دنبال خري ساعت کاررازی دادومنومهتاب هرروزغهی آپارتمان هدکی بهم آقاجون

 .میرفتیم
 . خونه اومدني تماشاي مبله شد همه براهی که خونمون بااثاثيروز

 .دادنیخانم باشوروشوق نظرم نی کردومامان فاطمه ومهفی تعررمونی نظی بي قهی ازسلمعصومه
 .دادی مشی لب آقاجون هم خبرازشادي رولبخندکمرنگ

 .می انتخاب کردی وکارت عروسمی رزرو کردتالار
 . کردی ممی تفاوت همراهی امامهتاب بزبودمی لبري ازشادمن
 . بعدازانتخاب اون لباس عروس بلندودکلته هم چشماش برق نزدیحت
 . زبونم بنداومددمشیبادی اون لباس زي اتاق پرو توي تویوقت

 . کم ندارهيزی چچی مهتاب  ازملکه هاهکردمی ملکه هاشده بود،البته دراون لحظه من فکرممثل
 ؟یادخانومیخوشت م: لبخندگفتمباهمون

 .خوبه: بالاانداخت وگفتیی تفاوت شونه یب
 . کلمه خلاصه شد،خوبهنی همي احساسش تون،تمامیهم
 . خانوممي شدیعال:ابالبخندگفتم دلم نشست امي توغم

 . مهتاب آماده شدی تفاوتی من وبابي باعشق وشادی چهمه
 . رفتمنی گل زدن ماشي رسوندم وخودم براشگاهی ومعصومه روبه آراد،مهتابی رسروزازدواجمون

 . غرق شداسی بنفشه وي گلهاونی منیماش
 . بودم ومهتاب بنفشهاسی عاشق خودم

 . روندمشگاهی غرق گل به سمت آرانی معصومه پشت رل نشستم وبااون ماشباتماس
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 . دوختمشگاهی زدم ومنتظرنگاهموبه درآراهی شدم وبه درب تکادهیپ
 . اومدنرونی بعددربازشد ومعصومه ومهتاب بیکم

 . مهتابموپوشونده بودشترصورتی نصف بحجاب
 .ستادمی سمتش رفتم،مقابلش ابه

 . شدمباشیرق صورت ز بالازدم وغی روکمحجاب
 درخشش یی روزهی في هی سبزش بااون ساي خفته،چشمايبایازی قصه هاست ي مقابلمه پرنکهی ادونستمینم

 . بودداکردهیرپیوصف ناپذ
 . دستم گرفتم وبه پشت دستش بوسه زدم،لبخندزدونیدستشوم

 . نشستی صندلي کمک من روم،بهی رفتلمی به سمت اتومبباهم
 . عقب نشست وبراه افتادمی هم صندلمعصومه

 . گرفتی ملمی فی عروسي بردارازتک تک لحظه هالمیف
 . بشهشی چاشنی خوام حرکت مصنوعی باشه ونمیعی طبلممی فخوامی گفته بودم مبهش

 . به استقبالمون اومدنهی وبقآقاجون
 .می عروس وداماد براه افتادگاهی بامهمونابه سمت جایبعدازاحوالپرس
 .تم نشسدرکنارمهتابم

 .ادبزنمی حدوحصرفری بي شادنی داشتم ازادوست
 . تجربش کنهتونهی می که هرانسانی شبنی بود،بهترمی شب زندگنی شب بهتراون

         
 . شدمییرای تخت بلند شدم و وارد پذيازرو
 .زدی گنجه بهم چشمک مي شهی شي شکسته شده ي هاتکه
 . انداختمی مبل رهاکردم وبه اطراف نگاهي خستموروتن
 . نبودنی روباعشق شروع کرده بودم،حقم واقعاای زندگنی امن

 . دادم ونگاهموبه سقف دوختمهی مبل تکی پشتسرموبه
 
 . شرکت هایرسیرمیزم،دیدارشوعزیمهتاب،مهتاب جان ب:-

 .ن،بذاربخوابمی خستم آئیلی خيوا: تخت غلت زدوگفتي رومهتاب
 .زمی عزگهیپاشود:-
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 تی گوشلابهیالان ل: بلندشده بودفروکردموگفتمگهی مهتاب که دي موهاونیم تخت نشستم ودستمويرو
 . روهم آماده کردم خانم تنبلمزم،صبحونهیزنگ زد،پاشوعز

 .زشدی خمی تخت ني کم پلکاشوبازکرد،روکم
 اصبحونهی آب به صورتت بزن وبهی آشپزخونه،رمی مزم،منی مثل تارزان،پاشوعزيشد: زدموگفتملبخندب
 .توبخور
 . خارج و واردآشپزخونه شدمازاتاق
 . آماده بودوفقط حضورمهتاب کم بودی چهمه

 .زی مي وگذاشتم روختمی ري خودم چای انتخابيوانای ليتو
 . قرمزواردآشپزخونه شدي وچشمادهی ژولي بعدمهتابم باموهایکم

 . جناب مودتي چه کرديوا: وگفتزنشستی مپشت
 . کره وعسل واسش درست کردمیی لقمه
 . رو ازم گرفت وداخل دهانش گذاشتهلقم

 مامان فاطمه بهم خبرداده بود که جشن ازدواج شبی گذشت ودی مشترك من ومهتاب می ماه اززندگکی
 آقاجون ي مارو نداشته کارت روبه خونه ي آدرس خونه دبرادرلالهی وچون حماشهی ازهمکلاسیکیلاله با

 .برده
 .می لاله شرکت کنم تافکرنکنن من از ازدواج لاله ناراضی عروسي خواستم تویم

 مراسم کی خونه،ایامشب زودترب: قندداخل فنجون انداختم وباقاشق همش زدموروبه مهتاب گفتمچندحبه
 .میدعوت

 ؟یمراسم ک: بالاانداخت وگفتیی ابرومهتاب
 . وپاسخشودادمدمی رونوشي ازچایی جرعه

 .مراسم ازدواج لاله ست،دخترعموم:-
 . خونهامیحتمازودترم: گفتي کردم ناراحتشه اماباخونسردی مفک

 . شد وبه سمت اتاق مشترکمون رفتزبلندی خوردواز پشت مگهی دي چندلقمه
 . وخونه روبه مقصد شرکت ترك کردمدمی مهتاب من هم لباس پوشبعدازرفتن

 . داشتم وحامدهم متوجه شده بوداسترس
 .دمی ترسی چرااما مدونمینم
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 . شرکت ازحامدجداشدمي شدن ساعت کارومبعدازتم
 . مشغول ور رفتن باموهاش بودنهیی مهتاب شدم که مقابل آي به خونه متوجه دنی محض رسبه

 .دمی سرش گونشوبوسازپشت
 .زمی عزياومد: سمتم برگشت وگفتبه
 ...بله خا:-

 .دی تودهنم ماسحرف
 . زانوش بودنیی رنگ،دکلته واندازه ش تاپای کوتاه آبراهنی پکی متوجه لباسش شدم،تازه

 . مجلس لاله مناسب نبودي برابابودامایز
 . فاطمه گفته بودمراسمشون مختلطهمامان
 . نگاهم شدمتوجه

 اد؟یبهم م:دیبالبخندپرس
 

 .ستی مجلس مناسب ننیقشنگه خانومم اماواسه ا: موهام فروکردم وگفتمونی هامو مپنجه
  بپرسم چرا؟شهیم:-

 .لخوربود دلحنش
 مجلس مختلط کی ي لباس برانی کنم ای مجلس مختلطه مهتاب جان،فک نمنیا: جواب دادمباآرامش

 .زمیمناسب باشه عز
 . سبزش روپر کردي چشماخشم

 یی کرده لی مودت،مهندس مملکت،تومثلاتحصنی جناب آئیزنیچرامثل عقب افتاده هاحرف م:ادگفتیبافر
 .یی عقب افتاده ودمده یلیاماخ

 مردا ي هرزه ي نگاه هاگم،دوسندارمی که من واسه خودت میدونی مزمیعز: سمتش درازکردم وگفتمدستموبه
 .تن وبدن همسرمورصدکنه

 . زددستموپس
 که چشم ودلشون دنی همه اونقددن،الانی آئیزنی حرف متی دوران جاهليمثل مردا: زدوگفتيپوزخند

 .رهیس
 . متهمم کنهی به عقب افتادگدوسنداشتم
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 .لتهیهرطورم: تخت انداختموگفتمي ورودمی کشرونی رنگمو ازکاور بی سمت کمدرفتم،کت شلواربراق مشکبه
 . تن کردملباسموبه

 .دمیی پای مهتاب رومیرچشمیز
 . کردی ممی داشت خط چشمشوترمنهیی درشت کرده بود ومقابل آموهاشوفر

 . حالت دادمی وموهاموباژل کمستادمی انهیی مقابل آکنارش
 . بهم نکردی توجهچیه

 موهاش ي به رودهمی ساتن سفي به تن کرد،روسری به رنگ مشکی بلندتنگي دورشد ومانتوازکنارم
 .انداخت

 . سمتش رفتمبه
 . گذاشتم وسرشوبلندکردمرچونشیدستموز

 .زدی هنوزم خشم موج مشی سبزرنگ وحشي چشمايتو
 .نمی ببنی ندارم چشماتوغمگحملزم،تی عزگهیباآقات قهرنکن د: وگفتمدمیشوبوسیشونی شدم وپخم

 . لبش نشستي رویلبخندکمرنگ
 .می دستم گرفتم واز درخارج شدونیدستشوم

 . ازشهرقرارداشترونی شدبی که ازدواج لاله توش برگزارميتالار
 . رل نشستمپشت

 . هم درکنارم نشستمهتاب
 . ازجاکنده شدنی گازفشردم وماشي زدم وپامورواستارت

 . شدمادهی پارك کردم وپنگی پارکلموداخلی به تالار،اتومبدنیبارس
 . شد ودستش رو به دور بازوم حلقه کردادهی هم پمهتاب

 .دمی کشیقی نفس عمي درمقابل در وروددی عمووحمدنیباد
 .دی چهره درهم کشدنمیعموباد

 .میستادی امقابلش
 . سلام گفتمرلبی زباآرامش
 .تکان داد به علامت سلام ي تنهاسرمیعموابراه

 . به من چشم دوختی سوالمهتاب
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 . پدرلاله خانم هستنمیعموابراه: عمواشاره کردم وگفتمبه
 دشما؟ازتونی خوبدارعموجان،سلامیبه به مشتاق د: از رژ مهتاب نشست وگفتدهی پوشي لبهاي بر رويلبخند

 . گمی مکی درهرصورت ازدواج لاله جان روتبرین،ولی شرکت نکردنی ناراحتم که تومجلس من وآئیلیخ
 . گفتی ممنونیرلبیعموز

 . دوستانه ترسلام داد وبه داخل دعوتمون کرددیحم
 . تودست مهتاب وارد شدمدست

 . به تن داشتندهی مالباس پوشلی فامشتری بود اماخب بمختلط
 .ستنیدنیادمقی داماد زي دابودخانوادهی کاملاپیول

 . رو درآورد وبه دست خدمتکارسپردشی همون دم در مانتو و روسرمهتاب
 . معصومه به خودم اومدمي لباس بازمهتاب بود که باصداي به رونگاهم

 ..سلام،خو:-
 .دی حرفش در دهانش ماسهیبق
 

 . شده بودرهی گردشده به مهتاب خیباچشمان
  معصومه جون؟يدیجن د: بالاانداخت وگفتیی ابرومهتاب

 .ه خود آمد،آب دهانش را فروداد بمعصومه
 .نه مهتاب جون: به من انداخت وگفتي ناباورنگاه

 . بسته بودشی که به شکل لبنانی بزرگي به رنگ سبزروشن به تن داشت باروسری کت ودامنمعصومه
 . کردکه پشتش حامدومامان فاطمه نشسته بودنتی هدايزی ماروبه سمت ممعصومه

 . فاطمه نگاه ناباورشوبه مهتاب دوخته بودمامان
 . کردمی سرهم بلندنمی حتي شرمساراز

 مراسم من ومهتاب شرکت نکرده بود،آقاجون هم به مراسم ازدواج لاله ي تومی نبود،چون عموابراهآقاجون
 . بودومدهین

 . بابت خداروشکر کردمنیازا
 .ده بود خونرتی غی اگه آقاجون بودتا الان هزاربار منوبمطمئنا

 . بودرهی مهتاب خي مامان فاطمه هنوزم به رونگاه
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  افتاده؟یاتفاق: متوجه شد،به سمت مامان فاطمه برگشت وبالبخندگفتمهتاب
 . شدنکی بده که لاله وهمسرش بهمون نزدی فاطمه خواست پاسخمامان

 . همسرش انداخته بوديربازوی دست زلاله
 . بوددهی کاملا پوشدشی سفلباس

 . هم برسرداشتیموهاشوپوشونده بودوکلاه قشنگ یتورکلفت
 .می از سرجابلندشدهمه
 . کردی معرفي علوونی تک تک مارو به همسرش همالاله

 . قدبلندولاغراندام بودهمسرش
 . خوردی بالاترازمهتاب به چشم م،سنشیی کم پشت وخرمايموها
 . گفتمکی بهشون تبرتیمیباصم
 . مهتاب بودي به روونی هماي رهی متعجب وخنگاه

 . گر گرفته بودم،پوزخندآخرلاله به سمت مهتاب داغونم کردتیازعصبان
 . فوت کردمرونی نفسموبه بتی لاله وهمسرش ازمون دور شدن باعصبانیوقت

 . مهتاب بردم وکنارگوشش زمزمه کردمکیسرمونزد
 .ستی مراسم ننی مناسب ای لباس لعنتنیگفته بودم ا:-

 . بودرهیهموناخ توجه به من به می بمهتاب
 . ادامه دادمتیباعصبان

 .ومدمی دربرابرت کوتاه مدینبا:-
 . به من انداخت وبعدجهت نگاهشوعوض کردیضی نگاه پرغمهتاب

 . رونداشتمطی تحمل اون محگهید
 .میپاشو بر: وبعدبه سرعت ازسرجا بلندشدم ورو به مهتاب گفتمدمی پرتقال رو سرکششربت
 .نیرم؟هنوزکه شام نخوردکجاپس: فاطمه آروم گفتمامان

 . دارمادی عقب افتاده زيمن کارا: دستم گرفتم وگفتمونی کتم رومي لبه
 ن؟ی آئيچه کار: گفتی حواس پرتحامدبا
 . رفتم که ساکت شدیی چشم غره بهش

 . توجه به مهتاب به سمت دررفتمی کردم وبیناخداحافظی بلندشد،بامامان امهتاب
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 . کردمی گفتم وخداحافظکی بودتبرنی که هنوز سرسنگمی عموابراهبه
 . مهتاب هم اومددمی که رسنمی ماشبه

 . رل نشستم،درکنارم نشستپشت
 . سرعت به سمت مقصد به راه افتادمنی خارج شدم وباآخرنگیازپارک

 . شکافتی مثل جت هوارو منیماش
 . کنمی خواستم باسرعت خودموخالیم
 .زفشردم گايشترروی به مهتاب انداختم وپاموبی نگاهمین

 . آروم مهتاب بلندشديصدا
 .نیآرومترآئ:-

 .خفه شو: زدمادی فرتیباعصبان
 ن؟یمعلوم هست چت شده آئ:-
 
 .ومدمی کوتاه مدجلوتی هرزه مرداروت باشه،نباي نگاه هاي دوسداری عوضيتو:-
 دونستمی باتو ازدواج کردم،عاشق ظاهرفوق العاده ت شدم،نمی با چه عقلدونمی،نمی امل رواني کهیمرت:-
 . جناب مودتي داریی اعتقادات مسخره نیچن

 . زدشمی آتباحرفاش
 . دهانش فرودآوردمي بردم ورودستموبالا

 . شدهی تخلينجوری کرده بود واانی غلخشمم
 . لب مهتاب پاره شده بودي گوشه

 .دی به لبش کشی دستمبهوت
 .يرینتوبگ زبوي جلویدبتونیبا: طرحداروبه سمتش گرفتم وگفتمي هاي کاغذدستمال

 به ی گفت بالاخره پی خواستم،راست می که من میستی ني گفت،تومردی مرراستیام: زمزمه کردمات
 . گفتی برم،راست میاشتباهم م

 .دی از دست دادنش قلبموبه آشوب کشهراس
 ي هازم،نگاهی رفتارم نداشتم عزي روی خوام مهتاب،تسلطیمن معذرت م: وگفتمدمی کنارجاده کشنوبهیماش

 . واردوستت دارموونهی ودی،ناموسمید،توهمسرمی شون منوبه جنون کشرهیخ
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 . شده بودرهی روبروخد،بهی شنی انگارحرفامونممهتاب
 . حرکت انداختملموبهی نداشت،اتومبیی دهیفا

 . شدادهی خونه که شدم پنگیواردپارک
 . دادی قد نمیچی کردم،عقلم به هیدچکارمیبا

 .د بودنی نفس کشلی من دلي برامهتاب
 . تونستم خشمموکنترل کنمی بود،اون لحظه نمیزندگ
 . همسرت سختهي هرز به روي نگاه هادنی بفهمه چقدر دتونهی مردمهی فقط

 .شی پرستی که ميهمسر
 .نمی مهتابم روببی خواست ناراحتی نمدلم

 .زتربودی من از خودم عزي که برایمهتاب
 . م باارزشتربودازخانواده

 .ارمیادبی به گهی خواستم دی خودم اومدم،نمبه
 . شدمی مردم وزنده می مهی که هرثانی لعنتی زندگنی بودم،ازاخسته

 . کردمی صبح تمومش مدهیدتاسپیامابا
 .دی مکی روممی روکه مثل مکنده جونم،نفسم وجوونی خاطرات لعنتنی کردم ای متموم
 .دمی کشیقی عمنفس

 . جون گرفتیاهی سي ودوباره خاطرات توچشماموبستم
 . نکرده بوديریی تغچی ازاون روز هرفتارمهتاب

 .فتادی نی اتفاقچی اماهاقهرکنهی کنه ی کردم ناراحت بشه وبخوادتلافی مفک
 که رفتارم تو اون شب دهی رسجهی نتنی کردم به ای به اشتباهش برده،فک می بودم که همسرم پخوشحال

 . بودهرتی دوست داشتن وغيازرو
 . گذشت،غروب بودکه خسته برگشتم خونهیموضوع م ازاون ی ماهکی

 . آسانسورجادادمي پارك کردموجسم خستموتونگی پارکينوتویماش
 . دروفشردمرون،زنگی بدمی وپردمی کشیقی شدن درآسانسورنفس عمبا،باز

 .دی رسی ساعت ازمن زودتربه خونه ممی نشهی هممهتاب
 . نشدي باره،اماخبردوباره،سه
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 . قفل چرخوندم وازهمون دم درصداش زدمدروداخلیکل
 .ی خانومرمی می می به استقبال شوهرت،انگارکوه کندم دارم ازخستگيای؟نمییخانومم،مهتابم،کجا:-

 . بشه امانشدداشی پانتظارداشتم
 . امانبوددمی سرك کشی بهداشتسی سروی به آشپزخونه،اتاقهاوحتیبانگران
 . افتادی رنگدیکنارتخت دونفره مون نگاهم به پاکت سف ی عسلي شدم که روی ازاتاق خارج مداشتم

 . قلبموپرکرددلشوره
 . برمرونی تفاوت بی خواستم بیم

 . رفتم وپاکت روبرداشتمی تونستم،به سمت عسلیامانم
 
 . پاکت نوشته نشده بودي رویچیه

 . هم بازبوددرش
 .دمی کشرونی کاغذرو ازداخل پاکت ببادلشوره

 . موندرهی همسرم خيبای دست خط زي به رونگاهم
 . چندلحظه به خودم اومدمبعد

 : کردم به خوندن سطرسطر نامهشروع
 
 

 کی نداشتم جزيری تقص،منی متعجبیلی الان خدونمیسلام،م     
 . اشتباه روبدمکی تونستم تاآخرعمرتقاص یانتخاب اشتباه،نم     
  که گفتهرافتادمی اميادحرفای شدبه ي لبم جاري که خون رویشب     

 .نی آئمونمی ومن الان پششمی ممونی ازانتخابم پشيبود روز   
  بارکی که ی،زندگی برگردونی زندگنی نکن منودوباره به ایسع     

 . نوساختیی هاش بنارانهی رو وشهی رونمختیفرور   
 ستمی وحاضرنمونمی ازانتخابم پشست،منی هم استوارنيبساز   

 . برگردمی زندگنیبه ا     
  گهی که دیی ن،تجربهی هردومون تجربه شدآئي برای زندگنیا     

 . بچشمشستمیحاضرن   



    طعم شیرین رمان                                                          مهتابنیرمان آئ

@donyayroman 64 

  لمی بعدهم وکي پرواز کردم،تاهفته سی امروزبه پارنیمن هم     
 .نیده،خدانگهدارآئی طلاقم روانجام ميکارا     

 
 . بودمرهی ومتعجب هنوزهم به نامه خمسخ

 .ارهی ب سرمیی بلانی چنچطورتونست،چطورتونست
 . زانوزدمنی زميمگرممکنه،رو

 .ختی وقوتم فرورمیغرورم،ابهتم،عشقم،مردونگ
 .می فردزندگنیزتری شدم،رکب خورده بودم اونم ازعزداغون

 . که نفساش منبع آرامشم بودیکس
 . بودم،نگاهم به نامه بوددهیبر

 . تو ذهنم زده شدیی جرقه
 . وقت داشتمدهنوزیشا

 . وازخونه خارج شدمازسرجابلندشدم
 . خانم روندمنی مهي سرعت به سمت خونه نی رل نشستم وباآخرپشت
 . ترمزفشردمي خونه پامو رومقابل

 . متوقف شدي بدي باصدانیماش
 .دمی وبه سرعت به سمت خونه دونوبازکردمیدرماش
 . زنگ گذاشتم وتا بازشدن در ورش نداشتمي رودستمو

 .ي خونه روداغون کرد؟زنگیسلام پسرم،خوب:فت زد وگي لبخنددنمی خانم بادنیمه
 مهتاب کجاست؟: زدمادیبافریتقر

 ي شعبه کیخوادی دوستش منکهی ايامروز به من زنگ زد وگفت برا: رنگ تعجب گرفت وگفتنگاهش
 . بزنه پرواز دارنسیشرکتشون روتاپار

 . من رونابود کردی بود جواب عشق من؟دخترتون غرور ومردانگنیا: خانم گرفتم وگفتمنی روبه سمت مهنامه
 . خانم مبهوت نامه روخوندنیمه

 میدبریپروازش ساعت هشته،با: شدگفتی که ازدر خارج می برداشت ودرحالی جالباسي از رومانتوشو
 .فرودگاه
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 . شدم وبه سمت فرودگاه روندملی خانم سواراتومبنی مههمراه
 

 . بالابودیلی خسرعتم
 .زدی نمی بوداماحرفدهی خانم ترسنیمه

 .دمی هابه سمت سالن فرودگاه دووونهی پارك کردم مثل دنگی پارکي تونوکهیماش
 . بلندگوتو گوشم زنگ زدي صداباورودم

 سالن مابهی وسوارشدن به هواپطی کنترل بلي شودبرای تقاضامسیبه مقصد پار... محترم پروازازمسافران
 .شماره ده مراجعه کنند

 .دمی دوشهی سمت شهب
 . شدمواردسالن

 .یاسی به رنگ یدازدواجمون،چمدونی باچمدون خردمشی بود که درهی سالن شماره ده خي به رونگاهم
 .رفتنی دردستش،باهم به سمت سالن منحوس مدست

 . گلوم خفه شدي اون نفرسوم تودنی باداسمش
 .تاب...مهـ: زورلب زدمبه

 .رفتنی همسرمن به سمت سالن مردرکناری خم شد،امزانوهام
 . نداشتنیی فاصله گهید
 . نداشتیی دهی هام بفرستم امافاهی خواستم بازور هواروبه داخل ریدم،می کشی قدم،نفس نمکی

 . مقابل نگاهم بودزد،سطرسطرنامهی گوشم زنگ مي زن هنوزم تويدوقدم،صدا
 .مونمی ومن الان پششمی ممونی پشي بودروزرگفتهیام

 .رفتی وتوانم داشت مرفت،تابیتابم داشت م قدم،مهسه
 . گلوم بردم،دستموبهی بکش لعنتچهارقدم،نفس

 . شدی چشمام نابودمي داشت جلومی بکش،پنج قدم،گلوموباپنجه هام فشردم،زندگنفس
 .ومدمی کنارمي ناموسم چه جورانتیباخ

 .دی مذکورشد وازمقابل نگاهم ناپدواردسالن
 . خداگفتنم که ازگلوم خارج شد تونستم نفس بکشمادبلندیفر

 . کمرموشکستانتشی دارم،ناموسم باخی چه حالیدونی دادم برس که فقط توالان مخدابه
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 . خانم ازکنارم بلندشدنی مهيصدا
 .ستی مهتاب نگهی وسالهابزرگش کردم،دخترمن داآوردمی روبه دني دخترنیلعنت به من که چن:-

 .ستی دخترمن نگهیمهتاب د: بلندترادامه دادیکم
 . شونم گذاشتيدستشورو

 .ی بشکنهی بقي نگاه هايدجلوی وقت نباچی جان پسرم پاشو،هنیآئ:-
 . بلندشدمدهی خمیی با زانوهای سختبه

 .دمی سالن کشرونی دورمون جمع شده بودن،کشون کشون جسم خستموبه بيچندنفر
 . خانم نبودنی رل نشستم،حواسم به مهپشت
 . انداختم ورفتمنوراهیماش
 .روندمی کجا،فقط مدونستمینم

 . نشسته بودمقی عمي دره کی به خودم اومدم که کناریوقت
 . شدمرهی آسمون خبه

 . زدم،باتمام وجود،داغون شدمادی صورتم روون شدن،فري بارون متضادبااشکام که داغ بودن روي هاقطره
 . شدمرونیو

 .زدی گوشم زنگ مي تو آقاجون هنوزميحرفا
 راحت ،چهیابی راحت به زانودرآوردت واسه طلاق غست،چهی ماني باشه وصله ی دخترهرچنیگفته بودم ا:-

 . شدشییدورت زد وزن پسردا
 . شکستمی ومدمی شنیم

 . تلخهشهی همقتی داشتن،حقحق
 .زدمی ودم نمدمی شنیم

 .ختی ری من اشک مدنی درد کشي فاطمه پابه پامامان
 گهی ودي پدري بود،رفتم ازخونه دهی آقاجون،جونم به لبم رسي ازمتلکاگهی روز که دکی ماه گذشت،کی

 .برنگشتم
 . دربند خاطرات مشترك امااندکم بامهتابی خونه شدزندانم وخودمم شدم زنداننیا

 
 .  خودم اومدمبه
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 .  بودهنوزشب
 .  گونه هاموخیس کرده بوداشکام

 . ازسرجابلندشدم
 . وم شده بودن اماهنوزتهى نشده بودم تمخاطراتم

 . نشده بودم ازاین درد،هنوزم مهتاب روباجون ودل مى پرستیدمتهى
   بودم،نه؟احمق

 .  زن روباخیانتش بازهم دوست داشتمیک
 .  شدمواردحمام

 .  وروى سرامیکاى سردحموم نشستمبرداشتمش
 .  تحمل نداشتمدیگه

 .  مى شدمبایدتهى
 .  مى شدم ازخاطراتى که ثانیه به ثانیه داشت جونمومى گرفتتهى

 .  صورتم گرفتمدستمومقابل
 .  تیغ توى دستم خیره شدم، تیزبود، برنده، مثل خاطرات مهتاب که برندگى وتیزیش قلبموویران کرده بودبه

 .  روى رگ دستم کشیدمتیغوآروم
 .  دستم شکافته شدوکمى خون بیرون زدپوست

 . وجودمومى کشتم تاازاین زجررهابشم بایدمهتاب
 .  کشتمشبایدمى
 .  زنگ تلفن همراهم که آهنگ موردعلاقم بودبلندشدصداى

 .  روى لبم نشستزهرخندى
  دستاموتوردکردى رفتىدوباره

  به احساسم توبدکردى رفتىبازم
  این دل خونم، به چشم گریونمبه

  بدکردى رفتىچه
 .  اول مهتاب دست تودست امیر، یکباردیگه تیغوروى دستم کشیدمقدم

  قلب من نباشى مى میرهنگفتى
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  این خونه بدجورى دلگیرهنباشى
  دنیامى همون که مى خوامىتموم
  دلم گیرهپاى

  به این دلى که توکردى تیکه تیکهقسم
  همین اشکایى که مى ریزه چیکه چیکهبه

 شم عزیزم هیچ وقت تورونمى بخبدون
  به دردایى که بارفتن کردى سهممقسم
  بیاى بىوفتى به دست وپاى قلبماگه

 ..  عزیزم هىچ وقت تورونمى بخشمبدون
 .  راه گرفتاشکام

 .  دستم درمقابل سوزش قلبم هیچ بوددردوسوزش
 .  تیغوکشیدمدوباره

 .  دوم مهتاب دست تودست امیربه سمت سالن، خون فواره مى زدقدم
 .  چشماى سبزمهتاب رومیون اون خون سرخ میدیدمعکس

  دنیااحساسوتوچشمام ندیدىىه
  این همه ساده ازم دست کشیدىکه

  کمترازگل ازم چى شنیدىمگه
  شدکه دل کندىچى

  بامن توهمصدابودىتادیروزکه
  قدم بامن توپابه پابودىقدم

  ازغم همش جدابودىکنارمن
  شدکه دل کندىچى

 .شد زنگ گوشیم قطع آهنگ
 .  خون سرخ چشماى گریون مهتاب رومیدیدممیون
 .  اشک قهقهه زدممیون
 .  مى کشتمش بایدم گریه کنه، تنم کرخت وسست بودداشتم
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 .  ازدستم افتادتیغ
 .  حموم پرازخون بود، داخل اون خونهاچهره ى قشنگ مهتاب رومیدیدمکف

 .  فریادآئین آئین گفتن معصومه وحامدروشنیدمصداى
 . اروکه با شدت بازمى شدمى شنیدم درهصداى

 .  بازشدازلاى پلکاى نیمه بسته م معصومه رودیدم باتمام توان جیغ زددرحموم
 .  داشت روى هم مى افتادپلکام

 .  اومدحامدهم
 . آخرم قرارزندگیموازم گرفتى آئین، بیقرارم کردى داداش: روکنارزد، سرموتوى آغوشش گرفت وگفتمعصومه

 .  زدمهق
 . دموکشتم.. وجو.. مهتاب.. مد.. تمش حا.. کش:لى گفتم حابابى

 . زنگ بزن اورژانس: معصومه گفتحامدبافریادروبه
 . بسته شدوفرو رفتم توخلأچشمام

 
 .  آروم آروم بازکردمچشمامو
 .  آرامش بخشى بودصداى

 بسم االله الرحمن الرحیم:-
 الرحمن

  القرآنعلم
  الانسانخلق

  والشجریسجدانوالنجم
 . صداروشناختم

 .  گرم مامان فاطمه بود، لب زدمصداى
 .. ما:-

 .  به سمتم چرخیدنگاهش
 . خدایاشکرت: زدگى گفتباذوق
 .  رو به روى میزگذاشت وبه سمتم اومدقرآن
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 . نصف جونم کردى آئینم:پىشونیموبوسیدوگفت
 .  ذوق زده ى مامان دربازشد ومعصومه، حامد ودرآخرآقاجون واردشدندباصداى

  من کجام مامان؟: روبه مامان فاطمه پرسیدمگیج
 . بیمارستانى پسرم: فاطمه پنجه هاشومیون موهام فروکردوبامحبت گفتمامان

 .  دوباره بازشدوپرستارى سفیدپوش واردشددر،
بالاخره بهوش اومدین ،خانواده تون روبه مرزسکته : سمتم اومد، دستموگرفت، بعدازچک کردن سرم گفتبه

 . ه دکترتون خبرمیدمرسوندین، ب
 .  ازپرستارتشکرکردوپرستار جوان بالبخندخارج شدآقاجون
خداروشکربهوش اومدى باباجان، توعصاى دست من : به سمتم اومد، خم شد، پیشونیموبوسیدوگفتآقاجون

  ومادرتى، چطوردلت اومدچنین بلایى سرخودت بیارى پسرم؟
 . گه نمى خواستم بابودنم زجرتون بدمشرمنده م آقاجون، دی: سقف دوختم وگفتمنگاهموبه

این چه حرفیه : قطره اشکى رو که به روى گونه ش غلطیده بودروبا سرانگشت پاك کردوگفتآقاجون
 . محمدآئین؟ تونباشى من ومادرتم مى میریم

 .  راه گرفتاشکام
 .  توى سینه م فوران کرده بودوحس مى کردم داره منفجرمیشهدرد

 . بودم ازمهتاب بیزارازخودم،
 .  حتى نمى تونستم توچشماى آقاجون نگاه کنمازشرمندگى

 .  نزدیکترشدندحامدومعصومه
 .  قشنگ معصومه ازاشک وگریه متورم وقرمزبودچشماى

  چه لاغرشدى عزیزدل آئین؟: به سمتش درازکردم وگفتمدستموباضعف
 . داشتم قبض روح مى شدم بادیدنت توى اون حال داخل حموم: دوباره راه گرفت، باهق هق گفتاشکاش

 .  وبه پشتش بوسه زدوباهق هق ادامه داددستموگرفت
 . داداش آئین توبراى همه ى ماعزیزى، بخاطرماگذشته روکناربذار:-

 .  روى لبم نشستلبخندتلخى
 . ین مدت ببخشیدکشتمش معصومه، منوبراى ا: لبخندگفتمباهمون
 .  اشکاشوباپشت دست پاك کردمعصومه
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 بود، معصومه ازسوپى که خودش پخته بود داخل ظرفى ریخت ومامان فاطمه باقربون صدقه قاشق گرسنم
 . به دهانم گذاشت

 .  براى محبت هاى بى نظیرشون تنگ شده بودچقدردلم
 .  مرخص شدمبعدازظهربودکه

 .  حامدلباسموتن کردمباکمک
 .  که حامدازخونه واسم آورده بودخنده م گرفته بوداسایىازلب

 . پیراهن لیمویى خط دارباشلوارجین سفید،هیچ همخونى باهم نداشتن وقیافمومضحک کرده بودیک
 .مثل یک لیموى ترش وآبدارشدى: بهم نیم نگاهى انداخت وگفتحامددورایستاد

 .سلیقه ى گندتوئه دیگه:لبخندزدموگفتم
 .معصومه هم سلیقه ى منه،بهش میگما:خت وگفت بالاانداابرویى

 .داداش منواذیت نکن حامدوگرنه تکه بزرگت گوشته: ازدر واردشدوباخنده گفتمعصومه
 

 .  یى به حامدزدملبخندپیروزمندانه
 . داداش ذلیل: خیالى درحالى که که ازدراتاق خارج مى شدگفتبابى

 .  کمک معصومه ازدراتاق خارج شدمبه
 . ه نشستم نفسموباحرص به بیرون فوت کردم ماشین کداخل

 .  حامدیک زانتیاى سفیدبوداتومبیل
 .  صندلى تکیه دادمبه

 .  خیلى ضعیف شده بودبدنم
 .  رل نشست ومعصومه صندلى عقب، ماشین به حرکت دراومدحامدپشت

ویلشون دادن، لباسات پرازخون بودآئین، بهم تح: درحالى که ازداخل آیینه بهم خیره شده بودگفتمعصومه
 . انداختمشون سطل زباله

 . کارخوبى کردى آباجى:-
 .  مچ دستم که باندپیچى بودنگاهى انداختمبه

همیشه مى شنیدم خودکشى کارآدماى ضعیفه، خودمم همین اعتقادروداشتم اماآدم که به ته خط : گفتمآروم
 . میرسه کارى جزاین ازدستش برنمیاد، ته خط من بود، کاش کمى دیرترمى رسیدین
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چراانقدرخودخواهى آئین، مهتاب لیاقت عشق پاك تورونداشت، مطمئن باش سزاى : خشنى گفتحامدبالحن
 شوهرش رومى بینه، کمى چشماتوبازکن پسرجون، نمیدونى تواین دوسال خانوادت چى کشیدن، خیانت به

 . دیگه بیشترازاین عذابشون نده
 .  آیینه چشماى پرازاشک معصومه رودیدمازداخل
 . گریه نکن خواهرى، من ارزش این اشکاى مرواریدى توروندارم: گفتمبابغض

 .  سرشوپایین انداختمعصومه
 .  سمت پخش ماشین بردحامددستشوبه

 .  روبالاوپایین کردوبالاخره به یکى رضایت دادچندتاآهنگ
  وجودم هنوزم عاشقتمباتمام

  توعشقم، بى توداغونمبى
  توحرومه زندگىبى

  کارمنتمومه
  تومى میرمبیابرگردبى

  نموندى رفتىبامن
  نیستیوخیلى داغونمنیستى

  هنوزازتومى خونمرفتیومن
 . ى منم بارفتن مهتاب بازم عاشقش بودم ولى دیگه نه، بایدفراموش مى شد روزیک
 .  عشق،وابستگى وعلاقه بایدتوقبرستون قلبم مدفون مى شداون

  بگوکجایىبگوکجایى
  دیوونه مى شمدارم
  رفتى نمیدونى چى اومدبه سرمساده

  گذاشتى رفتى وگفتى تورونمى خوامبگوکجایى
 وونه ترم دیوونم نمیدونى من دیمیگى
 .  قلبم زیادشده بودتپش

 . مهتاب براى من مرده ،مرده: زمزمه کردمزىرلب
 .  به خودم تلقین مى کردمداشتم
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 .  بیرون دوختمنگاهموبه
 .  مردمى که هراسون وباعجله این سمت واون سمت میدویدندبه

  وجودم هنوزم عاشقتمباتموم
  توعشقمبى
  توداغونمبى
  توحرومه زندگىبى

  کارمنتموم
  تومى میرمبیابرگردبى

   نموندى رفتى نیستى پیشم نیستیوخیلى داغونمبامن
  هنوزم ازتومى خونمرفتیومن

  بگوکجایىبگوکجایى
  دیوونه مى شمدارم
  رفتى نمیدونى چى اومدبه سرمساده

  گذاشتى رفتى وگفتى تورونمى خوامبگوکجایى
 .  دیوونم نمیدونى من دیوونه ترممیگى

 .  لبم نشست روىزهرخندى
 .  منونمى شکستى مهتابکاش
 ..کاش

 
 "مهتاب"
 

 .  شدیدى روى زمین نشستهواپیماباتکون
 .  عمیقى کشیدمنفس

 . قهوه ییم فروکردم وکمربندموبازکردم_ روسرى کرمموهاموبیشترداخل
 .  پشتى مشکى رنگموبرداشتمو وباحرف مهمانداربراى خروج ازهواپیماخارج شدمکوله

 . فم انداختم به اطرانگاهى
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 .  سالن منحوسهمون
 .  پشتى رو روى دوشم انداختم وازسالن خارج و واردمحوطه فرودگاه شدمکوله
 .  صندلى هانشستمروى

 .  مامان مهین منومى پذیره یانهنمیدونستم
 .  ماه که ازاقامتم توپاریس گذشت به مامان مهین زنگ زدمبعدازیک

 .  حرفاش قلبموبه دردمى آوردهنوزم
من دیگه دخترى به اسم مهتاب ندارم، روزى هزاربارخودموبه خاطراینکه مادردخترهرزه یى مثل توام :-

نفرین مى کنم، توآئین روشکستى، من باچشمام خردشدنش رودیدم، خداازت نگذره مهتاب، من که 
 . شیرموحلالت نمى کنم دخترجون

 .  قطع شده ودیگه تواین دوسال صداشونشنیده بودمبعدتماس
 .  وهیجان باعث گرسنگیم شده بوداسترس

 .  به سمت کافى شاپ فرودگاه رفتمبلندشدم،
 .  میزنشستم ودسرشکلات تلخ وکیک شکلاتى سفارش دادمپشت
 .  سال ونیم بودکه عاشق طعم هاى تلخ شده بودم مثل زندگى تلخمیک
 .  جیب کوله م روبازکردمزیپ

 .  مشترك خودم وآئین روبیرون کشیدمعکس
 .  پیداش کرده بودازوسط دونیمش کرده بودومن بازحمت چسبش زده بودمروقتىامی

 .  به عکسش افتادنگاهم
 .  توسینه فروریختقلبم
 .  تمام این دوسال، عکس روبالاتربردم وصورتشوتوى اون عکس سردبوسیدممثل

 .  تن گرگرفتموسرد کردسردیش
 . همشگیش افتادم که به موهاى پریشونش توى عکس افتادبه یادعادت چشمم

 .  عصبانیت وناراحتى عادت داشت پنجه هاشومیون موهاش فروببرهتوخستگى،
 : یى ازدسرتلخ رونوشیدم ولب زدمجرعه

  روزاز ظلمتگه چشمان خودبردارمرایک
  نورانى وسبزسینه ات بگذارودردنیاى
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  ریشه برکن ازمیان تیرگى شایدمرااز
  آبى دستان توجان راکنم بر داربراى

  روزپروازى بده رویاى بى پایانیکمرا
  آسمانت پرکشداین جان بى مقدارمیان
  ومهتاب ونقش آفتاب وچهره اى بى رنگمن

  وغمگین وچرخ زندگى درکارتواینجاخامش
  حرمت رنگین کمان پاك احساسمحضورت
  مرهم اندوه ودردجمله ى ابرارنگاهت
  عشق توبربام من تاخواندصبحى چندهماى

 ت وتواز اندوه درآزار ازآواى اومسمن
  شهرمن تاباغ چشمان تویک رویاستمیان

 ..  سازد این دل تنگم که تاباشى مراغمخوارچه
 

 .  کشیدمآهى
 .  جیب کولم جادادم وازپشت میزبلندشدمعکسوداخل
 .  ازکافى شاپ خارج شدمبعدازحساب

 .  تاکسى دست بلندکردمبراى
 .  وآدرس خونه ى مامان مهین روبهش دادمنشستم
 . به خیابوناى آشناى شهرم بودوذهنم حول وحوش خاطرات شیرینم باآئین مى گشتنگاهم

 
 . متوقف شدبه خودم اومدمنی مامان مهي که مقابل خونه نیماش

 . روبه راننده دادمنی ماشهی شدم وکراادهیپ
 . بودمبرگشته

 .دی لرزی ازاون داغونتر،پاهام می داغون وروحیی پاره وپوره،چهره ي کوله کیبا
 . تونستم قدم بردارمینم

 کی کوچي های طرح دارم پراز زدگيقهوه ا_ کرمي ازمحل درزاش بازشده بودوروسرمی بلندخاکستريمانتو
 .وبزرگ بود
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 . فروکردمي استرس به داخل روسرموهاموبا
 . به دربوداما جرئت قدم برداشتن نداشتمنگاهم

 . من تاشدي زانوهادربازشدو
 . آراسته از درخارج شدشهی مثل همنی مهمامان

 . هم دردست داشتینی پرازنگی مشکی دستفیر،کی به تن داشت باشال حری سنتی بلندمشکي مانتوکی
 .ستادی برداشت که متعجب ایقدم

 . به من بود،به دخترشکست خورده وبازنده شنگاهش
 نم؟یمامان جونم،مامان مه: زمزمه کردمرلبیز

 . توجه به راه افتادی نشست وبعدبشیشونی پونی میاخم
 .نیمامان مه: سمتش رفتم وگفتمبه

 .دی نداد وبه قدماش سرعت بخشیجواب
 . وصداش زدمدمیدو
 . دخترت،مهتابن،منمیمامان مه:-

 . پول خرد ندارمد،منیمزاحم نش: وگفتبرگشت
 ؟ی چیعنی

 ؟ي شده خانم اعتماديزیچ: روبه مامان گفتهی نگاهش کردم که زن همسامتعجب
 مگه خانم نینی بینم: گفتهی بهم زل زدوخطاب به خانم همسای رحمی با بمامان

 .ستی پول خرد ندارم اماول کن نگمی دنبالمه،مابوناپرازگداشده،دوساعتهی؟خیمیعظ
 . شدمخم

 .شکستم
 . پرازفخر وغرور گداخونده شده بودمي اعتمادمن،مهتاب

 .شکستم
 . دست امواجي توی کشتکی ثلم

 . درمقابل طوفانفی درخت ضعکی مثل
 . زانوزدمنی زميرو

  هم شدکار؟ییچقدم جوونه،آخه دخترجون گدا: انداخت وگفتی نگاهمی بهم نیمی عظخانم
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 . به علامت تأسف تکون داديبعدسر
 . آخروزدي ضربه نی مهمامان

 .یمی هرزه هاست خانم عظنی کار انی بهترییگدا:-
 . مچاله شدمدورشدومن

 .یی بچه مدرسه کی دست ي کاغذتوکی مثل
 . خلوتوپرکردابونهی هام ترشد،هق هقم خگونه

 . خردم کنهينجوری اچطورتونست
 .دشی پرستی که عاشقانه مي مرديادگاری دخترش بودم،مهتاب،من

 .دمی که عقب رفته بودجلوکشيروسر
 . خلوت بمونمابونی خنی اي تونستم تاآخرشب توینم

 . پول انداختمي مانده ی به باقینگاه
 .دبلندشدمی وناامگه،سستی چهل هزارتومن دفقط

 . شهرتهرانوبهش دادمنیی پايابونای ازخیکی دست بلندکردم وآدرس ی تاکسکی يبرا
 .رمی هتل پنج ستاره اتاق بگي پول نداشتم که توياونقدر
 . شدملی اتومبسوار

 . روحساب کردمهی شدم وکراادهی کرد،پحرکت
 . سر در مسافرخونه دوختمنگاهموبه
 . اون خاك اسمشوبخونمونی تامزکردمیچشمامور

 . لبم نشستي روي،لبخندی مسافر،چه اسم جالبي مسافرخونه
 . زن نسبتا جوون نشسته بودکی شخوانی پواردشدم،پشت

 . روزپرداخت کردمکی ي وپولشوبرااتاقوگرفتم
 . تافرداشب،وارداتاق شدمیعنی

 . تخت پرت کردمي رو به روفی مچاله شده وکثي هزارپنج
 . گوشه وبه سمت پنجره رفتمکی موانداختم کوله

 
 . شدمرهی خرونی ببه
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 .نجابرسهی عمران به اي رشته ي نمونه ي دانشجوي کردمهتاب اعتمادی فکرشومیک
 . مشترکم بادوستم افتادمادشرکتی
 .زدنی مهندس صدام م خانمادکارمنداکهی
 . کردی که خانومم خطابم منیادآئی
 . کردنی ش که بااحترام باهام برخوردمادخانوادهی
 . گرمشي وآغوش مادرانه نی مهادمامانی

 .دی گونم غلطي روی اشکقطره
 . شدسی خسی هام خ،دوتاوبعدگونهیکی

 . پرازآرامشمی پازدم به زندگچراپشت
 .می دادم بانادونزروازدستی چچراهمه

 . اتاق روپشتش قراردادمي گوشه ي شکسته ی آهنی سمت دررفتم،قفلش کردم وصندلبه
 . تخت انداختم وچشماموبستمي خسته م روبه روجسم
 .دپلکاموبازکردمی درخشان خورشي هابااشعه
 .دمی پرنیی به بدنم دادم وازتخت درب وداغون پای به اطرافم انداختم،کش وقوسینگاه

 .جادکردیا ی وحشتناکي صداتخت
 . به صورتم زدمی اتاقم رفتم وآبسی سمت سروبه
 . کنهی گدامعرفشی حق دادم که منوبه همسانی به مامان مهنهی صورتم داخل آدنیباد

 . شکسته بودنمیی پايدوتاازدندونا
 . وزشت افتاده بودمی خط عظکی کنارچشمم

 شده بودو ی مشکادحالایهره م م گفتن به چی کردم چون همه می باشوق بلوندشون مشهی که همییموها
 . کردی میی توش خودنمادمیدوتارسف
 . مثل قبل شفاف وبدون جوش ولک نبودگهی صورتم دپوست

 . نبودي خبرمتی گرونقي هاونی ازکرم هاولوسگهی دآخه
 . هم به عقب رفته بودمی پراززدگيروسر
 . انداختمی شون بلوندبودنگاهشهی داشتم وبه موهام که فقط ربرش
 . خارج شدمسی رومرتب به سرکردم وازسرويروسر
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 . داخل کوله موجا به جاکردملیوسا
 . رنگارنگ بودي کتان که پرازدکمه هایی روپوش گشادسورمه کی

 .دمی دکمه هاش دست کشبه
 لوس ي گفت باهاش مثل دخترکوچولوهای مشهی دادوهمهی بهم هدنی روپوش روتو دوران عقدمون آئنیا
 .شمیم

 . بودنمیری لبم نشست که اثرخاطرات شي رويلبخند
 . کناراتاق انداختمي روکه تمام درزاش بازشده بودازتنم خارج کردم وداخل سطل زباله ي خاکسترروپوش

 . کردممیقهوه ا_ کرمي روسرنیگزی بلندرو هم جایی سورمه شال
 . بهتربودي نبوداما ازروسرنو

 . دوشم وازاتاق خارج شدمي موانداختم روکوله
 . زدمرونی همون خانم نسبتاجوون سپردم وازمسافرخونه بدروبهیکل

 . گرفتم وآدرس روبهشون دادمیتاکس
 . عروسش بودمي که روزیی خونه آدرس
 . مودت توقف کردلی حاج اسماعي سرکوچه یتاکس

 . شدمادهیپ
 . لرزون به سمت خونه رفتمیی صاحبانش رو،باقدمادهمی شانمی خواستم از دورخونه روببیم

 . ازخونه دوربودمی قدموزچندهن
 . سست شدسرموبلندکردم،قدمام

 . مامان فاطمه بودي زدم،صداهیوارتکی دبه
 . به سرداشتیچادرمشک

 .رینوبگی جان،پسرم انیآئ:-
 .دمشید

 . لرزوندی رو مرپاشی زنی بود،انگارهرقدمش زمشهی هممثل
 

 . ذاشتی مشی ستبرش قدرتشوبه نماي نهی لاغرترشده بوداما هنوزم بازوها وسیکم
 . معرکه شده بودي خاکستریی حلقه نی آستشرتی وسوی ذغالنی جبااون
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 . تنش بودشرتیرسوی زدهمی سفشرتی تکی
 . ازمادرش گرفت وبرگشتسبدرو

 . مانتوم بودي خودم مات شد،نگاهش به رومثل
 . دستش رهاشدبالاتراومد،سبداز

 . شدمبهوت
 . زدیادمی غم رو فرچشماش

 . کوه غرورنی چه کردم بااامنیخدا
 . خواهرشوهرمهربون سابقم بلندشدرمعصومهی زيصدا

  قربونت برم؟ي کرد؟بازضعفی داداشي شدیچ:-
 . محبت خالص،به خودش اومدنی غنج رفت ازادلم
 . شد،سبدروبرداشتخم

 . بودنستادهی فاطمه وحامدهم کنارش امامان
 . انداختمنییسرموپا

 . آقاجون به گوشم خورديصدا
 .گهی دمی برنینی شده بچه ها؟عصرشد،بشیچ:-

 .سرموبلندکردم
 . کردی پشت فرمون بودوآقاجون کنارش،مامان فاطمه هم داشت درعقب روبازمنیآئ

 . بودنيدی سفيای وحامدهم سواربر زانتمعصومه
 . ردشدمازکنارشون

 . مامان فاطمه قلبموسوزونديصدا
 . شدهي دخترفرارابوناپرازیات بده،خخداهمشونواز فسادنج:-

 . کردمی نگاهشوحس مینیسنگ
 . فوت کردم وبه قدمام سرعت دادمنفسموپرحرص

 . روبهش دادمنی مامان مهي گرفتم وآدرس خونه ی تاکسدمی که رسی اصلابونی خبه
 . به خودم اومدمدی خونه که رسمقابل

 . شدم وبه سمت خونه قدم برداشتمادهی پبااسترس
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 . دستموبالابردم وزنگوفشردمدمی درکه رسمقابل
 . مقابلم ظاهرشدنی گذشت دربازشد ومامان مهی بعدکه واسم مثل سالقهیچنددق

 . شده بودرهی خبهم
 .سلام مامان: انداختم وبه زحمت گفتمنییسرموپا

 . لبش نشستي رویقیپوزخندعم
 ی ترازخودت می همون شوهرعوضشی؟پی بکنی که چه غلطرانی ایبعد دوسال برگشت: وارگفتزمزمه
 .يموند

 . تونم داخلشمی منکهی ایعنی نی در دورشداما دروبازگذاشت واازمقابل
 . خونه گذاشتمقدمموداخل

 . لبم نشستيم،لبخندروینیربیدزیچی پي قورمه سبزيبو
 . نخورده بودميزی شاپ چی کافروزداخلی داز

 . گذاشتمی اسپرت داغونموازپام کندم وداخل جاکفشيدروبستم،کفشا
 .واردشدم

 . نشسته بودونی مبل مقابل تلوزي رومامان
 . وزل زدم بهشستادمی ایی گوشه
 . آغوششوکرده بودي دلم هواچقدر
 . بودرشدهی دوسال پنی تواچقدر

اهه  مکی ،تازهی مردتوبشکنی مهتاب؟چطورتونستيتوناموسش بود: روبهم گفتبلندشد،بااخم
  عذاب دوباره ش؟ي؟برایسرپاشده،چرابرگشت

 . شدمیحسود
 . کردی دفاع منی بودوداشت ازآئمادرم

 ن؟یری گی که طرفشومنیامادرآئی نیشمامادرمن: گفتمباحرص
 مهتاب،من ي من مردي فرودگاه برايمن طرف حقم،توهمون روزتو: طلاکوبشوازسرش کندوگفتيروسر

 . ندارم،حالاهم بروي دخترگهید
 ی من همون مهتابم،مهتابنیمن تاوان دادم مامان،بب: زخم کنار ابروم گذاشتم وگفتمي هق انگشتموروباهق

 ستی فقط بن،منیدموببی سفين،موهای صورتوببنین،ای زخموببنی فروخت،ای وزمان فخرمنیکه به زم
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هتابم که  مون بنداز،من همپمی نگاه به تکی وچهارساله ست،ستی زن بکی صورت نیوچهارسالمه مامان،ا
 نجاهمی ازم مونده مامان؟ازاون جهنم فرارکردم که ای شدم؟چید،حالاچی پوشی دوبارنمشترازی لباسوبکی

 .نی داغونم داغونترم نکننم،مامانی نسوزوننیواسم بشه جهنم،حداقل شماکه مادرم
 

 .ن،نموندهی نمونده مامان مهيزی از اون مهتاب چگهید: وضجه زنان گفتمنی زمي روزانوزدم
 . به سمتم برداشتی قدمنی مهمامان
 گن چوب ی که ميدی،شنی،تواونوشکستي کردنوتركی مهتاب،توآئینوخواستیخودت ا: نشست وگفتمقابلم

 .خداصدا نداره دخترم
 .دمی گرمش خزتوآغوش

 .دمی کشی دوسال چنی توانیدونیمامان داغونم،نم: کردمناله
 .زمی عزتوندارمی باشه مادرم طاقت ناراحتیآروم باش مهتاب جان،هرچ: کردوگفتموهامونوازش

 .دمی کشیقی عمنفس
 . عطرشي پرشد ازبومشامم

 فی دوسالو واستون تعرنی خوام تمام اتفاقات ای خوام سبک بشم مامان،میم: اومدم وگفتمرونی بازآغوشش
 .کنم

 . خواهددل تنگت بگوی مم،بعدهرچهیباشه دخترم،اول برو اتاقت،لباستوعوض کن،نهاربخور: زدوگفتيلبخند
 . وبلندشدمدمیگونشوبوس

 . سمت اتاقم رفتمبه
 . دوبلکسمون،واردش که شدمي دوم خونه ي ودخترانه درطبقه ییای رویاتاق

 .دمی دخترانه وبدون دردسرمو به مشام کشعطردوران
 . نکرده بودی فرقچیه

 ي قهوه ای،کمدچوبی سرخابی رنگ باروتختی صورت،تختیزصورتی ري پرازگلای سرخابيواریکاغذد
 . درآغوشش گرفته بودییای دري پرکی که ي قدنهیرنگم،آ
 . سمتش رفتمنه،بهی مقابل آي تودوران نامزدنی تخت وعکس من وآئي بالانی ازخودم ومامان مهیعکس

 شونه هام ي بلوندم روي تنم بودوموهاي اروزهی في تاپ دوبنده کیمش،ی انداخته بودهی آتلعکسوبرداشتم،تو
 .روپوشونده بود
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 . چشمام دوخته بودي هم دستشوبه دورکمرم حلقه کرده بودوچشماشو تونیآئ
 . کردمسهی مقانهی داخل آي دهی عکس روبادخترژولدخترداخل

 .مونداشتنی چشمام که اوناهم برق قددفقطی درصدشباهت،شاکی ازغیدر
 . قراردادمنهی رومقابل آعکس

 .ترونه م هنوزم مرتب داخل کمدبود دخي سمت کمدرفتم،لباسابه
 . کردبرداشتمی میی اسکلت روش خودنماکی که عکس ی مشکشرتی تکی
 . به تن کردمی ساپورت مشککیبا
 . مشکل بودی رفتم،اندامم هنوز هم بنهی سمت آبه

 . هم لباموپوشش دادی زدم،رژ سرخابموهاموشونه
 . قابل قبولترشده بودافمی قیکم

 . وبه پاکردمدمی کشرونی کمدبي رنگموازداخل کشویشک می روفرشي هاییدمپا
 . داخل عکس انداختم وازدراتاق خارج شدمنی خندون آئي آخروبه چهره نگاه

 
 .زبودی مدنی داخل آشپزخونه مشغول چنی مهمامان

 . کمکتون کنمنیبذار: روازش گرفتم وگفتموانایبالبخندل
 . انداخت ولبخندزدی نگاهمی نبهم
 .دی چسبیلی من خي بادوروزهی تقری نهارباگرسنگاون

 . کرده بودغشی که دوسال ازم درنی عطرمامان مهيمخصوصادرکناربو
 . کردم وظرفاروشستمزروجمعی به کمک مامان مبعدازنهار

 . شدسفارش قهوه دادی ازآشپزخونه خارج می درحالنی مهمامان
 . تلخ بخورهي ازعادتاش بودکه بعدازنهار قهوه یکی

 . گذاشتم وازدرخارج شدمینی روآماده کردم وداخل سقهوه
 . مبل نشسته بودي رونی مهمامان

 . کنارپاش نشستمنی زمي گذاشتم وروزمقابلشی مي رو به روینیس
 . سکوت وبعدشروع کردمیکم
 .دمی خواستم بدونه چقدرزجرکشیم
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 . خواستم بدونه عذاب ورنج روباتک تک سلولام حس کردمیم
 . سخت بودیلین،خیسخت بودمامان مه:-
 .موگرفتمی چراوچطور اون تصمدونمینم
 . بودی جنون آنکی

 . طلب بودمادهی زی ازبچگشهیهم
 . کنني خواستم اونقدرموفقشم که همه بهم حسودیم

 . آقاکینتم،یخوادببی میکی گفت ی روزکه غرق کاربودم منشکی نی ازمراسم ازدواج من وآئقبل
 . زده شدمذوق

 . داشتم نظرشودرمورد محل کارم بدونمن،دوستی کردم آئی مکف
 . بدهکی سفارش قهوه وکی وبه آبدارچادداخلی گفتم بهش بگه بی منشبه

 . رنگ ترکردمموپری نگاه کردمورژلب صورتنهیخودموتوآ
 .دربازشد
 .دمشی که ددمی کشی رومنیانتظارآئ

 .دمی اخماموتوهم کشدنشیباد
 مثل خودت،اجازه هی عالی دخترعمه،همه چي داري کارطیبه به،چه مح: انداخت وگفتی اطراف اتاقم نگاهبه
 نم؟ی بشيدیم

 .رخانی امنییبفرما: اخم گفتمباهمون
 . رومقابلمون گذاشتکی قهوه وکی وآبدارچنشست
 . لبخندپهنش تشکرکردباهمون

 . ممنونم مهتاب خانمتییرایازپذ: چپش انداخت وگفتي پاي راستشورويپا
 .کنمیخواهش م:تمسردگف
  چه خبر؟پتونیازنامزدخوشت:دوگفتی ازقهوه شونوشیی جرعه

 . جان هم خوبهنیآئ: کردم وگفتمزمی مي روي کاغذاخودموسرگرم
 .بای زک،چهی جان؟چه جالب،چه رمانتنیآئ: زدوگفتيپوزخند
 . کردوبعدازچندلحظه ادامه دادسکوت
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 به نی،آئي خوای که تومستی ني اون مردنی بگم،آئنوبهتی مهتاب،اومدم ای شی ممونی پشي روزکی:-
 . مهتابیشی ممونی دورو درازت برسونه،پشي تونه توروبه آرزوهای نمنی خوره،آئیدردتونم
 . گر گرفتمتیازعصبان

 ی هم ممی وتنهامردزندگمهی تنهامرد زندگنی،آئي بری تونیرآقا،حالامی اميحرفاتوزد:بلندشدموگفتم
 .رونیمونه،ب

 . زدورفتيبلندشد،پوزخند
 . بودرکردهی ذهنمودرگحرفاش

 . شدمقی دقنی رفتارآئيتو
 . بودی رفتارش هم عالی گرفت،حتی به کارم نميرادی اچی هنی آئاماخب

 . نکردمادمخالفتی شدامازی ترمی طولانمونی نامزدددورانی نبودم وبه نظرم بای به ازدواج راضیلی خنکهیباا
 

 . مشترك شدمی نحوبرگزارشدو واردزندگنیتر ازدواجمون به بهمراسم
 . واسم پرازآرامش بودنی باوجود آئیزندگ

 .ری وصف ناپذیآرامش
 . خوب بودی همه چنی مهمامان

 . هم فراموش کرده بودمرروی امي حرفایحت
 .دی نکشادطولیاماز

 . روزگفت مراسم ازدواج لاله ستکی نیآئ
 . به خونه برگشتم مشغول آماده شدن شدمام،عصرکهی گفتم زودتربه خونه مبهش
 .دی دکلته پوشی آبلباس

 .مجلس مردونه ست: به لباسم اعتراض کردوگفتنیآئ
 . چرالج کردمدونمینم

 .می کردی هم آماده شدوباهم آشتنی حرف زدم،آئباهاش
 .می به سمت تالارمراسم ازدواج لاله حرکت کردلیسواربراتومب

 . اصلاخوشحال نشددنمونیدم،ازدی رودنی آئي وعمواونجاپدرلاله
 .می و واردتالارشدمی گفتکی تبربهشون
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 . خواستم مانتوموازتنم خارج نکنمی گفته بودمراسم مختلط بود،منی طورکه آئهمون
 .امی شلخته ونامناسب به نظربمی عشقبی خواست تو مراسم ازدواج رقی نمامادلم

 . وبه دست خدمتکارسپردممودرآوردمی بود،اماخب مانتوو روسرنی باآئي لجبازي برادمیشا
 .اوردمی خودم ني جاخورده اماخب به رودنمی که باددمی اومد،دشوازمونی به پمعصومه

 . شوبهم دوخته بود،هول شده بودمرهی فاطمه نگاه خم،مامانیزرفتی سمت مبه
 .دمی کشی در اون لباس خجالت مازخودم

 . مامان فاطمه کلافم کرده بودي رهی خنگاه
  افتاده؟یاتفاق: گفتمروبهش

 .دنی لحظه لاله وهمسرش سررساماهمون
 . وبازهم شرمنده شدمدمی رودپوزخندلاله

 .ارمی خواستم کم بی نمنی کرده بودم مامان مهيامالجباز
 . نگفتم وهمراهش رفتميزی عزم رفتن کرد،چنی آئبعدازدورشدنشون

 . خواستم حق روبه اون بدمی شدم اماخب نمتشی عصباني که نشستم متوجه نی ماشداخل
 .. زدم وي بدي بحثمون شدوحرفاروند،باهمی مي سرسام آورباسرعت
 : گونم راه گرفته بودبا پشت دست پاك کردم وادامه دادمي کردم،اشکاموکه روسکوت

 . کردومنو توبهت فروبردیتشوخالی بااون کتک عصباننیوآئ
 . خاطرم اومدربهی امي که حرفااونجابود

 .رافتادمیادامی دونستم چرااون لحظه ی توبهت بودم،نمنی مهمامان
 . بودکه به سراغم اومده بودیبی عجی پناهیدازبیشا
 . کردم ازدستش دادمی وبااون کتک حس مدونستمی ممی گاه زندگهی روتکنی آئمن

 .مونمی شده بودکه از ازدواج باهاش پشنی بهم تلقنی بودوکتک آئرزدهی که امییباحرفا
 . بکشهشی روبه آتمونی بودتاتموم زندگیاف جرقه کهمون

 . وباهاش تماس گرفتمداکردمی بودپمی که مربوط به زمان مجردی دفترتلفنرروازی امي روزبعدشماره
 . ذوق زده شده بودیلیدخی صداموشنیوقت

 . شرکت بودقرارگذاشتمکی شاپ که نزدی کافکی ي توباهاش
 . شاپ حرکت کردمی به سمت کافي راحت قبول کرد،بعدازساعت کاریلیخ
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 . بودرمنتظرمیام
 . تفاوت بودمی لبش بودامامن بي نشستم،لبخندبه رومقابلش
 .می دادیی وهی مکی قهوه وکسفارش

  شده مهتاب؟يزیچ:دی تاب پرسیزقرارگرفت،بی مي روسفارشاکه
 یشی اگه بگم نظرتو درست ازآب دراومده خوشحال مدونمینم: خوردم وگفتمکی ازکیی م بود،تکه گرسنه

 انه؟ی
 ؟یمونی از ازدواجت پشیعنی:بالبخندگفت

 
 . بهش ندادمیجواب
 تی که از زندگنهی ای بامن قرارگذاشتنکهی الی دلدونمی،مي رو داري بهتری زندگاقتیمهتاب تول: دادادامه
 یدم،می مهتاب،من دارم به کمک باباکارامو انجام می رسی نمیی جاچی به هرانی داخل ا،تویستی نیراض

 . خانمي دارطلبتو ادهی زیی پسرداي هی توهم روحدونمی کنم،مشرفتی خوام پیخوام برم فرانسه،م
 .رهیگی من ودوستم تازه داره پا مر،شرکتی چکارکنم امدونمینم: زدموگفتمیی مهی ونلبخندنصف

 یس،می پارمیری مهندس مطمئن بفروش،همراه هم مکیسهمت رو به :دوگفتی ازقهوه ش رو نوشیی جرعه
 ؟ي که دارم،پاسپورتی برسی وبه همه چمی کنشرفتی اونجاپمیتون

 . علامت مثبت تکون دادمسرموبه
 . اشتباه کردمدونمین،می کارام بودم مامان مهردنبالی روزهمراه امازهمون
 . نحونی دادم به بدتراماتاوان

 . خونه روپرکرده بود هق هقم تماميصدا
 . کردمی دوتا دستام گرفته بودم وناله مونیزدم،سرمومی مضجه
 . هم تاوانشوپس دادمي بدکرده بودم،بدجورنی آئدرحق

 .مونابودکردی زندگمی ولجبازمی،خودخواهی طلبادهیز
 ی تونی باافسوس واشک نمگهیآروم باش مهتاب جان،د: شونم گذاشت وگفتي دستشوبه رونی مهمامان
 .زمی به گذشته،بروتو اتاقت استراحت کن عزيبرگرد

 .دی چکی گونم مي هنوزقطره قطره روبلندشدم،اشکام
 . سمت اتاقم رفتمبه
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 . به اتاقم دروبستم وپشتش نشستمدنی محض رسبه
 .ومدی ی نفسم بالانمگهید

 . اتاقم رفتمسی که آرومترشدم به سمت سرویکم
 . م زدمدهی به صورت رنگ پریآب
 . گشتی گذشتم برمي افهی قیدکمیذاشتم،شای مهامورنگدمویبا

 . خارج شدمسیازسرو
 . تونستم خونه بمونمینم

 . بودمسردرگم
 . به پوستم زدمنهیتامی ازکرم ویکم
 . سمت کمدم رفتمبه
 . کدوم ازلباسام مناسبم نبودچیه

 . م تناسب نداشتهی دخترونه وشادش باروحيطرحا
 . داشت به تن کردمیی بزرگ وطلاي رنگ که کمربندیی قهوه ي مانتوکی

 . موهاموپوشوندیی طلاشال
 . سرعت ازاتاقم خارج شدمبه

 . بودونی هنوز هم مقابل تلوزنی مهمامان
 زم؟ی عزی مهتاب؟مگه قرارنبود استراحت کنيریکجام: انداخت وگفتی نگاهمی بهم نباتعجب

 . روتحمل کنمافهی قنی تونم ای نمگهی کنم مامان،ددموهامورنگیبا:لبخندزدموگفتم
 . بردارزپولی مياز رو: زل زدوگفتونی تلوزي به صفحه نی مهمامان

 . کردمی خداحافظلبخندزدموازمامان
 . برداشتمزپولی مي رواز

 . وبه پاکردمدمی کشرونی رنگم روبیی طلای عروسکي کفشای جاکفشازداخل
 . خارج شدمازخونه
 . کردی رو منی آئي هرلحظه دلم هواکردمی خاص کشورم رواستشمام مي بوحالاکه

 . خاصشيطنتای قشنگ مردونه ش،نوازشاش وشي قربون صدقه هاش،خنده هايهوا
 . قدم برداشتمرفتمی مشهی که همیشگاهی سمت آرابه
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 ؟ی مهتاب جون خودتيوا: باتعجب گفتدنمی بادی خونه بود،خانم صولتکینزد
 ؟ی عوض شدم خانم صولتیلیخ: زدموگفتميزهرخند

 نشناختمت،امارنگ ،اولشي عوض شدیلیراستش آره خ: صادقانه گفتی خانم صولتاهمونی خانم الهه
 .زمیچشمات هنوزم خاصه عز

 
 .لبخندزدم

 . روبه موهام بزنمیشگی خوام رنگ همیممنون الهه خانم،م: وگفتمشالموبرداشتم
 . علامت مثبت تکون دادوبه شاگردش گفت تارنگ روآماده کنهسرشوبه

 ي به چهره ي شستمش والهه خانم موهاموسشوارکردلبخندیره،وقتی رنگ بگدتاموهامی ساعت طول کشکی
 . زدمدمیجد

 . بودمدهی ندی شکلنی بودکه خودموامی سال ونکی
 . کننده به پوستم زدمتی تقوی صورتم وابروهام کمبعداز
 . خارج شدمشگاهیخانموحساب کردم واز آرا الهه پول

 . شدم وآدرس رودادمیسوارتاکس
 . چراامادلم تنگ شده بوددونمینم

 . کرده بودمی که فقط دوماه توش زندگی مشترکي خونه تنگ
 . شدمادهی روحساب کردموپهیستاد،کرای که انیماش

 . شده به ساختمون زل زدممسخ
 .نجانبودی بودم پس ادهی پدرش دي روخونه نی آئصبح

 .دمی درهم وبرهم در دست کشي نقشاکتررفتم،بهینزد
 . لبم نشستي رویلبخندمحزون

 . که دربازشددمی کشیقی عمنفس
 . هم مثل من مسخ شده بوداون
 .دی حرفش تودهنش ماسدنمیباد

 . حامدبلندشدي چشماش،صداي محوشد،غرق شده بودم تولبخندش
 .. کنم مگهی نمدای گردم پرونده هاروپی می هرچنیآئ:-
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 . هم مسخ شدن،اونی آئدپشتیرس
 . شرکترسهی الان مي سرمدين،آقای آئمیبر:دوگفتی روکشنی آئي اخم کرد،بازوبعدازچندلحظه

 . نشون ندادی عکس العملچی هنیآئ
 .سلام: وگفتمرانداختمی سرموزیباشرمندگ

 داغون يااومدی ی داغونش کنيه؟بازاومدیچ: ندادن،چندلحظه بعدحامدغرولندکنان گفتی کدوم جوابچیه
 راحت التی بامردنش خ،انگارفقطيری کامل نفسشوبگي خوای بار بسش نبود،مکی ؟همونینیشدنشوبب

 .شهیم
 .شهی مرمونی داداش،دمیبر: دست حامدرو گرفت وگفتنیآئ

 . چقدرکلافه ستدونستمیهم نبودامام شدن،نگاهش بلی رد شدن وسواربراتومبازکنارم
 .دی کشی مقی عمي موهاش فروبرده بود ونفساونی هاشومپنجه

 . ژستش تنگ شده بودنی اي براچقدردلم
 .. گونه هام راه گرفتي بودم،اشکام روداغون

                                      
 "نیآئ"
 

 . راه افتادنیماش
 . وداغون بودمکلافه

 . کردی هم ازالتهاب درونم کم نمقی نفس عمیحت
 . حامدبلندشديصدا

 ن؟ی آئیخوب:-
 رو کنسل کن،حالم اصلاخوش ي سرمدينه حامدداغونم،قراربا آقا: دادموگفتمهی تکی صندلی پشتسرموبه

 .ستین
 . داد،تلفن همراهشوبرداشتسرتکون
 . کردی عذرخواهی تماس گرفت،کليباسرمد

 .ن کرد بردوپخشوروششی تماس دست پبعدازقطع
 :دیچی پنی ماشي توی زارعی عليصدا

  که سرراهمه گناههیهراتفاق
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  اونکه باهامه اشتباههگنی مهمه
 مهی عاشقنی خنده وای بهم مخودش

 مهی زندگمهی که سادگبذاربگن
  توی عشق منخوادبذاربشهی میهرچ
  توی کنی روز ازم دل مکی گنی مهمه

 . بردتاپخشوخاموش کنهحامددست
 .بذارباشه:دگفتمی لرزی که میی وباصدادستشوگرفتم

  جونمي من دوست دارم اندازه یول
  مونمی گل من بازم منجاموندمیتاا

 فتهی که بیهراتفاق
 

  غلطشهاکهی دنتموم
  من بگذرم ازتومحاله
  قلبم ازتوردشهمحاله

  چشمات سرراهمهی که اتفاقبازم
  حال وهوامهي عطرت توي بودوباره
 رنیمن پس بگ خوان تورو ازیانگارم

  بغضت توصدامهی که اتفاقبازم
  که سرراهمه گناههیهراتفاق

  گن اون که باهامه اشتباههی مهمه
 مهی عاشقنی خنده وای بهم مخودش

 مهی زندگمهی که سادگبذاربگن
 فتهی که بیهراتفاق

  غلطتشهاکهی دنتموم
  من بگذرم ازتومحاله
  قلبم ازتوردشهمحاله



    طعم شیرین رمان                                                          مهتابنیرمان آئ

@donyayroman 92 

 "ی زارعیعل-اتفاق"
 .دی گونه م پاك کردم تاحامدمتوجه نشه،امافهمي شدن آهنگ اشکامو ازروباتموم

 به حال میی تنهاي کنه،من خودم بارها توهیدگری مردنباگنی که مکنه،غلطهیاشک دل آدمو آروم م: گفتآروم
 .ختمیخودم اشک ر

م باارزش  چقدرواسي روزهی؟يدی حامد؟مهتاب من بود،زخم کنارابروشودشیدید: وگفتمدمی کشیقی عمنفس
 .بود

 . حامدمبهوتم کردسوال
 ست؟یالان واست باارزش ن:-

 .انهی رفته نی که احساسم به مهتاب ازبدونستمی نداشتم بدم،واقعانمیجواب
 سوختم حالاکه برگشتم به انتشی باغم خشیدوسال باغم دور: شده بودم گفتمرهی که به جلوخیدرحال
 . هم برگشتهمیم،زندگیزندگ

 . برداشتمدموی کشی میاکلافگی تی موقع عصبانگارموکهی حامدپاکت سنی داشبورد ماشازداخل
 . زدمشی نخوبافندك آتکی

 . بهش زدم که گلوم سوختیقی عمدم،پکی کشنیی روپاشهیش
 . سوزشش کمتراز سوزشش قلبم بوداماخب

 .. دوم،سومپک
 .گارسوختیس
 . پرت کردمرونی شوبه بلهیتیف

 . نشده بودماماآروم
 . افتادغی تي موهام فروببرم که نگاهم به جانی چمه،دستموبالا بردم تاپنجه هاموطبق عادت بدونستمینم

 . کنمییبای برم عمل زقراربود
 . گوشت اضافه آورده بودی کمآخه

 . کبودبودي هاله کی هم دورش
 . شب افتادماداونی
 . وجودمي عشق مهتاب توادکشتنی شدن خاطراتم،ادتمومی

 . بادردوغمانت،چهی چه باخرهی می نمره،عشقی می عشق نمدونستمیامانم
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 . قلبم بارور شدي توشترعشقشی برهی قلبم بمي عشقش تونکهی اي مهتاب جاانتیره،باخی فناناپذعشق
 . چقدر نبودش ونداشتنش سختهدمی دچون

 . کردانتش،کمرموخمی بردباخنیموازبیمردونگ
 . اماهنوزم دوستش داشتمنفسموگرفت

 . به خودم گفتم مهتاب مردهدمیردی مهتابوباامی خوردم،وقتیکب نم رگهی دیول
 . قلب خستم ولوله به پاکردي تودنشی قلبم زنده نگه داشتم اماامروز باديعشقشوتو

 . شدمزشی افسون انگي غرق چشمادوباره
 .رمی تونستم نگاهموازش بگینم
 . عشق مزخرفتنی باانیلعنت به تو آئ: گفتمرلبیز

 . آرومشمی تاکمچشماموبستم
 .دیچی پی ملی اتومبي داخل فضایمی آهنگ ملايصدا

 .چشماموبازکردم
 .روندی می خلوتي جاده يحامدتو
 . کنمداستراحتی باستیدوربزن وبرگردخونه،حالم خوب ن: انداختم وگفتمی نگاهمی نبهش

 .ی دوسال خودتوحبس کننی مثل اي خوای بازمنینه آئ: گفتزی آماعتراض
 .بروخونه آقاجون: دادم وگفتمهی تکی صندلسرموبه

                                     
 "مهتاب"
 

 . رفتمی سست به سمت خونه مي هاباقدم
 . که ازشون ناجوانمردانه گذشتمی خواستم قدم بزنم وفکرکنم به خاطراتی بشم،می نداشتم سوارتاکسدوست

 . داشتمنی که باآئی قشنگ ومشترکخاطرات
 . دادادی عشق ومحبت روبهم ی که معني مردنیبااول
 . هم نداشتمدنی نفس کشي ناگهی دی به خونه حتدنیبارس

 . دروبازکردنی زنگ فشردم،مامان مهيانگشتمورو
 ؟ي سرخودت آوردیی شده دخترجون؟چه بلایچ: گفتی خسته ونزارم بانگراني افهی قدنیباد
 .فتادهی نیاقن،اتفی کردم مامان مهي روادهیپ: لبخندزدموگفتمی سختبه
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 . شدمدستموگرفت،واردخونه
  مامان؟نیاری گرم واسم میدنی نوشکی: دم در نشستم وگفتمهمون
 . گرم خارج شديری شوانی واردآشپزخونه شد وچندلحظه بعدبالمامان

 . روبه سمتم گرفتری شوانیل
 . حالم بهترشدیدم،کمی نوشیی جرعه

 . کنارم گذاشتمرروی از شی خالوانیل
 . کردم خونه باشهی نمدم،فکی رودنین،آئی مامان مهدمشید: زانوهام قراردادم وگفتمي روسرموبه
 کرده بود،رفتم ی خودکششی ماه پکی،ی ماهه برگشته به زندگکیتازه : زدوگفتهیوارتکی به دنی مهمامان

 ی گفت می کردمقابل پدرومادرش خودشوشادنشون بده،اما به من می می خراب بود،سعدنش،حالشید
 . مهتابی رونداشتنی عشق پاك آئاقتیم خودموبامهتاب وجودم بکشم امانشد،تولخواست

 .سرموبلندکردم
 . بودمدهی دردکشمنم
 . دردرو باتمام وجودحس کرده بودمن،امایدکمترازآئیشا

 . ولب بازکردمدمی کشیقی عمنفس
 ي گرفته،کاراطی روز بعدبلي براده،گفتی رسانی فروش شرکت به پاي خبردادکه کاراربهمی روزامکی:-

 . سپرده بودملمیطلاقم روهم به وک
 . روکرده بودی فکرهمه چری تونستم ازکشورخارج بشم اما امی نمنی آئي اجازه بدون

 . چمدونموآماده کردمنی آئي گرفتن باشماونوشتن نامه براروزبعد،بعدازتماس
 .می شدیرودگاه راه شدم وبه سمت فی دنبالم،سوارتاکسراومدی امنی ساعت قبل از اومدن آئکی

 . که حسش کردممیرفتی ممی پروازمون داشتي شماره بعدازخوندن
 . پرازدردشوي صدادمی مامان،شندمی روشننی آئي صدامی واردسالن شدنکهیبعدازا
 : هق ادامه دادمباهق

 . دستموفشردرمحکمترمچی خواستم برگردم امادست امیم
 . بودم،قلبم پرازدردوآشوب بوددودل

 . کردم اونجاآخرخطه وواقعاهم آخر خط بودی مدم،حسی ترسیم
 . نداشتمی ماه اصلاحال خوبکی من مامان
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 . غرق بودمی سردرگميای درونیم
 . بودي بدحس

 . نداشتمی کنم اماراه برگشتی مانتی دارم خدونستمیم
 . کنميری اشکام جلوگزشی نتونستم از رگهی دمی شدماکهیسوارهواپ

 . کنه اماآروم نشدم حرف زدتاآروممرباهامیام
 . تاخوابم بردختمی راونقدراشک

 . بازکردمرچشمی دست امي هاباتکون
 . کنهنی روتضممی بودخوشبخترقراری امي که باحرفایبیس،شهرغری به پارمی بوددهیرس

 .می شدادهی پبااضطراب
 . نداشتمی خوبدواصلاحالی لرزی مدستام

 . واون دوتااتاق گرفتمی هتل رفتربهیباام
 .ربودی من همش دست امي هیسرما
 . ساخته بوداواسمی رو تو روی قشنگی کردم تنهاپناهم اونه،زندگی لحظه هاحس ماون
 . بودمادلخوشی هم بااون رومن
 

 . گذشتی ماه ازاقامتمون مکی حدودا
 . زن مطلقه بودمکی طلاقم انجام شده بودومن حالايکارا

 .می فرانسه بودعقدکنمی مقي مسجدکه متعلق به مسلموناکی تو گهی خونه گرفته بودوقراربود دوروز دکیریام
 . کنهيریگی تا راحتترکاراموپشمی گفت همسرش می خبرنداشتم مامان،میچی ازهمن

 .می شده بودنقل مکان کرديداریرخری که توسط امیی وهردوبه خونه میعقدکرد
 . خوب بودی ماه همه چکیتا
 . گشتمی منیاهش،تولبخندش به دنبال آئ نگير،توی نبود ومن تورفتارامنی آئرمثلیام

 . کردمیدامی گشتم کمترپیشترمی بیاماهرچ
 . بودسخت
 .ی رسی وقت بهش نمچی هی کمه وبدونيزی چکی وجودت ي توی حس کننکهی بوداسخت

 . تفاوت بودمی امامن بدی خری مهی هدزد،واسمی کردباهام مهربون باشه،بامحبت صدام می میرسعیام



    طعم شیرین رمان                                                          مهتابنیرمان آئ

@donyayroman 96 

 . اون پسرستشی فکرت پشهی سخته که هم،واسمی گفت توحالازن منی شد ومی می وقتاعصبانیگاه
 .رفتمی پذی ونه محبتاشومدادمی می بودم،نه جوابی خنثامامن
 .رفتمی به حرفاش توجه کنم به اتاق منکهی ابدون

 . سردبودیلی باهاش خرفتارم
 . شرکت انجام شده بودي گذشت،کارای از ازدواجمون می ماهکی

 .دی قشنگ روخریلی ساختمون خکی انتخاب من ربهیام
 .می وکارمونوشروع کرددمی شرکت روخري هالهی وسباذوق
 . گرفتی مگهی رنگ دکی هم داشت ری تفاوت وبدمن آروم آروم رفتارامی خوب بودامابا رفتاربی چهمه

 .دمی دیی  جفت کفش پاشنه دار سورمهکی ي خونه برگشتم مقابل در ورودادبهی زی روز که باخستگکی
 . صدا وآروم واردخونه شدمی مال من باشه،بی کفشنیومدچنی نمادمی

 .دمی روازاتاق خواب شنیفی ظري خنده هايصدا
 . گذشتیرمی مشترکم باامی سه ماه از زندگفقط

 . مشتركی بودبعداز سه ماه زندگی جالبانتیخ
 ودروبه جلوهل دمی کشنیی روپارهی در،آب دهانموباهراس فرودادم ودستگي رهی دستگي رودستموگذاشتم

 .دادم
 .دمی که روبه روم بود به خودم لرزیی ازصحنه
 . نزنمغی دهنم فشردم تاجيدستمورو

 . اون زن رو رهاکردي به من افتاد،بازورنگاهشیام
 . تخت گذاشت وبه سمتم اومدي شرابشورولاسیگ
 . بوددم،دنبالمی سمت سالن دوبه

 .دمی محیصبرکن مهتاب،واست توض:رکردوگفتی دستش اسي دستمو تومچ
 . گونه ش فروداومدي محکمم به رویلی ودستموبلندکردم وسدمی سمتش چرخبه

 . گذاشتیلی سي جاي گردشد،دستموول کرد ودستشو به روچشماش
  هرزه؟ي کهی زني کردیتوچه غلط:دی غریرزخمی شکی شدوبعدمثل رهی سکوت بهم خي توهیچندثان
 . گرفتنفسم

 . رو زنش روهرزه خونده بودرمنیام
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 . دهنم فرود اومدنفس روبهم برگردوندي تورکهی امامشت امرمی بردم تابکشمش ونفس بگقمی دستموبه
 . شدممات

 .دی پنجه هاش گرفت وکشونی مشت،موهامومبعداون
 . ازاتاق مشترکمون پرتم کردیی گوشه

 . اومدی تنم فرودمي مشت ولگدبودکه روبعدازاون
 ..تا ،دوتا،سهیکی

 .رهی می مه،دارهیش،کافیبسه،کشت: گفتی زد وبه فرانسه میادمی که فردمی شنی اون زن رو ميصدا
 . زدنم که روبه مرگ بودمدازکتکی دست کشیروقتی واقعاهم امو

 .ستادی امقابلم
 ی کنه به من وفادار مانتی که به شوهراولش که مثلاعاشقش بودخیزن: جون بودم گفتمهی من که نروبه

 .ي اتاقوندارنی اومدن از ارونی حق بگهیمونه؟د
 

 . دست زن روگرفت وازاتاق خارج شدوقفلش کردبعد
 . شدمن،داغونی مامان مهشکستم

 . شده م بودکهی تکهی قلب ترشدهی جسم خردوخمبدترازاون
م  وهربلندکردمی امي کرد ودست روانی زنانه م تووجودم غلرتی که غی رودرك کردم زماننی کتک آئهم

 .دی رخم کشربهیکثافت بودنم روکه ام
 . کردمانتی خنمی من کثافت بودم که به شوهرم،به مردم،به آئآره
 .ختی ری که خالصانه محبتاشوبه پام می عشقبه

 . که مردمو داغون کردوخودمو داغونترانتی خنی باافمین،کثی مامان مهفمی کثمن
 .زدمی هق کردم،ضجه مهق

 .دمی پرصلابتشوشني هق هق وضجه م صداوسط
 لحظه کی به ی امامن راضي تاوان دادی فک کندتویگذاره،شای نمی راه برگشتگهی از اشتباه ها دیبعض:-

 . هم نبودمتیناراحت
 . بهش افتادسرموبلندکردم،نگاهم

 . کردی میی خودنماغی دستش که ردتي ودر آخر روشونشی پري سرخش،به موهاي چشمابه
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 . مانتوموبالازدمنیآست
 . دست من بودي بدمنظره هم روي از اون ردهایکی

 . لبش نشستي روی دستم لبخندتلخدنیباد
 ی واسه اومدن دخترتون،نمرمی بگیاومده بودم ازتون مژدگون: بودگفتوارنشستهی که کنار دنی مامان مهروبه

 .نیدونستم خبردار
 . سرعت دروبازکرد وخارج شدبعدبه
 . شد وصداش زدی به دنبالش راهنی مهمامان

 . بلندشدم وبه سمت دررفتمی لرزون وسست به سختیباتن
 . ومشغول حرف زدن باهاش بودستادهی مقابلش انی مهمامان

 . دوخته بودنی زده ونگاهشوبه زمهی بودتکسی که همون جنسلشی اتومببه
 . تکون دادي ربع سرکیبعداز

 . شد ورفتلشیسواراتومب
 .فالت گوشموپرکرد ها باسطح آسکی برخوردلاستيصدا

 مهتاب هم به خودت يبدکرد:ستادوگفتی داده بودم اهی برگشت،مقابل من که باضعف به درتکنی مهمامان
 . پسرنیهم به ا

 . واردخونه شدبعد
 . زانوهام قراردادمي نشستم،سرمورونی زمي خم شد،روزانوهام

 . بودوکوچه خلوتباآخرشبیتقر
 . کوچه رو پرکردي هق هقم گوش خودموفضايصدا

 .دی چکی گونم مي دونه دونه رواشکام
 همسرش خوردش کرده انتی که خنی الان داخل زندان بود وآئرکهی من بدکرده بودم،به همه،به خودم،امآره
 .بود

 . ذهن پراز آشوبم جون گرفتي تومونیی روزاول آشناادی
 .رهیلشوبرداشته بودم دردبگ که تازه چسب عممینی محکمش که باعث شده بودبي نهی باسبرخوردم

 .ی که بهش داده بودم،غول برفیلقب
 . نگاه گرمش بودمچقدرمحتاج
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 . جذاب ومردونه شي لبخندامحتاج
 مردونه شوبهم ي دوباره نگاه گرمولبخنداخواد،فقطی که می شم اونیخداغلط کردم،برش گردون،م: زدملب

 .اوردمیمموبهم برگردون تانفس کم ن گاه محکهی خوام،تکی خوام،پناهمومینمومیبرگردون،من آئ
 . کنم تابرگردهیفتم،التماسشومی پاش مبه

 . داخل خونه ودروبستمدمی خستموکشجسم
 . گرفته بوددلم

 . حماقتم سرزنش کرده بودم،بارهاخودموواسهی چازهمه
 . آوردی حماقتم پررنگ ترقلبموبه دردماماامشب

 
 
 "نیآئ"
 
 . چشم دوخته بودمونی تلوزي نشسته وبه صفحه ی راحتي مبلايرو

 .دمی فهمی نملمی از فیچی هاماخب
 .ذاشتی بشقاب مقابلم مي وتوگرفتی پوست موهی فاطمه واسم ممامان

 . مبل دونفره نشسته وآروم مشغول گپ زدن بودني هم طبق معمول روحامدومعصومه
 . بودآقاجون بودلمی که تمام حواسش معطوف به فیتنهاکس

 . بشقاب برداشتم وبه دهان بردم داخلبی از سیی تکه
 حاج آقا؟: انداخت وبعدروبه آقاجون گفتی نگاهمی لبخندبهم نحامدبا

 جانم حامدجان؟: گفترهی بگونی نگاه از تلوزنکهی بدون اآقاجون
 . به حامد داشتیی خالصانه ي علاقه داد،کلای جواب حامدروبا محبت مشهیهم

 ستی معصومه هم آماده ست،بهترنهیزیاکردم،جهیازدواج رومهراستش من مخارج مراسم : بامن من گفتحامد
 م؟یمراسم ازدواجمون رو زودتربرگزارکن

 . گرفتونی نگاه ازتلوزآقاجون
 باباجان،من نیدونی خودتون صلاح ميهرجور: به معصومه که گونه هاش گلگون بودانداخت وگفتینگاه

 . ندارمیمخالفت
 . مراسمموني براهی خوبامبره،شبی بعدمبعث پيهفته : گفتی زدگحامدباذوق
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 .نی کاراتون روانجام بدنیخوبه پسرم،بامعصومه وآئ: جواب دادآقاجون
 . قشنگ خودم بامهتابي روزايدبرای به هم انداختندومن دلم پرکشی نگاه پراز عشقحامدومعصومه

 .رفتمی وازدواجمون مي نامزدي دنبال کارای شگرفباذوق
 . خاطره ساخته بودکی  ذهنمي ش توهی که هرثانییروزا

 . بودییای قشنگ وروی چچقدرهمه
 آقاجون به خودم ي مقابلم دوختم که باصداي وهی ازمزی ست که نگاهموبه ظرف لبرقهی چند دقدونستمینم

 .اومدم
 ی،برگشتی غرق گذشته باشنیشترازایدبی،نبایدباشی جدي ندهی آکی فکردبهی باگهی جان پسرم توهم دنیآئ:-

 یلی پزشکه،خيزی عزي،دخترآقاي مشترك روداری زندگکی شروع ي آماده یبه کارت وهمه چ
 .ذارمی رو مي ازش خوشت اومد باپدرش قرارخواستگارش،اگهینی بی ازدواج حامدومعصومه من،شبیباومتیز

 . من بودي روینگاه مامان فاطمه،حامدومعصومه بانگران
 . بس بودهرچقدرکه عذابشون داده بودمگهید

 . تنهاپسرشون روبخورنی زندگي خواستم مادروپدرم غصه ینم
 . بودندهی بودهرچقدر که عذاب کشبس

 .چشم آقاجون: گفتمیبالبخندمصنوع
 . همه شدي لبهالبخندمهمون

 . رفتم که به اتاقم راه داشتیی وبه سمت پله هابلندشدم
 . که شدم،دروبستم وپشت درنشستموارداتاق

 . خاطره داشتمنجابامهتابیچقدرا
 .مونیواشکی ي ازته دلمون،عاشقانه هاي صبح،خنده هاي دهی تاسپازامونیرازون

 . بودی اون موقع عالی چچقدهمه
 . بودرشدهی پیلی که خی بودم اماباقلبنی رفتم،هنوزم همون آئنهی وبه سمت آبلندشدم

 . سن صاحبش کارکرده بودشترازی که بیقلب
 . توان نداشتگهی که دیقلب

 . قلب خسته جابدمنی اي رو تویی گهی تونستم دختردی مگه مآخه
 . که تمام حجمش از عشق مهتاب پرشده بودیقلب
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 .زدی که باهرطپش مهتاب روصدامیقلب
 . داشتیی من چقدرتواناي قلب خسته مگه

 . تخت رهاکردم وبه سقف زل زدمي داغونموروجسم
 . مهتابمي کرد بدکردی که جونشوفدات مي به هردومون،به مردي بدکردمهتاب

 
 "مهتاب"
 

 .دمی نديزی چیاهی اماجزسداکنهی ادامه پنیری دوباره اون خواب شدی هم فشردم تاشاپلکاموبه
 . وبه سقف زل زدمچشماموبازکردم

 تاج گل درست کرد کی رنگارنگ دشت واسم ي باگلهانیم،آئی دشت سبزکی ي تونی باآئدمیدی مخواب
 .دوستت دارم خانومم:فتدوگی موهام گذاشت بعدخنديورو
 .دی وتمام اون خواب پرکشدمی ازخواب پرهویاما

  دخترم؟يدارشدیب: بالبخندگفتنی کردم که دربازشدومامان مهی فکرمنی خوابم وبه آئهنوبه
 .دارشدمی الان بنی همرمامان،بلهیصبح بخ: تخت بلندشدموگفتمي رواز

 . صبحونه بخورنییاپایب: شدگفتی که از اتاقم خارج میدرحال
 . اتاقم رفتمسی سمت سروبه
 . به صورتم زدمیآب

 . عوض کردم وازاتاق خارج شدمی شلوارك مشککی وی سرخابي تاپ دوبنده کی خوابموبا لباس
 .زنشستمی شدم وپشت مواردآشپزخونه

 .زافتادی مي رنگ رویی که نگاهم به کارت طلادمی داغ رونوشي از چایی جرعه
 . بردم وبرش داشتمشی پدست
 . لبم نشستي اسم معصومه وحامدلبخند رودنی کردم،بادبازش
فرداشب مراسم ازدواجشونه،منوهم واسه مراسمشون : وگفتزگذاشتی مي ظرف کره رو به رونی مهمامان

 .دعوت کردن
 واسم مثل داداش نداشته م بود،معصومه هم شهیخوشبخت بشن،حامدهم..شاایا: لبم گفتمي لبخندروباهمون

 . کم ندارهيزیاچیکه ازنجابت وح
 . تا ته قلبم فرو رفتنی کلام مامان مهشین
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 .برعکس تو:-
 . رهاشدرازدستمی نون وپني لقمه

 . شدي گونه هام جاري رواشکام
 اونو انتشی باخشهی مي مردي که وارد خونه ی مهتاب،زني کرديقبول کن که کاربد: آروم گفتنی مهمامان

 .شکنهیم
 ی مدكی که اسم شوهرموي مردی وقتنی فهمی مامان،داغون شدم،مدمیمنم کم نکش: هق گفتمباهق

 اون زن هرزه ي شرکتموفروخت وبه پای وقتنی فهمی شدم،می می چه حالدمیدی معشوقه ش مدبایکش
 ابروتا ي بارکه به کارش اعتراض کردم باچاقواز روکی شدم،جرئت نداشتم لب بازکنم،ی چه حالختیر

 ونه کمتر،پس کارتودرس انجام بده شتری نه بی کلفتکی خونه نی ايتو،تو: انداخت وگفتارچشمموخطکن
 . نکردمیتاتموم تنتوخط خط

 . کردمی اون خونه مثل کلفت کارمي تومن
 .زدمی نهاروشام صدا مي شوبرارومعشوقهی پختم وامی مشام

 . خسته ست غذاروببر اتاقشی گفت جولی می شدم وقتی می چه حالنیدونیم
 بردم ی می جولي وبراینی توسذاشتمی شوهرموبادسرمي معشوقه ي که زن اون خونه بودم ظرف غذامن

 .تواتاقش
 . شوهرم بود نه من که زن اون خونه بودمي اتاق،اتاق معشوقه آره،اون

 . شدمی چقدر داغون می جولدنی باهرباردنیدونینم
 . خدامن تاوان دادم مامان،بدهم تاوان دادمبه

 . نحودادمنی که کردموبه بدتري نامردتاوان
 .یروجولی امدنی رو درك کردم باهربار دنی آئرتیغ

 . دوسال مثل برده کارکردمنی تو امن
 . کردی می دلش پربود سرمن خالیی که ازهر جارهمیام

 رواسمی که امهیی هايادگاری از یکی نی انینیبب: نشون دادم وگفتمنی بالاوزخم پهلومو به مامان مهتاپمودادم
 . ازش جداشده بودیگذاشته،جول

 هامجسمه روپرت کرد وونهی بشه،مثل دکمی سال اومد سراغ من نذاشتم نزدکی بعدازیرزخمی شمثل
 . بودم مامانمارستانیطرفم،پنج روز ب
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 منم نی مون که عرب بودن نجاتم دادن،باورکنهی کردم اماهمسای بودکه خودکشدهی به لبم رساونقدرجونم

 .دمی نکشیکم سخت
 . دادم،اونقدرهق هق کردم که نفس کم آوردمزقراری ميسرمورو

 توبهی خودت زندگيدورت بگردم دخترم،توبادستا: موهام گذاشت وگفتي رویی بوسه نی مهمامان
 ی که عاشقته ولش کني شوهرتم که دوستت داره نداره روبه خاطرمردی باش اگه حت،مطمئنيدیگندکش

 یبندنمی بهت پاي توبخاطرش شوهرتو رهاکردنهی که ببي باش مرد،مطمئنی رسی نمییبازهم به جا
 دوستت داشت بارفتن نی دخترم،آئي کردی اشتباه بزرگتی زندگي اگه باهات ازدواج کنه،تو،تویحت،مونه

 راهت بده امامطمئن باش شی نخوادبه زندگگهی دچوقتی هداونی،شایودکه برگشتتوشکست،تازه سرپاشده ب
 .زنهیادمی فرنوچشماشیدوستت داره،ا
 .سربلندکردم
 دوستش دارم امامطمئنم اون یلی کنم،خي رومجبوربه کارنی خوام آئیمن نم: کردم وگفتماشکاموپاك

 . راه بدهشی بذاره وبازهم منوبه زندگرپاشی تونه زی رونمرتشی که غهی مردنیاد،آئی کنارنمانتمیباخ
 .زبرداشتی مي آب پرتغال رو از رووانی لنی مهمامان

 . به خداباشه دخترمدتیام: سمتم گرفت وگفتبه
 .دمی رو ازش گرفتم ولاجرعه سرکشوانیل

****                                                        
 
 . مراسم حامدومعصومه شرکت کنميست داشتم تو امادولی چرا وبه چه دلدونمینم
 . زل زده بودمنهی آي تورخودمی ساعت بودکه به تصوکی

 . در ظاهرشدي آراسته در زاوانی به درخوردوبعد مامان مهیی تقه
 . به تن داشتی بلند به رنگ زرشکراهنی پکی

 . بودکی وشدهی بلندوکاملاپوشناشیآست
 . قرمزبوديدهای تا دو وجب پرازمروارراهنی پنییپا

 . موهاش انداخته بودي هم رویرزرشکی حرشال
 . پوش بودکی ششهی من هممامان

 .گهی د؟زودباشيهنوز آماده نشد: گفتدنمیباد
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 . روگرفتمممی تصمبالاخره
 . زدم وبالابستمموهاموشونه

 . بودکی رنگموبه تن کردم،فوق العاده شی بلندمشکراهنیپ
 ی مدهی کشنی زمي تامچ پام بودودنباله ش به روشیشت،بلند جنس ساتن داروخودشمی حرينایآست

 . قرمزرنگ داشتبی اري دامن بلندش طرح هايشدورو
 موهام انداختم ورژقرمز رنگم ي رودبهی درخشی رزسرخ رنگش مي روکه گلهارقرمزرنگمی حرشال

 .لباموپوشش داد
 . از دراتاق خارج شدمنی مامان مههمراه
 . شدمی کردنشستم وبه سمت مقصدراهی ازش استفاده نمادی مامان که زلی رل اتومبپشت

 . دلم نبود،استرس داشتمي تودل
 . داشتیفی دستامومحکم به دورفرمون حلقه کرده بودم اماهنوزم لرزش خفنکهیباا

  مهتاب جان؟می نري خوایم: گفتدآرومی که حالمودنی مهمامان
 همشون دباینه مامان،بالاخره با:،دنده روعوض کردم وگفتم تا از لرزش صدام کم بشهدمی کشیقی عمنفس

 که مهمونوبه ستنی نیی خانواده دونمی پره ومیروبه روبشم،اماخب اوناهمشون الان توپشون حساب
 .دمی بهشون حق من،منی نگيزی گفتن شما چی بدون دعوت،اماهرچیمجلسشون راه ندن حت

 . بگن حقته دخترجونمیهرچ: نازك کردوگفتی پشت چشمنی مهمامان
 .دی لرزی که بغض داشت ومیی اماباصدادمیخند

 ؟ي مهتاب؟چه کرديچه کرد: روزا زمزمه کردمنی اي همه ومثل
 
 "نیآئ"
 

 . بودمستادهی اکناردرب
 . بودندهی شدکه حامدومعصومه رسی میی قهیچنددق

 . به تن داشتم که به قول معصومه جنتلمنم کرده بودي به رنگ دودی وشلواربراقکت
 کی ي مقابلم روبه جلوپرت کردم که نگاهم به لاله وهمسرش افتادبادخترکوچولوي زهی کفشم سنگربانوك

 ی زندگدحسرتی که حالاباي بامن چه کردنیلعنت بهت مهتاب بب: زدم وتودلم  گفتميسالشون،زهرخند
 .م روبخورم که ازش متنفرییدخترعمو
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 .گمی مکین،تبریسلام آقا آئ:-
 ..نی نازنیعروس..شاای داخل،انیین،بفرمای خوش اومدیلیسلام لاله خانم،سلام آقا،خ: وگفتملبخندزدم
 . نشستشی نگاه طوفاني ادامه بدم،نگاهم تونتونستم

 . دشت سبزچشماش غرق شدميتو
 . زدو وارد باغ شدي بالاانداخت،پوزخندیی کرد،ابرورنگاهمودنبالی مسلاله

 .ستادنی شد،مقابلم اکی کرد،نزدی مدادی نگاه مهتاب استرس بيتو
 . نداشته باشهي برخوردنی لباسشوبادست گرفته بودکه بازمدامن

 .دمی کشنی سمت مامان مهنگاهموبه
 ؟یسلام پسرم،خوب: گفتی بامهربونشهی هممثل

 . داخلنییمان،بفری اومدن،ممنون،خوشیسلام مامان مه: وگفتملبخندزدم
 . زد و واردشدي لبخندنی مهمامان

 .گمی مکیسلام،تبر: بود،آروم گفتستادهی اهنوزجلوم
 ؟ی کشی نمرونی من بی زندگنم،چراپاتوازی نحستوببي افهیاصلادوسندارم ق: وگفتمپوزخندزدم

 . اشک شدزازی قشنگش لبريچشما
 .ننی زن هرزه ببکی منوبا دداخل،دوسندارمییبفرما: ازش گرفتم وگفتمنگاهمو

 .ي سرعت واردشد،مهتاب به هردومون بد کردبه
 ي،چشماي چکارکردن،بامهتابتی آئيچکارکرد: موهام فروکردم وزمزمه وارگفتمونی هامومپنجه

 . به تو،لعنتي اشک کردزازیقشنگشولبر
 . فوت کردمینفسموباکلافگ

 . زدمهی درباغ تکبه
 . بعدکتمومرتب کردم و وارد باغ شدمیکم

 . شدی وزنانه جداممردانه
 . حامدبودي خواسته نیا

 ولاجرعه ختمی بلندشربت روانی لکی زداخلی مي رویی شهی نشستم،ازتنگ شهی دورتر ازبقيزی مپشت
 . خسته بودمیلی تااز حرارت بدنم کم بشه،تنم داغ بودوخدمیسرکش

 . مهتاب دوباره خاطرات قشنگ دونفره مون به ذهنم هجوم آورده بوددنیباد
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 . زدمشی آتيگاری وبعدسگهی شربت دوانی لکی
 . کشمی مگاری وقتاسی بودکه گاهدهی دآقاجون

 . داغونمدونستی گفت،می نميزیچ
 . زدمشیگاردوموآتیس
 .انوم خونم شد دوباره بشه خی کنم،ممی مهتاب رو دوباره وارد زندگشدی میعنی پک،کی

 . کردی آقاجون قبول مامامگه
 ؟ی چختی ری فاطمه که باهردردم اشک ممامان

 . مودتي شد دوباره بشه عروس خانواده یم
 . ترزدمقی دوموعمپک

 . گرفتم و پک سوم،تمام حجم قلب من پربوداز مهتاب،از عشقشنفس
 . ساختمون دوختم که خانوماداخلش بودننگاهموبه

 سبزرنگش تنگ شده ي چشماي کنه،چقدردلم برای مهتاب الان چکارمیعنی باغ بودن،ي تومحوطه ونیآقا
 .بود

 ی که کموانی بلندشربت،بابرخوردش به ته لوانی داخل لگاروانداختمی سي لهیتیزوفی مي روسرموگذاشتم
 . خاموش شدی آروميشربت داشت باصدا

 . هموارکندنی رسيمونوبرا صلاحمه اگه مهتابم عوض شده راهااگهیخدا: زمزمه کردمرلبیز
 
 "مهتاب"
 

 .دی نگاه هابه سمتم چرخباتمامی تقرباورودم
 . شرکت داشتننی شناختن خب همشون تومراسم من وآئی منوملاشونیشترفامیب

 جون انتکارفاطمهی همون عروس خنیا: گفتی که مدمی روشنی خانومي شدم صدای که ردميزیازکنارم
  مراسم؟نی اومده به است؟چطورین

 . به دورمچم حلقه شدی که دسترفتمی منی مهزمامانی نکردم،داشتم به سمت میتوجه
 . لبم نشستي مامان فاطمه لبخند رودنیبرگشتم،باد

 ؟ی دخترمونم زهرمون کنی عروسي؟اومدی کنینجاچکارمیتوا: دوتاابروش افتادوگفتونی میخط
 . بگمکیمن اومدم فقط به معصومه جون تبر..من: من کنان گفتممن
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 ؟ي پهن کردي ما چه توري نداره،باز واسه خانواده یاجی تواحتکیمعصومه به تبر:-
 . توچشمام حلقه زداشک

 ..مامان فا..نه: من کنان دوباره جواب دادممن
 .ردادمیی به سرعت حرفموتغنشی خشمگي باچهره

 ..فاطمه خانم من:-
 تازه سرپا فتاده،بچمی بهت ننی تا دوباره نگاه آئرونینجاگمشوبیازا: گفتی آروميدوباصدای حرفم پرونیم

 .شده
 . بودمستادهی گونه هام راه گرفت،مبهوت اي رواشکام
 . به سمتمون اومدنی مهمامان
 . خانمنی مهنیسلام،خوش اومد: به مامان زدوگفتي خانم لبخندفاطمه
 . به من انداخت که به سرعت اشکاموپاك کردمی نگاهمامان

 .گمی مکیممنون،تبرسلام،:بالبخندگفت
 . شدنکی بهمون نزدی به تن داشت همراه باخانم مسني بلندراهنی دخترجوون که پکی لحظه همون
 . گل ازگلش شکفتدنشونی فاطمه بادمامان

  جون؟هی سمي بالاخره،منتظرتون بودم،سلام عروس گلم،چطورنی،اومديزیبه به،خانم عز:لبخندزدوگفت
 . لبم نشستي رویلبخندتلخ

 . کردی خطابم مينجوری همشهی گلم،مامان فاطمه همعروس
 . گمی مکیم،تبریسلام خانم مودت،شرمنده منتظرتون گذاشت: زدوگفتي لبخنديزی عزخانم
 . جون خوشبخت بشهشالامعصومهی بهتون،اگمی مکیسلام،ممنون خوبم،تبر: هم بالبخندگفتهیسم

 . معصومه ازپشت سرمون بلندشدي لحظه صداهمون
 . جونهیممنون سم:-

 .ی مهتاب جان خودتيوا: گفتي بلندي شدم تانگاهش بهم افتادباصدارهی خبهش
 . واسم آغوش بازکرددوی سمتم دوبه

 .سلام معصومه جون،مبارکت باشه: قبل پرمحبت ومهربون،توآغوشش فرورفتم وگفتممثل
 .ممنون مهتاب جان،دلم برات تنگ شده بود: جداکردوگفتلبخندزد،منوازخودش

 . انداختمیپاش نگاه سرتابه
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 . بودکی وکاملاشدهیباپوشی بود،مثل فرشته ها،لباس بلندش تقررشدهی نظیدواقعابی اون لباس سفيتو
 . موهاش جاخوش کرده بودي درخشان روي هانی پرازنگیتاج
 .دمیدی رومنی آئي نگاه معصومش چهره يتو

 فاطمه داشت منوازمجلس ،مامانيخوب شد اومد: زدم وباخنده اماپراز بغض گفتمشیشونی پي رویی بوسه
 .رونی کردبیشوت م

 .دیخند
 . رفتميزی به سمت منی مامان مههمراه
 .میزنشستی مپشت
 .ختمی روانی لي تویزکمی مي روی معدنازآب

 . خوردم تابغضموباهاش فروبدمیکم
 . کردمی می احساس بدبختدایشد

 . شدی مامان فاطمه از ذهنم خارج نمي هم حرفاهی ثانکی
 . کردم که لعنت برخودم بادخودم
 .ردلمی زده بود زیخوش

 .دمی فهمی رونمي بدی خوب بودکه معنی چاونقدرهمه
 
 . چقدرگذشتدونمینم

 . شدمی اطرافم نمي اونقدرتو گذشته غرق بودم که متوجه من
 . روبه شام دعوت کردنهمه

 .انیخوردن شام به داخل ساختمون ب ي براقراربودمرداهم
 . به تن کردن،مانتووشالموبه تن کردم ودوباره نشستماحجابی دنیشترخانوما،مانتوپوشیب

 . شدی سرو مسی به صورت سلف سروغذا
 .ارهی هردومون شام بي رفته بود برانی مهمامان

 . بلندشدیی بودم که صدازدوختهی مي روینیری شسی دنگاهموبه
 . آدمت نکردهرهمی واست خدمت کنن،انگارامدی باهیهنوزم که بق:-

 . وبهش چشم دوختمسرموبلندکردم
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 . لبش بودي رويپوزخند
 . جذاب بودی حالتدرهر
 . شده بودمرهی ندادم فقط بهش خیجواب

 . موفق بودهرخانی توکوتاه کردن زبونت امدمیاشایانگارزبونتم موش خورده :-
 . گمی مکیبهت تبر: وگفتمزدوختمی منگاهموبه

 .ی هم گرفتی،انگارفراموشی گفتکی بار بخاطرمراسم ازدواج معصومه تبرکی:-
 خانم هی باسمتیبه خاطرنامزد: گفتمی لرزوني شدم وباصدارهی جذابش خي ودوباره به چهره سرموبلندکردم

 .گمی مکیتبر
 ه؟یم؟سمینامزد: موهاش فروبرد وگفتونی مشیشگی گردشد،پنجه هاشوباژست همچشماش

 ؟يستادی انجای جان،مامان چراانیئآ:-
 . بودنی من دوخته بود ومخاطبش آئنشوبهی خانم بود،نگاه خصمانه وخشمگفاطمه

 .گهی دومدمیداشتم م:دوگفتی به سمت مادرش چرخنیآئ
 جون هی سمیدونی،نميزی عزي آقاشی پابرویب: روگرفت وگفتنی دست آئی معطلی خانم بفاطمه

 . خوامی که من مهی اون عروسهی کم نداره،سمیچی دکترها،خانمیچقدرخوشگله،چه باکمالات،چقدرباح
 . پرازآرامش بهم انداختی ونگاهرفت،برگشتی همونطورکه به دنبالش مادرش منیآئ

  مهتاب؟ي شکست،نفس کم آوردم،چه کردقلبم
 . پرسمی هزاربار ازخودم مي که شده ورد زبونم وروزیسوال

 . شدمی مردم وزنده می ماشتمد
 .دی بادو ظرف ازراه رسنی لحظه مامان مههمون

  مهتاب؟ي سرخودت آوردییچه بلا: گفتی وبانگرانزگذاشتی مي ظرفارو به رودنمیباد
 . گونم راه گرفته بودبا سرانگشت پاك کردمي رواشکاموکه

 .دمی نوشختم،چندجرعهی روانی داخل لی آب معدنیکم
 تولحظه ي که روزي نابودکردم،مردزوی مامان،خودم همه چنینی بیم: نشست،لبخندزدموگفتمنی مهمامان

 انتی خرخودمه،داغیاد،تقصی ازدستم برنمي کنه ومن کاری کرد داره نامزدمی بهم محبت ممونیلحظه زندگ
 تمام عاقلانه نامی تصمکی وبسازم،دبسوزمی خودم گذاشتم،حالام بایشونی پي و رونی قلب آئيرو رو
 . شمی موونهی دمودودکرد،دارمیزندگ
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 .آروم باش دخترم: دستم نشست وگفتي رونی مامان مهدست
 . تااز التهاب درونم کم کنمدمی کشیقی عمنفس
 .دمی غذارو جلو کشظرف
 . کردمی نگاه هارو احساس مینی سنگهنوزم

 .دمی از جوجه داخل دهانم گذاشتم وباهاش بغضم روهم بلعیی تکه
 . هم خوردم وظرفوعقب زدمگهی دي چندلقمه

 .می به باغ رفتنی شام جمع شدومهمونا دعوت شدن به باغ،همراه مامان مهي کم ظرفاکم
 .زدمی امادم نمدمی شنی هارو مطعنه

 .می باغ شدي واردمحوطه
 .ستادمی ايکنار

  نشسته بودیدقشنگی سفي مبلاي باحجاب کامل دست در دست حامدرومعصومه
 
 . روانتخاب کردی درخواستی آهنگی جيد

 .دمشی رقصنده هاکه همه مردبودن دونی رقص بودکه مستی به پنگاهم
 .دیرقصی وقشنگ مستاد،مردونهی اقلبم
 . بودشتردخترابهشی بنگاه

 . بالذت نگاهش کردمتاآخررقصش
 . دادنهی که تموم شد،همه شروع کردن به هدرقص

 که کی ساعت شکی داد وبه حامدهم هی به معصومه هدفی قشنگ وظریلی خسی سروکی نیآئ
 . داشتیی بالامتیمطمئناق

 . کردی خوشبختي داد وبراشون آرزوهی معصومه هددبهی طلاسففی دستبندظرکی هم نی مهمامان
 . رواحساس کردمی نگاهینیسنگ

 . بودنیسربلندکردم،آئ
 . هابه سمتم اومدهمانی مبهوت ومتعجب مي نگاه هاونی تعجب ومدرکمال

 . خوردنم بودنی امکان زمدوهرلحظهی لرزی وپام مدست
 . شدمرهی نگاهش خي سربلندکردم وتوددوبارهی که رسمقابلم
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 . خونمونکی پارك نزدنمت،داخلی خوام ببیم6فرداساعت: زدوگفتینیریلبخندش
 
 "نیآئ"
 

 . شدی مهتاب چراغونی سبزوحشي چشماي گفتم خونمون تویوقت
 . دورشدم وبه سمت درباغ رفتمازش

 . کردمی خلوت مدباخودمیبا
 . رفتمی اول مراسم داشتم باخودم کلنجارماز
 ه؟ی راه درست چدونستمینم

 . امامقابل نگاه من فقط مهتاب بوددمی مامان فاطمه رو درموردش شنيفای وتعردمی رودهیسم
 . عشق قرارنبوددست ازسرم بردارهنیا

 . رل نشستم وبه سمت خونه روندمپشت
 . همراهم زنگ خوردتلفن

 .دمی کشرونشی بی کتم به سختبی جازداخل
 . فاطمه بودمامان
 . رولمس کردماتصال

 .سلام مامان جان:-
  پسرم؟ین،کجارفتیسلام آئ:-
 . خستمیلی خونه مامان،خرمیم:-
 .،خدانگهداریباشه پسرم،مراقب خودت باش:-
 . کردمی خداحافظرلبیز

 . کنارم پرت کردمی صندليورویگوش
 . بعدمقابل خونه بودمیکم
 . کردمنوهمونجاپاركیماش

 . فوت کردمرونی به اتاقم نفسموباحرص به بدنی شدم،بارسادهیپ
 . تخت ولو شدمي لباساروباهمون

 .دمی سنجی جوانب رومي دهمهی بودم،امابازهم بامموگرفتهیتصم
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 . بودهی باسمی بازهم بهتراز زندگفتهی بی اگه قراربوداتفاقیحت
 محبت شوهرش بمونه،چشماموبستم تابازهم ي خواستم اون دختروبدبخت کنم که تاآخرعمرتشنه ینم

 .فکرکنم
***                                                   

 . بودداتاقمی که به چشمم خوردسقف سفيزی چنی بازکردم اولچشماموکه
 . به ساعت اتاقم انداختمیبلندشدم،نگاه

 . چهاربودساعت
 . بودمدهی خوابیلی تاالان خوابم،البته ساعت پنج صبح به خواب رفته بودم امادرهرصورت خشبی ازدیعنی

 .بلندشدم
 . به صورتم زدم دوباره وارداتاقم شدمی آبنکهیبعدازا

 ساده به تن یی سورمه راهنی پکی تخت،ي چروك شده بود درآوردم وانداختم روی وشلوارموکه حسابراهنیپ
 . کردمتی شونه زدم وبه سمت بالاهدای بودبه سختختهی بهم رره،موهاموکهی تی آبنیجکردم باشلوار

 . خارج شدمازاتاق
 . نشسته بودونی سرکاربوداما مامان فاطمه مقابل تلوزآقاجون

  پسرم؟يدارشدیب: زدوگفتي لبخنددنمیباد
 .رونی برمی مدارشدم،دارمیبله مامان جون،ب:-
 .نجای حامدومعصومه دعوتن ا،شبيباشه پسرم،زودبرگرد:-

 . گفتم وازدرخارج شدمیچشم
 . رل نشستم وبه سمت پارك خونمون روندمپشت
 . شدمادهی روپارك کردم وپنی به پارك ماشدنیبارس
 . م بوددگرسنهیشد
 

 . پارك قدم برداشتمي وبه سمت محوطه دمی سردخریراشکی مقابل پارك چند تاپي ازمغازه
 . دوخته بودنیودونگاهشوبه زم نشسته بمکتی نيدمش،روید

 . سمتش رفتمبه
 . شدنم سربلندکرد وبعدازسرجابرخاستکیبانزد
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 .نیبش: رووسطمون گذاشتم وگفتمی خوراکلونی ونامکتی ني رولبخندزدم،نشستم
 .سلام: وآروم گفتنشست
سلام،من : روبه سمتش گرفته بودم گفتمیکی که ی سردبرداشتم ودرحالیراشکی دوتابسته پلونی ناازداخل

 .ریوقت نکردم نهاربخورم،بگ
 .امامن نهارخوردم: دوخت وگفتنگاهشوبهم

 . حرف آقات حرف نزني،روي که خورديخورد: پاش گذاشتم وگفتمي رو،رویراشکیپ
 . روبرداشتیراشکی پي ،بستهی وخواستننیریلبخندزد،ش

 . خوردن شدبازکردومشغول
 .ه تمومش کردم روبا دولقمیراشکیپ

 . متعجبش بهم بودنگاه
 .گرسنه م بودخب: وگفتملبخندزدم

 . کردمسکوت
 . ادامه دادمبعدازچندلحظه

 يواری چاردي کردم،دوسال خودموتوی مرگ مي آرزوي هرلحظه انتتی گرفتم،باخممویمهتاب من تصم:-
 فرصت دوباره کی  دارباشه که بخوام بهتدخندهی هات زنده بودم،شادخاطرهیحبس کردم،فقط به ام

 ی اماتوقع نرمش زندگی حکومت نظامشهی گم می مانمي بعدیست،زندگی نی فرصت مثل قبلنیبدم،اماا
 ه؟ی بره،نظرت چشی بانظرمن پی زندگزی چدهمهیاولمونو ازم نداشته باش،با

 . کرده بودسکوت
 : لب بازکردبعدازچندلحظه

 میباتربمانی زمی توانستیمام
 می عاشقتربخوانمی توانستیمام
 ..ي شک روزی بمی توانستی مما

 م؟ی توانی مادوبارهیاماامروزآ
 ! عشقيا
 رمادری پستان شي رگ کرده يا

 می شبانی برگان بنیدورازتوما،ا
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  وتاهستمی ناقص عشقي هامهیمان
 می دورافتادگانشی خوي هامهیازن

 دیست،شای نیی تو به تونی اباهفتخوان
 می هفتادخواني دروادماگمشده

 می دشمن بکاري نهی درسیی دشنه چون
 می که باهرکس به جزخومهربانییما

  رابگذاروباخودباش،امروزسقراط
 می شوکراني کاسه هاماوارثان

 نمی نداردنازني دست آوازکی
 می دهانی بي دست هانی اماخامشان

  عشاق بزرگنددانی ها،مافسانه
 می داستانی کوچک بماعاشقان

 "ي منزونیحس"
 . باشي خوای ميتوباش،هرجور: کردوبعدازچندلحظه دوباره ادامه دادسکوت

 مقابلمون يادی زي دوباره باهم بودن سدهايمهتاب ما برا: دستم گرفتم وگفتمونی ودستش روملبخندزدم
  درکنارمن؟ی جنگی سدهامنیزنن،باای بهمون طعنه ملی فامي وآقاجون بابودنت مخالفن،همه م،مامانیدار

 ی تنه مکی مقابلمون يتوباش من باتمام سدها: شدولب زدرهی چشمام خي صورتم،توکیدصورتشوآوردنز
 . دوستت دارمیلی،خيدیرومی به من نن،توبابودنتیجنگم،فقط توباش آئ

 . شونه م،دستموبه دورشونه ش حلقه کردکردمي روسرشوگذاشت
 . عشقم کنارم بودنی دوباره کنارم بود،مهتاب من،همسرم،اولمهتابم
 . مقابله کنمی تونستم باتمام مشکلات زندگی بودمهحالاک

 . قشنگشوبهم نشون بدهي خواست روی میدزندگیشا
 
 "مهتاب"
 "سال بعد5"
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 زالانی خونه روبهم نرلومامانین:ادزدمی بودم فرتابهی مرغ داخل ماهي که مشغول سرخ کردن تکه هایدرحال
 .انیمهمونام

 چند باربهت گفتم لوفری،نيوا: مرغ روبرگردوندم وگفتمي د،تکهی اپن سرك کشي بالالوفرازی بعد نچندلحظه
 .زمی عزیفتی می صندلينرو رو

 . اپن نشستيرو
 . اپن پخش شدي رنگش روی آبی عروسکراهنیپ

 . صورت گردوتپلش رفتمي دلم قربون صدقه ي تودوباره
 .ختمی من خونه روبهم ریمام: من گفتبامن

 .می هزاربارگفتم مهمون دار،ازصبحی ادبی چراانقدرب تولو،آخهی نيوا: گفتمي بلنديباصدا
 .ی مامستنی مهمون نزکهی وعزی،مامانیآخه عمه معصومه،باباحاج: گفتبابغض

 . کردمراجاقوخاموشی آوردم وداخل ظرف گذاشتم،زرونی بتابهی مرغ روازداخل ماهي تکه
 . حبس شدنهی که خارج شدم نفسم توسازآشپزخونه

 . رفتملوفری جنگ بود،به سمت ندونی نبودکه مخونه
 . وبه سمت مبل رفت وپشتش پنهون شدنی زمي بعدم به روی صندلي رودی اپن پري رواز

 . سمت مبل که زنگ خونه به صدا دراومدرفتم
 . شدمی سرم گذاشتم وبه سمت درخونه راهيدستمورو

 . کردمبازش
 پشت دربودن،سلام دادم نی وآئنی فاطمه،آقاجون،حامد،معصومه،پسرچهارسالشون سروش ،مامان مهمامان

 .وجواب گرفتم
 . چشماگردشدي خونه همه دنی داخل،باداومدن
 .دی سمت باباش دودوبهی پررونی مبل بلوفرازپشتی لحظه نهمون

 . بغلش کردنیآئ
 .سلام دخترقشنگ بابا: وگفتدی تپلشوبوسصورت

 . شکشمی منهی منوببی کن،ماممی منوقاییبابا: خودشومچاله کردوگفتنی آئلوفرتوآغوشین
 .دنی خندهمه

 . جرئت نداره بکشهی کشم،بعدم دخترقشنگ بابارو کسی شکشم نه و میاولام: بالبخندگفتنیآئ
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 . رفتمنی به آئیی غره چشم
 . کردی لوس مگوشمونوی بازي داشت دخترسه ساله شهی هممثل

  دخترجون؟ی کنی متیخب چراعروس گلم رواذ:لوگفتیوبه ن رآقاجون
 عروس گلتونه،منم دخترگلتونم یاگه مام: حلقه کردوبامزه گفتنی به دورگردن آئلوفردستاشوین

 .زمی خونه روبهم نرگهی کنه ومی متی همش منواذی نکردم مامتی اذ،بعدشمیباباحاج
 . کنيبروبا سروش باز: وگفتنی زمدوگذاشتشی روبوسلوی ني دوباره گونه نیآئ

 . من همه نشستنباتعارف
 . خونه رومرتب کردمنی باآئیکم

 . روداخل اتاقش گذاشتملوی جور واجور ني عروسکانی آئهمراه
 ؟یکجاخانوم:رکردوگفتی مچ دستمواسنی آئي قوي خواستم ازاتاق خارج بشم که دستایم

 . کنمییرایبرم ازمهموناپذ: سمتش وگفتمبرگشتم
 . خانومم،دلم واست تنگ شده بودادهی زییرایوقت واسه پذ: وگفتدمیوشش کش آغيتو
 . روش لبخندزدمبه

 . بودمدهی آرزوم بودکه بهش رستی نهانی درکنارآئیخوشبخت
 . رولمس کردمیشونی پلباش

 .ی ممنونم بخاطرهمه چاازتیخدا
 : توچشم همسرم زمزمه کردمچشم

  لرزندی ها ملب
  تپدی مشب

  کشدی نفس مجنگل
  مرادرشب بازوانت سفردهي چه داريپروا

  کندی دور دست راپر پر مقی فشارم وبادشقای شبانه ات رامانگشتان
  دوندی چشمانت میسی ستارگان درخي نگری سقف جنگل مبه
  جنگل نارساستی اشک چشمان توناتمام است ونمناکیب

 دی گشای میکی گره تاریی گشای رامدستانت
  لرزدیرمزم ي رشته ی زنیلبخندم
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  کندی مرانی چهره ات حیی رساي نگریم
 می برویوستگی جاده پابهیب

  بازاستتی درخوابند،دروازه ابدخزندگان
 می شویآفتاب

  فرودآمدیی که مهتاب آنامی رابسپارچشمان
  که صدانابهنگام استمی راگم کنلبان

  گذردی درمامدنیی که شکوه رومی شودهی درختان نوشدرخواب
  افتدی ماند جنگل ازتپش می شکندشب راکدمیبادم

 . رودی متی ابدي به سواهانی گي رهی وشمی شنوی رامی اشک هم آهنگجوشش
 "يسهراب سپهر"
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